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سخن ناشر

از  دفـاع  در  مردمـی  از حماسـه های  اسـلامی، مشـحون  انقـلاب  تاريـخ 
حماسـه های  دفتـر  میـان،  ايـن  در  کـه  اسـت.  ايرانـی  اسـلامی  ارزش هـای 
دريـادلان ايـن سـامان، مصحـف هـزار برگـی  اسـت کـه پرداختـن بـه آن در 
مجـال حاضـر نمی گنجـد. خطّه ای که نـام آن در رزم گاه های صعب و دشـوار 
جبهـۀ حـق و حقیقـت، بـه غايـت، خودنمايـی می کنـد و يـاد و نـام فرزنـدان 
آن، از ديربـاز بـر پیشـانی تاريـخِ ايـرانِ عزيـز می درخشـد. روزی که طبرسـتان، 
خاسـتگاه نخسـتین حکومـت علـوی نـام گرفـت، روزی کـه سـعیدالعلماء بـه 
مسـلخ مبـارزه بـا اسـتعمار رفـت، روزی که شـیخ فضل اللـه، در مسـیر مواجهه 
با اسـتبداد، شـیخ سـربدار شـد، روزی که جوانمرد شـهید در آسـمان مبارزات 
انقـلابِ امـام )ره(، طلـوع کـرد و روزی که آمـل از رهگذر حماسـه ای خونین، 
هزار سـنگر لقـب گرفـت، صفحـه ای از صفحـات ايـن صحیفـه مانـدگار رقـم 
خـورد و جلوه هايـی از ولايت مـداری، حريـت و آيین منـدی مردمـان ايـن ديـار 
بـه نمايـش درآمـد. سـال های دفـاع مقـدس را بايد عرصـه ديگری دانسـت که 

جلـوه گاه حماسـه های بی بديـل فرزنـدان ايـن اسـتان بـوده اسـت.
حضـور همزمـان چنديـن يـگان عملیاتی در گسـتره ای به وسـعت شـرق تا 
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غـرب و شـمال تـا جنـوب ايران اسـلامی که بـه نقش آفرينی فعـال در تحرکات 
جنگل هـای شـمال، ترکمـن صحـرا، سیستان،کردسـتان و همچنیـن جبهه های 
مبارزه با دشـمن بعثی منجر شـد و حماسـه غیورمردان خط شـکن لشـکر ويژه 
25 کربـلا در عملیـات غرورآفريـن والفجـر۸، تابلـوی جاودانـی اسـت کـه تـا 
همیشـۀ تاريـخ در حافظـه مردمـان ايـن مرز و بـوم، مانـا و ماندگار خواهـد بود.

دوران سـازندگی و سـنگر آبادگـری، میـدان ديگـری بـود کـه ردپـای ديـار 
علويـان، در آن بـه وضـوح قابـل مشـاهده اسـت کـه از ايـن میـان می تـوان بـه 
حضـور مؤثـر و فعـال در مسـیر بازسـازی شـهر مظلـوم سوسـنگرد اشـاره کرد.

ايـن تاريـخ پرافتخـار و سراسـر حماسـه، رسـالت دسـتگاه های تصمیم سـاز 
عرصـه فرهنـگ، بـه ويـژه متولیـان فرهنـگ پايـداری را در مسـیر اسـتخراج 
آموزه هـا و حفـظ و نشـر ايـن معـارف انسان سـاز، صـد چنـدان می سـازد. از 
ايـن رهگـذر، اداره کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش های دفـاع مقـدس مازندران، 
بـا بهره گیـری از رهنمودهـای رهبری معظم  انقـلاب )مدظلـه( و بهره مندی از 
تجارب ارزشـمند فعالان اين حوزه، تشـکیل سـتاد تدوين تاريـخ جامع انقلاب 
اسـلامی و دفـاع مقـدس اسـتان مازنـدران را در دسـتور کار، قـرار داده اسـت. 
در ايـن میـان مشـارکت دسـتگاه های مختلف اسـتان، به ويژه پشـتیبانی بی دريغ 
و حمايـت همه جانبـۀ اسـتانداری، سـپاه کربـلا و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـلامی مازنـدران، ياری گـر مـا در مسـیر دسـت يابی بـه چشـم انداز پیـش رو 
بـوده اسـت. امروز با گذشـت دو سـال، اين نهـال نوپا به درختی مثمـر و بالنده 
بـدل شـده اسـت. مجموعـه حاضر که به همت انتشـارات سـرو سـرخ، انتشـار 

يافتـه، از دسـتاوردهای ايـن اراده جمعی و مشـارکت اسـتانی اسـت.
امیـد آن کـه گام هـای کوچک خادمـان فرهنگ پايـداری در سـتاد تدوين 
و انتشـارات سـرو سـرخ، بتوانـد، نقشـی هـر چنـد اندک در مسـیر اسـتخراج و 

بازنمايـی ارزش هـای متعالـی دفـاع مقدس داشـته باشـد. 
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مقدمه

سـال های آغازيـن دهـه ۶0 و در شـرايطی کـه انقـلاب نوپـای اسـلامی در 
رويارويـی تمام عیـار بـا جبهه جهانی کفـر، آزمونی سـخت را در مناطق جنوبی 
کشـور پشـت سـر می گذاشـت و از ديگـر سـو، جريان هـای ضـد انقـلاب نیز 
مرزهـای غربـی کشـور را عرصه جـولان خويش قـرار داده بودنـد، جنگل های 
حوزه هـای  تحلیل گـران  از  برخـی  کـه  ديـد  خـود  بـه  را  تحرکاتـی  شـمال، 
اسـتراتژيک، از آن بـه عنـوان جبهـه سـوم يـاد می کننـد. جبهـه ای که توانسـت 
بخشـی از ظرفیت هـای فکـری و تـوان عملیاتـی نظـام را در آن دوره زمانـی، به 

خـود معطوف سـازد. 
موضـوع  نظـام،  معانـد  گروهک هـای  تاکتیکـی  ائتـلاف  و  هم داسـتانی 
ديگـری بـود کـه بـر شـدت و گسـترۀاثر ايـن چالـش ضدامنیتـی افـزود؛ بـه 
گونـه ای کـه در کوتـاه زمانـی، خـود را در اندازه هـای يـک بحـران سیاسـی- 

امنیتـی مطـرح سـاخت.
سـپاه  سـازمان يافته  نه چنـدان  و  جزيـره ای  خودجـوش،  واکنش هـای 
پاسـداران، کمیتـه انقـلاب و ژاندارمری، در ماه های نخسـت شـکل گیری اين 
بحـران، به رغـم همـۀ تلاش هـای انجـام شـده، نتوانسـت آن گونـه کـه بايـد، به 
عنـوان يـک عامـل بازدارنـده در برابـر اين تحـرکاتِ رو بـه تزايد اثرگذار باشـد. 
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از ايـن  رو ضـرورت ايجـاد قـرارگاه تاکتیکـی کـه بتوانـد مديريـت اطلاعاتی و 
طرح ريـزی عملیاتـی را بـه صـورت متمرکـز و هدفمنـد، عهـده دار شـود، بیش 
از پیـش خودنمايـی می کـرد. و اين گونـه بـود کـه قـرارگاه جنـگل، تحـت 
عنـوان قـرارگاه تاکتیکـی حضـرت ابولفضـل )ع( راه انـدازی شـد. از مهم ترين 
کارکردهـای ايـن قـرارگاه، بايـد به تجمیـع  توانمندی هـا و ظرفیت هـای موجود 
در نیروهـای انقـلاب و اِعمـال مديريـت و فرماندهـی واحـد در حوز ه هـای 

مرتبـط بـا جنـگل اشـاره کرد.
بـه مـوازات کارکردهـای مؤثـر قـرارگاه در هدايـت اطلاعاتـی و عملیاتـی، 
عرصه هـای  در  آن  جلوه هـای  کـه  مـردم  همه جانبـه  و  مسـئولانه  مشـارکت 
مختلـفِ تأمیـن نیرو و پشـتیبانی های لجسـتیکی و اطلاعاتی به نمايـش درآمد، 
موجـب گرديـد تـا نظام اسـلامی از ايـن کارزار صعـب و نفس گیر به سـلامت 
عبـور کـرده و امـروزه از آن رخـداد بـه عنـوان يک حماسـه مانـدگار در حافظه 

تاريخـی ايرانیـان ياد شـود. 
کتـاب حاضـر، مجموعـه خاطـرات فرماندهـان و رزمنـدگان جبهـۀ مقابلـه 
بـا جريان هـای ضدانقـلاب در درگیری هـای شـهری و جنگل هـای شـمال را 

روايـت می کنـد. 
در پايـان شايسـته اسـت کـه از همـکاری صمیمانـۀ جنـاب آقـای ناصـر 
گرزيـن، از فرماندهـان قـرارگاه حضـرت ابوالفضـل )ع( و چهره های شـاخص 
جبهـۀ جنـگل، کـه هم در مسـیر دسترسـی بـه اين خاطـرات و هـم در موضوع 

ارزيابـی محتوايـی ايـن مجموعـه، ياری گـر مـا بوده انـد، قدردانـی نمايـم.
 ضمـن گرامی داشـت يـاد و نـام شـهیدانِ شـاهدِ طريـقِ حـق و حقیقـت، 
خاصـه ده هـزار شـهید ديـار علويـان و ۱۳۴ شـهید جنـگل و وقايـع تـرور؛ امید 
اسـت کـه اين مجموعـه، بتوانـد روايت گر گوشـه ای از حماسـه های رزمندگان 

جبهـۀ جنگل باشـد.
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زخم کهنه | جلیل خلیلی

مجاهد، نام نشـريه ای بود که توسـط سـازمان منافقین منتشـر می شـد و آن 
را توسـط عوامـل خـود در سـطح شـهرها توزيـع می کردنـد. اولیـن درگیـری ام 
بـا منافقیـن هـم بـه همیـن نشـريه مربـوط می شـد. مـن يـک دوچرخه داشـتم. 
دوچرخـه ای هنـدی کـه برادرم برايـم خريده بود و خیلی هم دوسـتش داشـتم! 
سـوار دوچرخـه بـودم. داشـتم بـه سـمت مرکز شـهر می رفتم کـه ديـدم چند تا 
از پسـرها و دخترهـای هـوادار سـازمان، ايسـتاده اند. نشـريه را بـالا گرفته انـد، 
مجاهـد مجاهـد! می گويند و شـعار می دهند که چمـاق داران طرفدار بهشـتی، 

فـلان کار کردند.
 با دوچرخه از کنار اين ها رد شدم اما غیرتم اجازه نداد! اول صبح بود و 
تا  زدم  پا  قدر  آن  زدم.  دور  آن طرف تر  متر   ١٠٠ هم خلوت. حدود  خیابان ها 
سرعتم زياد شود. زمانی که به آن ها رسیدم، شتابم خیلی زياد شده بود. خودم 
با دست  و  را گرفتم  فرمان  با يک دست،  نزديک کردم.  از آن ها  به يکی  را 
ديگر، نشريه را قاپیدم و با سرعتِ تمام در رفتم. کمی جلوتر ايستادم و آن  را در 
مقابل چشمان شان پاره کردم تا حرصم را خالی کنم! غافل از اين که آ ن ها يک 

موتورسیکلت داشتند که برای کارهای عملیاتی شان آماده بود. 
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ديـدم يـک موتـور که دو نفـر روی آن نشسـته اند، دنبـال من راه افتـاد. اين 
اتفـاق آن قـدر سـريع رخ داد کـه شـوکه شـده بـودم و نمی دانسـتم کجـا بروم. 
اولـش فکـر کـردم کـه می خواهنـد يک زهرچشـم از مـن بگیرنـد و خیلی زود 
برمی گردنـد، امـا بعـد از يکـی، دو دقیقـه، فهمیـدم کـه قضیـه کامـلًا جـدی 
اسـت و اين هـا ول کُـنِ ماجـرا نیسـتند. کوچـه ای به نام اخـوان در خیابـان بابل 
قائم شـهر بـود. وارد آن کوچـه شـدم امـا کمـی کـه جلوتـر رفتـم، خـودم را در 
يـک بن بسـت ديـدم. اين هـا هم، من را تَهِ بن بسـت گیـر انداختند و حسـابی از 
خجالتـم در آمدنـد. مهم تـر از همه اين کـه، دوچرخۀ مـرا درب و داغان کردند 
و جـای سـالمی بـرای آن نگذاشـتند. آن موقع شـايد ٢٠٠ تومـان بابت تعمیر آن 
دادم. بـا همیـن آدمـی کـه آن روز مـرا زد، چنـد بـار ديگـر هم رو در رو شـدم. 

سـنش از مـن بیشـتر بـود و هـر بـار از او کتک می خـوردم. 
از  امـام )ره( دسـتور تشـکیل بسـیج را صـادر کـرد. يکـی  آذر مـاه 5۸، 
سـاختمان های موجـود در قائم شـهر کـه آن زمـان بزرگ تريـن سـاختمان شـهر 
محسـوب می شـد، طام پـلا بـود. صاحـب آن بعـد از انقـلاب فـرار کـرد و اين 
سـاختمان مصـادره شـد. سـپاه تصمیـم گرفت کـه از آن بـه عنوان مرکز بسـیج 
اسـتفاده کنـد. بـا يـک گـروه از بچه هـا رفتیـم و تعـدادی  پتـو، چـراغ والـور، 
فانـوس، علاء الديـن و لـوازم اولیـه برديم تا آن جا را برای اسـتقرار بسـیج، سـر  و 
سـامان بدهیم. سـن  و سـالی نداشـتم و کلاس اول دبیرسـتان بودم. همین قدر 
کـه در بیـن اين بچه ها حضور داشـتم، خیلی خوشـحال بودم. دلم می خواسـت 
يک جـوری خـودم را در انقلاب سـهیم کنم. شـور و شـوق عجیبی داشـتم. از 
طرفـی پـدر خدابیامرزم کـه نگران بود از درس و مدرسـه، عقب بمانم، نسـبت 
بـه اين مسـئله حسـاس شـده بود. به همـراه پسـردايی ام، يک اتـاق از يک خانه 
کلنگـی را در خیابـانِ سـاری قائم شـهر اجـاره کرديـم. پـدرم هـم دلش خوش 
بـود کـه مـن در قائم شـهر درس می خوانـم. در صورتی که تمام روز را در سـپاه 
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بودم. سـاختمان را تحويل گرفتیم و مسـتقر شـديم. آن موقع هنوز کلاشینکف 
نديـده بوديـم. يکـی دو تـا از بزرگترهـای مـا ژ.سـه و يوزی داشـتند و بـه ما هم 
ام يـک و برنـو داده بودنـد. ارتفـاع برنـو شـايد انـدازه قـد مـن می شـد. حتـی 
نمی توانسـتم بـا آن تیرانـدازی کنـم. مدتـی آن جـا مسـتقر بوديـم، دسـتور داده 
بودنـد کـه از بچه هـا ثبت نـام و عضوگیـری کنیـم. مـردم می آمدنـد مـا بـرای 

آن هـا پرونده سـازی و بعـد ثبت نـام می کرديـم. 
يـک روز همـان آدم را در راهروهـای سـاختمان طام پـلا ديـدم. بـاورم نمی 
شـد. تعجـب کـردم چه طـور ايـن آدم منافـق جـرأت کـرده، پايـش را داخـل 
بسـیج بگـذارد. دل پـری از او داشـتم و همیشـه دنبال فرصتی بـودم تا با کمک 
بچه هـا بگیريـم اش و دقّ دلـم را سـرش خالـی کنـم. او هـم مـن را ديـد و در 
نـگاه اول شـناخت! بـا عصبانیت به سـمتش رفتـم و گفتم: »اين جـا چه غلطی 

می کنـی؟«
 گفت: »چرا اين قدر عصبانی هستی؟ من توبه کردم و برگشتم.«

 مـن آن موقـع معنـی ايـن ضرب المثـل را نمی دانسـتم و همین طـوری و 
براسـاس چیـزی کـه شـنیده بـودم، گفتـم:

- »توبۀ گرگ، مرگ هست، شماها آدم نمی شويد.« 
خیلـی جـدی جلويـش ايسـتادم. بحث مـان بـالا گرفـت؛ چند تـا از بچه ها 
آمدنـد و جدای مـان کردنـد. ماجـرا را بـا منصـور گرزيـن۱، کـه هـم پسـرخاله 
مـادرم و هـم فامیـل طايفـه ای ما بـود، در میان گذاشـتم. آقای گرزيـن هم او را 
خواسـت و بـا او صحبـت کـرد. اين آدم هم قسـم خورد که توبه کـرده و ديگر 

۱. پاســدار شــهید نظرعلی)منصــور( گرزيــن/ فرزنــد: شــفیع/ متولــد: جويبــار، روســتای يزکی، 
۱۳۳۸/ شــهادت: ۱۳۶0/0۶/۳0، طام پــلا قائم شــهر، تــرور بــه دســت منافقیــن/ محــل دفــن: 
ــهدای  ــره ش ــای گنک ــیو پرونده ه ــع: آرش ــهر/ منب ــت قائم ش ــتای افراتخ ــهدای روس ــزار ش گل

اســتان مازنــدران.
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هیـچ ارتباطـی بـا سـازمان نـدارد. همان جا هـم فحاشـی علیه سـازمان و رجوی 
را شـروع کـرد. امـا من همچنان نسـبت به اين آدم مشـکوک بـودم. اوايل کار، 
مـن پاس بخـش بـودم و او يـک نیـروی معمولـی. به همین خاطـر مجبـور بـود 
حـرف مـرا گـوش کنـد. حتی يـک بار کـه آمده بـود و رو بـه روی من نشسـته 

بـود. بـه او گفتـم: » از اين جـا پاشـو و جلوی چشـم مـن نباش.«
او هـم بـدون هیـچ حـرف  و حديثـی، اطاعـت می کـرد. مـدت زيـادی 
نگذشـت کـه شـرايط تغییـر کرد و من شـدم نیـروی او. به من دسـتور می داد و 

خـودش را خیلـی زود جـا انداخـت. 
ده دقیقـه مانده به اذان، آسـتین اش را بالا مـی زد و با صدای بلند می گفت: 

»برادران وقت نماز اسـت!«
 مـن هـم وسـط حرفـش می پريـدم و می گفتـم: »تو بـرای چی خـودت را 

نخـود هـر آش می کنـی و مـی پری وسـط، تو اصـلًا چـه کاره ای؟« 
مـدام دنبـال فرصتـی می گشـتم کـه او را تحقیـر کنـم. مـن بـه شـدت 
برافروختـه می شـدم، امـا او بسـیار صبور بود و بـدون کوچک ترين جسـارتی با 
مـن برخـورد می کـرد. هـر چیزی بـه او می گفتـم، می خنديـد و مثل يـک آدم 
بـزرگ، بـا طمأنینـه کظـم غیـظ می کـرد و با ايـن کار، خیلـی هم طرفـدار پیدا 

بود.  کـرده 
آرام، آرام مسـئول اسـلحه خانه بسـیج شـد. من و امثال من را که از نیروهای 
قديمی بوديم، در اسـلحه خانه راه نمی دادند و زمان تحويل شـیفت هم، پشـت 
میـزی کـه جلـوی در گذاشـته بودنـد، می ايسـتاديم و سـلاح مان را می داديـم يا 
می گرفتیـم؛ امـا او آن قـدر نفـوذ کـرد کـه بـه راحتی بـه اسـلحه خانه رفت و آمد 
می کـرد. تابسـتان سـال ۶0 بود که پدرم به  شـهر آمـد؛ چون بـرادر بزرگم در قم 
درس طلبگـی می خوانـد و در کشـاورزی و دامـداری، دسـت تنها بـود، مـرا بـه 
روسـتا بـرد تا کمک  کارش باشـم. تابسـتان ها کمتر به بسـیج می رفتـم و مجبور 
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بـودم بـه بهانه هايی مثـل کلاس تجديدی، خودم را به شـهر برسـانم و به بچه ها 
سـر بزنـم. يکـی از همیـن روزها بود که شـنیدم همیـن فرد، امام جماعت شـده 

و بچه هـا پشـت سـرش نماز هـم می خوانند. 
شـب ها با چوب دسـتی در سـطح محل گشـت می زديـم. روز 2۹ شـهريور 
بـه سـاختمان طام پـلا رفتـم. همـان شـب هم درحـال گشـت زنی بوديـم که در 
سـکوت نیمه شـب، صدای تیراندازی را از سـمت شهر شـنیديم. قبلًا هم پیش 
آمـده بـود که در اين سـاعت ها تعـدادی از محکومان را در زندان شـهر، اعدام 
کننـد. گفتیـم احتمـالًا دارند کسـی را اعـدام می کنند. فردا صبـح اول وقت به 

پـدرم گفتـم: »می خواهـم به قائم شـهر بروم.«
 پدرم گفت: »کجا؟ هر روز، هر روز قائم شهر!« 

به شـدت، بـه مـن توپیـد و گفـت: »بـه جـای ايـن کارها، بـرو سَـرِ زمین و 
بـرای گاوهـا علـف بکن.« 

مـن فرغـون را برداشـتم و همین که بـا خواهـرم از در چوبی خانه مـان بیرون 
رفتـم، يکـی از دوسـتان را ديـدم کـه گفت: »شـما اين جـا چـی کار می کنید؟ 

در قائم شـهر کشـت و کشـتار شـده، منصور گرزين را کشـتند.«
 دم در خانـه، خشـکم زد. يک کفش پلاسـتیکی يا همـان کلوش خودمان 
بـه پايـم بـود. بـا همـان وضـع، به سـمت مرکـز روسـتا و جلـوی تکیه دويـدم تا 
ببینـم اوضـاع از چـه قـرار اسـت. آن جـا بود کـه متوجه شـدم همـان چیزی که 
از آن می ترسـیدم، اتفـاق افتـاد و ايـن نفـوذی نامـرد با همـکاری دو نفـر ديگر، 
ايـن اتفـاق را رقـم زد و نیمـه شـب در حالی کـه بچه ها در آسايشـگاه بسـیج در 
خـواب بودنـد، آن هـا را بـه رگبـار بسـتند. شـش تـا را شـهید کردنـد و چند نفر 

هـم زخمی شـدند. 
بعـد از شـهادت منصـور، همـکاری مـن بـا بسـیج خیلـی کـم شـد؛ چـون 
دلش را نداشـتم داخل سـاختمان بسـیج بشـوم. تا مدت ها مدام صحنه ای را به 
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يـاد مـی آوردم کـه در روز بعـد از ايـن جنايت بـا آن روبه رو شـدم. در و ديواری 
کـه آغشـته به خـون بچه ها بـود. شیشـه های شکسـته. لوله های شـوفاژی که بر 
اثـر گلولـه، ترکیـده بودنـد و آبـی که با خـون بچه ها قاطـی شـده و در پله ها راه 
افتـاده بـود. ديگر نمی توانسـتم پايـم را در طام پلا بگذارم، چون سـاختمانی که 
يـادآور بسـیاری از خاطـرات خوب و لحظـات زيبای زندگی ام بـود، به کابوس 

شـب و روز مـن تبديل شـده بود.
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جلوه های ایثار | قدرت الله سورکی آزاد

مردم در ابتدا نسـبت به ماهیت منافقین و گروهک های مسـتقر در جنگل، 
شـناخت درستی نداشتند. عداوت و دشـمنی آن ها با اسلام و انقلاب، آرام آرام 
علنـی شـد و جنايات آن ها در روسـتای قاديـکلا۱، همچنین شـهادت میرزاخان 
زائـری از بزرگان روسـتای آق مشـهد، ماهیـت ضد مردمی آن ها را آشـکار کرد. 
آن جـا بـود که مـردم احسـاس کردند کـه اين ها بیگانـه هسـتند و رفته رفته يک 
عـزم عمومـی بـرای مقابلـه با اين گروهک ها شـکل گرفـت. مـردم در اين راه، 

از جـان و مـال و فرزندان خـود دريغ نکردند.
در میـان اتفاقـات خـوب و خاطـرات شـیرينی که از روسـتای آق مشـهد به 
جـا مانـده، بچه هـای طـرح جنـگل، واقعـه ای تلـخ را هـم از ايـن روسـتا بـه ياد 
دارنـد. خاطـره ای تلـخ که بـا تصمیمی مهم، به عنوان سـندی مانـدگار از نقش 
مـردم در تاريـخ انقـلاب ثبـت شـد. يکـی از نیروهـای پايـگاه آق مشـهد، سَـرِ 
پسـت نگهبانـی بـود کـه دسـتش در اثـر بی احتیاطـی، به روی ماشـه مـی رود و 
گلولـه ای از سـلاح او شـلیک می شـود. گلوله به پسـر نوجوانی کـه در اطراف 

ــتا،  ــن روس ــدان در اي ــاد راهبن ــا ايج ــن ب ــه منافقی ــهر ک ــتان قائم ش ــع شهرس ــتايی از تواب ۱. روس
ــاندند. ــهادت رس ــه ش ــه را ب ــی منطق ــای انقلاب ــردم و چهره ه ــدادی از م تع
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پايـگاه ايسـتاده بـود، اصابـت کـرد. بچه هـای پايگاه، مجـروح را به سـرعت به 
شـهر اعـزام کردنـد. در طـول مسـیر، بـه علـت سـرعت بـالا و خرابـی جـاده، 

ماشـین چـپ کـرد و وضعیـت مجـروح، سـخت تر از قبل شـد. 
بچه هـا بـه هـر طريقـی که بـود خودشـان را بـه بیمارسـتان رسـاندند اما کار 
از کار گذشـته بـود و متأسـفانه، فـرد حادثه ديـده از دنیـا رفـت. ايـن اتفـاق، 
شـوک بزرگـی را بـه مـا وارد کـرده بود و نگـران واکنـش خانـواده و تبعات اين 
ماجـرا بوديـم کـه عکس العمـل پدر اين نوجـوان، شـرايط را تغییـر داد. پدر اين 
خدابیامـرز، آقـای علی پـور از چهره هـای مخلـص روسـتای آق مشـهد بـود که 
در صنايـع چـوپ و کاغـذ کار می کـرد. ايشـان کـه آن زمان همین يك پسـر را 
داشـت، نامـه ای را بـرای من و آقای طوسـی۱، نوشـت که اين بچه هـا )نیروهای 
طـرح جنـگل( بـرای حفـظ امنیـت مـا و ناموس مـان، جان شـان را کف دسـت 
گرفته انـد. مـن هیـچ شـکايتی نـدارم و اگـر شـما هـم بخواهیـد فـردی را کـه 

تیرانـدازی کـرده، مجـازات کنیـد، من شـما را نمی بخشـم.
شـايد ايـن اتفـاق کـه کسـی تنهـا پسـرش را از دسـت بدهـد، و بعـد چنین 
واکنشـی از او سـر بزنـد، بـا محاسـبات امـروزی، قابل فهم نباشـد اما ايـن رفتار 

در نگاه هـای عمیـق مـردم و اعتقـاد آن هـا بـه اين راه، ريشـه داشـت.

۱. پاســدار شــهید محمدحســن قاســمی طوســی/ فرزند: محمدعلــی/ متولد: نــکاء، طوس کلا، 
شــهادت:  کربــلا/  لشــکر25  فرماندهــی  جانشــین  مســئولیت:  آخريــن   /۱۳۳7/0۱/0۱
ــوس کلای  ــهدای ط ــزار ش ــن: گل ــل دف ــلای ۸/ مح ــات کرب ــلمچه، عملی ۱۳۶۶/0۱/0۸، ش

ــدران. ــده شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازن ــع: پرون ــکا/ منب ن
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محمـد تورانـی۱ از نیروهايـی بـود کـه فداکارانـه در مأموريت هـای مختلف 
سـپاه حضـور داشـت. بعـد از اين کـه از جبهـه برگشـت، آقای طوسـی تصمیم 
گرفـت کـه از او بـرای نفـوذ بـه سـاختار يکـی از گروهك هـا اسـتفاده کنـد. با 
برنامه ريـزی کـه انجام شـد، قـدم اول در اجرای ايـن مأموريت، انتقاد از شـهید 
بهشـتی بـود. با اوج گیری ايـن انتقادات، فاصلـۀ بچه های انقلابی با او بیشـتر و 

بیشـتر شـد، تـا اين که سـرانجام او را از سـپاه اخـراج کرديم.
 او هـم می رفـت تـوی خیابـان انقـلاب سـاری و بـا چرخـی کـه داشـت، 
شـربت می فروخـت. اگرچـه طـرح مـا با موفقیـت بیشـتری ادامه می يافـت، اما 
هـر روز چهـرۀ محمـد تورانـی در بیـن بچه هـای مذهبـی، بیشـتر از روز قبـل، 
تخريـب می شـد ولـی او بـا فـداکاری تمـام، همچنـان در مسـیر اجـرای ايـن 
مأموريـت، ثابت قـدم بـود و زخم زبان هايـی کـه حتـی از طـرف نزديک تريـن 
دوسـتان و بسـتگانش بـه او زده می شـد، را تحمـل می کـرد. بـا اطلاعاتـی کـه 

۱. پاســدار شــهید محمــد تورانــی/ فرزنــد: گل بــرار/ متولــد: ســاری، ايــلال، ۱۳۳۶/0۶/02/ 
شــهادت: ۱۳۶0/0۸/22، جنگل هــای آمــل، عملیــات امــام ســجاد )ع(/ محــل دفــن: گلــزار 
شــهدای شهرســتان ســاری/ منبــع: پرونــده شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان 

مازنــدران.



23 روایت شمشادها

بـه دسـت آورد، فـردی را شناسـايی کرديـم که حجـم زيادی سـلاح و مهمات 
را بـرای عملیـات مسـلحانه! جمـع آوری کـرده و آن را در اختیـار گروه هـای 
ضدانقـلاب، قـرار داده بـود. سـر شـاخه اين تشـکیلات، بـه ارومیه می رسـید.

سـال 5۹ بـود؛ يـك هفتـه مانـده بـه عیـد سـال ۶0. محمـد تورانـی و کريم 
کريمـی، از پاسـداران سـپاه سـاری، بايد بـرای انجام يـک مأموريت بـه ارومیه 
می رفتنـد. مـن رحمت اللـه محمديـان۱ و آقای طوسـی هـم می بايسـت اين هـا را 
تعقیـب می کرديـم. محمـد تورانی و آقـای کريم کريمی، ۱50 هـزار تومان پول 
از سـپاه گرفتنـد و بـا يـك پیکان سـبز رنگ بـه راه افتادند. ما هم با ماشـینی که 
از اسـتانداری گرفتـه بوديم، پشـت سرشـان حرکت کرديم. تقريباً تـا مرند با هم 
رفتیـم و بعـد از آن، ديگـر از اين هـا جـدا شـديم. ايـن دو بايـد می رفتنـد و طبق 
قـول و قـراری کـه بـا گروهکی ها گذاشـته بودند، ارتبـاط برقـرار می کردند. ما 
هـم وظیفـه داشـتیم اين هـا را دسـتگیر کنیـم. از مرند به سـمت خـوی در حال 
حرکـت بوديـم کـه ديديـم پیـکان، پشـتک زده و پول هـا کـف جـاده، پخـش 
شـده اند. خوشـبختانه بـه بچه های ما آسـیب جدی وارد نشـد و تنهـا چند زخم 
بسـیار سـطحی برداشـته بودند. پول ها را جمع کرديم و ماشـین را به سـپاه خوی 
انتقـال داديم. شیشـه عقبش يك مقدار آسـیب ديد و سـقفش هـم کمی خراش 
برداشـته بـود. برگـه مأموريـت را نشـان داديم و در سـپاه خوی، دسـتی به سـر و 

روی ماشـین کشیديم. 
بچه هـا بـه سـمت شـهر سـلماس حرکـت کردنـد. اين هـا قـرار بـود تحـت 
پوشـش خريـدار اسـلحه و هروئیـن وارد بشـوند. هدف مـان از اجـرای عملیات 

۱. پاســدار شــهید رحمت اللــه محمديــان ايلالــی/ فرزنــد: مصطفــی/ متولــد: ســاری، 
ــلا/  ــکر 25 کرب ــات لش ــی عملی ــئولیت: فرمانده ــن مس ــلال ۱۳2۹/۱۱/07/ آخري ــتای اي روس
۱۳۶0/۱۱/۱۸، شــهادت: جنگل هــای آمــل/ منبــع: پرونــده شــهید در ســتاد کنگره بزرگداشــت 

ــدران.  شــهدای اســتان مازن
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دسـتگیری، معاوضـه آن هـا بـا تعـدادی از بچه هـای سـپاه بـود کـه در چنـگال 
ضدانقـلاب اسـیر بودنـد. تقريبـاً سـاعت ۴ بعدازظهر رسـیديم. بچه های سـپاه 
آن جـا بـه مـا گفتنـد که جـاده امن نیسـت و بعـد از سـاعت ۴ بعدازظهر، بسـته 
می شـود. شـب را مهمـان يکـی از پاسـداران سـپاه سـلماس بوديـم و در آن جـا 
اسـتراحت کرديـم. صبـح بـه سـمت ارومیـه حرکـت کرديـم. بچه هـا سـر قرار 
حاضـر شـدند و تعـدادی سـلاح و مقـداری هروئیـن خريدنـد تـا آن هـا شـك 
نکننـد. قـرار شـد تورانـی و کريمـی و دو تـا از کومله هـا،  شـبانه، راهـی تهران 

شوند.
اسـلحه ها را در قسـمت بار اتوبوس گذاشـتند و خودشـان با پیکان، پشـت 
سـر اتوبـوس حرکـت  کردنـد. ما هـم آن هـا را تعقیـب می کرديم. تقريبـاً صبح 
سـاعت 7، ۸ صبـح بـه میـدان آزادی رسـیديم. بعـد از اين که بـه ترمینال غرب 

رسـیدند،  بـار را از اتوبـوس گرفتند و در پیکان گذاشـتند. 
آقای طوسی به من گفت: »سريع لباس بپوش!« 

 مـن فقـط پیراهـن پوشـیدم. بعـد خـودش آمـد و پشـت فرمـان نشسـت. 
کلاش ام را گرفتـم، آمـدم پايیـن و جلـوی ماشـین را گرفتـم، گفتـم: »کجـا 

می  رويـد؟« 
آقای کريمی گفت: »به شما چه ربطی دارد؟«

يـك کشـیده گذاشـتم زيـر گـوش آقـای کريمـی. بـه مازندرانـی گفـت: 
بَزويـی.«  »يِواش،گَـت 

]ترجمه: آرام، محکم زدی![ 
گفتم: »خفه شو. سريع پیاده بشويد، بیايید توی ماشین ما!«

بعد به محمديان گفتیم که سوار  پیکان شود. 
تورانـی را گذاشـتیم تـوی پیـکان آن هـا، سـه نفـر ديگـر را تـوی ماشـین 
خودمـان سـوار کرديـم؛ يعنـی آن دو تـا کُرد بـا آقای کريمـی را. آقای طوسـی 
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هـم رانندگـی می کردنـد. چشـم اين هـا را بسـتیم. ما حکم تهـران را نداشـتیم. 
بـرای اين کـه کارمـان لـو نـرود، آن روز خیلـی زيرکانـه عمـل کرديـم. خلاصه 

اين هـا را سـوار کرديـم و آورديـم سـپاه مازنـدران. 
اين هـا بـه هیچ وجـه فکـر نمی کردنـد کـه محمـد تورانـی، نفـوذی باشـد. 
مدت هـا در بازداشـت بودنـد، تـا اين کـه تعـدادی از دوسـتان و بستگان شـان 
بـرای پیگیـری وضعیت شـان به سـاری آمدند. رفتـه بودند راهبند سنگتراشـان، 
تـوی يـك قهوه خانـه نشسـتند و از مـردم محلی، آمـار تورانی را گرفتنـد و آن جا 
بـود کـه فهمیدنـد محمـد تورانـی پاسـدار اسـت. بعـد بـرای اين کـه مطمئـن 

شـوند، آمدنـد دم در سـپاه و گفتنـد: »مـا بـا آقـای تورانـی کار داريم.« 
نگهبـان بندۀ خـدا کـه از ماجـرا بی خبـر بـود، بـا بلندگـو اعـلام می کنـد: 

»بـرادر تورانـی، جهـت ملاقـات بـه اطلاعـات.«
 داسـتان داشـت خـراب می شـد کـه محمديـان خـودش را بـه نگهبانـی 
رسـاند، زيرکـی کـرد و گفـت: »او منافـق اسـت. نفـوذ کـرده بـود و داشـت 

ضربـه مـی زد کـه مـا او را اخـراج کرديـم.«
 بـه هـر شـکلی کـه بـود، سـر قضیـه را هَـم آورد و اين هـا رفتند. مـا اين دو 
نفـر را تحـت بازجويـی قـرار داديـم. يـك روز اين هـا را برديم جنـگل و گفتیم: 
»اگـر بخواهیـد همـکاری نکنید، برای شـما گران تمام می شـود. بايـد بگويید 
ايـن پاسـدارها را کجـا نگـه داشـته ايد. اگر آن ها آزاد شـوند، ما هم شـما را آزاد 

می کنیم!«
بالاخـره بـا همـکاری اين ها، بچه هـای سـپاه آزاد شـدند. از آن روز به بعد، 
همیشـه آقـای کريمـی می گويـد: »مـن از تو طلب کارم، چون کشـیده بسـیار 

محکمی به مـن زدی!«
 هنـوز هـم، گه گاه که همديگـر را می بینیم، می گويد. مـن هم در جوابش 
می گويـم: »مـن آن روز بـه انقلاب نـگاه می کردم و به فرد نـگاه نمی کردم.« 
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در سـال های ابتدايـی دهـۀ شـصت و هم زمـان بـا تحـرکات گروهک هـا در 
جنـگل، يـک کارخانـه تولید تـراورس۱ درلاجیـم فعال بـود. ما هـم در جبهه های 
جنـوب، بـرای سـاخت سـنگر و تقويـت اسـتحکام آن، نیاز شـديدی به تـراورس 
داشـتیم. در ابتدای جنگ، خلأ زيادی از اين حیث، احسـاس می شـد، اما بعدها 
بـا تولیـدات کارخانـه لاجیم، اين محصـول به کالايی مهم و تأثیرگـذار در جبهه ها 
تبديـل شـد. محصـولات اين کارخانـه و همچنین تولیدات صنايع چـوب و کاغذ 
بايـد از لاجیـم و درسـت از قلـب جنگل عبور می کـرد. منطقه ای کـه محل تردد 
گروهك هـا بـود. موقعیتـی حسـاس کـه در صـورت بی توجهـی می توانسـت بـه 
محـل جـولان گروه هـای معانـد نظام تبديـل شـود. گروهك ها هم کـه از اهمیت 
موضـوع، اطلاع داشـتند، در تلاش بودند تا در روند پشـتیبانی مـا از جبهه، اخلال 
ايجـاد کننـد. بـه  همیـن  خاطر برقـراری امنیـت اين مسـیرها از جملـه اولويت های 
مـا در آن مقطـع زمانـی بـه شـمار می رفـت و گام اول برای تحقق اين مهـم، ايجاد 

شـبکه اطلاعاتی بود. 

۱. تــراورس بــه چوب هايــی می گوينــد کــه در کــف ريــل راه آهــن، مــورد اســتفاده می گیــرد 
و معمــولًا از چــوب درختــان راش، ممــرز و بلــوط ســاخته می شــود. )راوی(
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ايـن کار هـم بـه دو طريـق انجـام می شـد. اول توسـط نیروهـای اطلاعاتـی - 
امنیتـی کـه در پوشـش های مختلف در سـطح منطقـه تـردد داشـتند و راه دوم، از 
طريـق نیروهـای مردمـی. وقتـی ما از روسـتاها نیرو گرفتیـم، خود روسـتايیان يک 
پوشـش اطلاعاتـی قـوی بـرای مـا درسـت می کردنـد. چـون فرزنـدان، برادرها و 
بستگان شـان در قالـب گردان رزمی جنگل بـا گروهک های معاند می جنگیدند، 
بـرای خانواده ها ی شـان مهـم بـود کـه بچه های شـان در ايـن جبهه، موفق باشـند و 
سـالم بمانند. چون توی روسـتا همه همديگر را می شناسـند و با هم ارتباط دارند، 

اگـر کوچک تريـن خبری می شـنیدند، بـه سـرعت آن را انتقـال می دادند.
 ايـن نکتـه ای بـود کـه باعـث تجهیـز و سـازماندهی مـردم علیـه گروهک هـا 
می شـد. موضوعـی کـه بـرای مـا از اهمیـت زيـادی برخـوردار بـود. ما هم بـا اين 
هـدف از روسـتاها نیـرو گرفتیـم که بتوانیم روسـتايی ها را نسـبت بـه امنیت منطقه 
خودشـان حسـاس کنیـم. زمانـی که مشـارکت روسـتايیان در روند تأمیـن امنیت، 
تحقـق يافـت، تحـرکات و ارتباطـات دشـمن در جنـگل، روز بـه روز محدود تـر 
می شـد. نقش آفرينـی مـردم در مديريت بحران جنـگل، به اين موضـوع، محدود 
نمی شـد و پشـتیبانی از نیروهـای طـرح جنگل هـم از مصاديق اين مشـارکت بود.

بارهـا پیـش می آمـد در پايگاه هـای جنگلـی کـه داشـتیم، به دلايـل مختلفی 
چون شـرايط نامسـاعد آب و هوايی، بارش برف سنگین و بسته شدن جاده، ارتباط 
تدارکاتـی مـا بـا شـهر قطـع می شـد. کافـی بـود مـردم روسـتاهای اطـراف، از اين 
موضـوع بـا خبر شـوند. مردم که خودشـان هم اوضاع مالی مناسـبی نداشـتند، هر 
آن چـه در تـوان داشـتند را در طبـق اخـلاص می گذاشـتند. کمـک بـه پايگاه هـا 
بـا اعتقـادات مذهبـی روسـتايی ها پیونـد خـورده بـود. زنان روسـتا که نـان تنوری 
و محلـی درسـت می کردنـد، نـذر می کردنـد و ايـن نـان نـذری را بـه پايگاه هـا 

می دادنـد. 
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منافقیـن بـا اسـتفاده از نیروهـای نفـوذی خـود موفـق شـدند شـش نفـر از 
نیروهای بسـیج را در سـاختمان طام پلا قائم شـهر به شـهادت برسـانند و شـبانه 

هـم از طريـق جنـگل فـرار کنند. 
ايـن اتفـاق، فرصـت تبلیغاتـی خوبـی را در اختیار مخالفـان نظام قـرار داده 
بـود؛ بـه همیـن دلیل پیگیـری ماجرا و دسـتگیری عامـلان آن بايـد در کمترين 
زمـان ممکـن انجـام می شـد، تـا هـم التیامی بـر زخـم خانواده هـای اين شـهدا 
باشـد و هـم جـو امنیتـی منطقـه، بـه نوعـی سـر و سـامان بگیـرد. اگرچـه پیـدا 
کـردن ايـن فـرد خیلی برای ما مهم بود؛ اما می دانسـتیم که کار سـختی پیش رو 
داريـم. چـون کار او بـا برنامه ريـزی قبلـی انجـام شـده بـود، احتمـال می داديم 
کـه مخفـی گاه و محل هـای ارتبـاط او بـا گـروه، از قبل پیش بینی شـده باشـد.

 از طـرف ديگـر، يکـی از چهره هـای شـاخص منافقیـن در منطقـه کـه از 
اهالـی قاد يـکلا بـود و جنگل هـای اطـراف را بـه خوبـی می شـناخت هـم در 
پشـتیبانی از ايـن فـرد نقش داشـت. همین مسـئله، کار شناسـايی و تعقیب او را 
سـخت تر می کـرد. مـا ۳ مـاه تمـام، او را قدم به قدم تعقیب کرديم. کار سـختی 
کـه تـداوم و حفظ آن، نیازمند برنامه ريزی دقیق و حسـاب شـده بـود. از طرفی 
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هـم گروهک هـا او را بـه عنوان نگینی در وسـط گرفته بودند؛ چـون او خدمت 
بزرگـی بـه آن ها کـرده بود. 

يکـی از مشـکلاتی کـه در روند شناسـايی اين فـرد وجود داشـت، چهره او 
بـود. هرچنـد بسـیاری از بچه هـای قائم شـهر، او را بـه چهـره می شـناختند، امـا 
جنـگل، خیلـی زود چهره افـراد را تغییر مـی داد، چون از بهداشـت خبری نبود 
و دسترسـی بـه حمام و سـرويس های بهداشـتی هـم وجود نداشـت، خیلی زود 

سـر و صورت شـان سـیاه و ريش های شـان بلند می شـد.
يعنـی کسـی کـه وارد جنـگل می شـد، بعـد از مـدت سـه، چهـار مـاه، بـه 
راحتـی قابـل شناسـايی نبـود. رابطیـن خودمـان را در جنـگل فعـال کرديـم که 
اگـر شـده شـب و روز پـای کار باشـند تا او را پیـدا کنیم. اين فـرد در ابتدا وارد 
منطقـۀ جنگلـی قاديـکلا شـد. بعـد، از آن جـا بـه سـمت جنگل های سـوادکوه 
و بخشـی از سـاری رفـت. امـا بیشـتر در محدوده سـوادکوه، اسـتقرار داشـت. 
شـاخص ارتباط شـان رودخانـۀ کسـلیان و يـال انجیلی سـی بـود کـه از منطقـه 
جنگلـی خیپـوس۱ آغاز و به پادگان شـیرگاه ختم می شـد. اين ها شـاخص هايی 
بـود کـه اتصـال گروهک هـا در آن انجـام می گرفـت. در همیـن چهارچـوب، 
مـا نیروهـای اطلاعـات و منابع خودمان را در پوشـش کارگـران صنايع چوب يا 

شـکارچی، روانـۀ جنـگل کـرده بوديم. 
حتـی چنـد بـار هـم توسـط محیط بانـان محیط زيسـت دسـتگیر شـدند. 
اگرچـه شـکار نمی زدنـد اما چون مسـلح بودند، بـه عنوان شـکارچی غیرمجاز 
دسـتگیر می شـدند. مـا هـم بـه خاطـر ايـن کـه ايـن پوشـش را حفـظ کنیـم، 
عکس العمـل زيـادی نشـان نمی داديـم. سـرانجام بـا اطلاعاتی کـه از منابع مان 

۱. جنگلــی اســت بیــن روســتاهای ورکــی، سوخته ســرا، زَزول و لــولاك ســوادکوه. ايــن منطقــه بــه 
دلیــل تراکــم بــالا و درختــان انبــوه، از ســخت ترين و صعب العبورتريــن مناطــق جنگلــی شــمال 

کشــور اســت. خیپــوس در زبــان محلــی، بــه معنــی پوســت گــراز اســت. )راوی(
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بـه دسـت آورديـم، متوجـه شـديم کـه او قـرار اسـت از مسـیر مشـخصی عبور 
کنـد و خـودش را بـه منطقه ای در نزديکی قائم شـهر برسـاند. منافقیـن، نامه ای 
می نويسـند و در آن نامـه، محـل ارتباط بعدی را مشـخص می کننـد. اين نامه را 
بـه دسـت گالشـی به نام اسـدالله می دهنـد کـه او آن را به گروه بعـدی تحويل 

بدهد. 
اسـدالله در آن حوالـی زندگـی می کـرد و به ظاهـر رابـط آن ها، امـا در واقع، 
رابـط مـا بـود و نفـوذی عمـل می کرد. سـاعت ۱2 شـب، ايـن نامه به دسـت او 
می رسـد. از دامـداری او تـا امـره، نزديـک بـه يك سـاعت تا يك سـاعت و نیم 
راه بـود. پیـاده ايـن مسـیر را طی می کند. يک ماشـین کرايـه می کند و خودش 
را به سـپاه می رسـاند. من در سـپاه بودم. سـاعت حـدود 2/5 بود کـه نامه را به 
مـن رسـاند. نـام را کپی کـردم. محتـوای نامه را به همان شـکل پیـاده کرديم و 
دوبـاره بـه دسـت او داديـم. از آن جايـی کـه منافقین، سـاعت ۴ صبـح به محل 
قرار می رسـیدند، زمانِ بسـیار محدود و فشـرده ای داشـتیم! يعنی او می بايسـت 
حدفاصـل سـاعت ۱2شـب تـا ۴ صبـح، ايـن راه را می آمـد و برمی گشـت و در 

سـاعت مقرر، سـر قـرار حاضر می شـد. 
تقريبـاً سـاعت ۳/5 می رسـد. منافقیـن هـم طبـق برنامـه می آينـد و او نامـه 
را بـه آن هـا تحويـل می دهـد. مـا هـم کـه از محتـوای نامـه متوجـه شـده بوديم 
يـک هفتـۀ بعـد، در چـه تاريخـی و چـه زمانـی اتصـال انجـام خواهـد شـد، 
پیش بینی هـای لازم را بـرای اجـرای کمین انجام داديم. اول، منطقه را شناسـايی 
و بعـد طـرح عملیـات را روی نقشـه پیاده کـرده بوديم. در مسـیری که انتخاب 
شـده بـود، منافقیـن می بايسـت از يک پُـل چوبی عبـور می کردند کـه ما برای 
آن برنامه ريـزی کرديـم. بـا بچه هـای ژاندارمـی هماهنگ کرده بوديـم. اگرچه 
بـه شـخصه، موافـق نبـودم که بچه هـای ژاندارمری با ما باشـند، اما دسـتور بود. 
چـون اکثـر نیروهای ژاندارمری سـرباز بودنـد و نیروی درجـه دار و کادری 
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در میـان آن هـا کـم بـود، بـه همیـن دلیـل از انگیـزه کافـی برخـوردار نبودنـد. 
آموزش هـای خـاص جنـگل را هـم نديـده بودنـد و با شـرايط جنگل، آشـنايی 
چندانـی نداشـتند، امـا بچه های ما هم آمـوزش ديده بودند و هم تـداوم آموزش 
داشـتیم. همچنیـن سـاختار پايگاه های طرح جنـگل از بچه هـای بومی منطقه، 
تشـکیل شـده بـود و آن هـا مهـارت و شـناخت لازم بـرای رزم در جنـگل را 
داشـتند، ولـی بچه هـای ژاندارمی، غالباً سـربازانی از شـهرهای مختلف کشـور 
بودنـد کـه بعضـی از آن هـا اصـلًا جنـگل را نديده بود. بـه هر حال دسـتور اين 
بـود و مـا بايـد اطاعـت می کرديـم. منطقـه، شناسـايی و محـل اسـتقرار کمین ، 
مشـخص شـد و دو گروه مسـتقر شـدند. بـه بچه ها گفتیـم که تا نیروهای شـان 
کامـلًا کنـار پـل نیامدنـد، تیراندازی نکنیـد. بچه ها يـک مقدار خسـته بودند. 
دو نفـر از نیروهـای ژاندارمـری کـه در ابتـدا و ورودی کمیـن قرار داشـتند 
بـر اثـر خسـتگی بـه خـواب می رونـد. منافقیـن می آينـد و از کنـار اين هـا عبور 
می کننـد. هنـوز به پل نرسـیده بودند،که بچه هـا غافل گیر می شـوند و درگیری 
شـروع می شـود. فـرد موردنظـر در درگیـری کشـته می شـود. بقیـه هـم موفـق 
می شـوند، يکـی از نیرو هـای ژاندارمری را به شـهادت برسـانند و از صحنه فرار 
 کننـد. اشـتباه يـک نیـرو باعـث شـده بـود که ۳ مـاه زحمت مـا به هـدر برود. 
اگرچـه موفـق شـديم نفـوذی و عامل اصلـی طام پلا را بـه هلاکت برسـانیم اما 
در اصـل قضیـه، ايـن عملیـات نوعـی شکسـت برای مـا تلقی می شـد؛ چون ما 
ايـن شـانس را داشـتیم که همۀ اعضـای آن گـروه را همان جا قلـع و قمع کنیم! 
مـا در ايـن ۳ مـاه، آن هـا را قدم به قـدم تعقیـب  کرديـم، امـا متأسـفانه بـا اشـتباه 
بچه هـا، ايـن عملیـات لـو رفت. اگرچـه ايـن تعقیب ها تأثیـر خودش را داشـت 
و بـرای اعضـای ايـن گروهـک، ناامنی روانی شـديدی ايجاد کـرده بود. بعدها 
در اعترافـات يکـی از اعضـای منافقیـن کـه در عملیات هـای بعـدی دسـتگیر 

شـد، شـنیدم کـه می گفت: 
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- »خیلـی سـخت اسـت کـه در جنـگل، روزهای پیاپـی را تنها بـا مقداری 
لوبیـا سَـر کنی و توان و انرژی داشـته باشـی کـه هر لحظه خـودت را از تعقیب 

بچه هـای سـپاه نجـات بدهـی، در جنگل زندگـی کنی و زنـده بمانی!«
 امـا موضـوع ديگری کـه در ارتباط با ايـن عملیات، برای مـا اهمیت بالايی 
داشـت، حفـظ پوشـش گالشـی بـود که بـا فـداکاری زياد، سـرنخ ايـن جريان 
را در اختیـار مـا قـرار داد. مـا حفظ ضريب امنیت ايـن دامدار و خانـواده اش را 
وظیفـه اخلاقی و سـازمانی خودمان می دانسـتیم. خوشـبختانه بـا رعايت اصول 
حفاظتـی، منافقیـن هـم هیـچ وقـت متوجه نقـش ايـن دامـدار و فداکاری هايی 

کـه او بـرای انقـلاب انجام داده بود، نشـدند.
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خودکرده را تدبیر نیست! | قدرت الله سورکی آزاد

شناسـايی  جنـگل،  عملیاتـی  مديريـت  در  برنامه هـا  مهم تريـن  از  يکـی 
مسـیرهای تـردد گروهک هـا بود، تـا در زمان مناسـب از عملیـات کمین، علیه 

اسـتفاده کنیم.  آن هـا 
منافقیـن يـک روز در جـادۀ سـنگ بن بـه لاجیـم۱ ، در منطقـه ای بـه نـام 
ازارک ديـده شـدند. مـا يـک گـروه عملیاتـی را بـه عنـوان کمیـن در آن جـا 
مسـتقرکرديم. از قبـل بـه گالش هـای منطقـه خبر داديم که کسـی تـردد نکند. 
بـه دايـی اصغـری هـم کـه مسـئول اين گـروه بـود، گفتـم: »هرکسـی را که در 

منطقـه تـردد کـرد و وارد مسـیر کمیـن شـد، هـدف قـرار بدهید.« 
حـدود دو يـا سـه روز قبل، مـن با تعدادی از دوسـتان برای شناسـايی همین 
منطقـه رفتـه بوديـم. هـوا بـاران نرمـی زده بـود و تعدادی جـای پای تـازه، روی 
علف هـا ديـده می شـد. از آن جـا کـه برگشـتیم، ديديم يکـی از رابطیـن ما توی 
سـپاه اسـت. آقـای رضـوی که از پرسـنل صنايع چـوب و کاغذ بـود و به عنوان 
منبـع اطلاعاتـی، همـکاری خوبـی بـا ما داشـت، آمده بود تـا مـن را ببیند. بعد 
از سـلام و چـاق سـلامتی، گفـت: »مـن بـا دو نفـر از بچه های خودمـان برای 

۱. از توابع شهرستان سوادکوه
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جمـع آوری اطلاعـات رفته بوديم که با سـه نفر مسـلح رو به رو شـديم که رنگ 
و روی شـان سـیاه شـده بود و انـگار مدت ها رنـگ آب را نديـده بودند.« 

از ما سؤال کردند: »شما کی هستید؟«
 گفتم: »ما از صنايع چوب و کاغذ هستیم.«

 گفتند: »آمديد چه کار کنید؟«
 جواب دادم: »بولدوز ما کمی جلوتر اسـت. آمديم که مسـیر را شناسـايی 

کنیـم و ببینیـم می توانیـم کار کنیم يا جاده گلی اسـت.« 
بعـد پرسـیدند: »بچه هـای سـپاه اين جـا نمی آينـد؟ آن هـا را در ايـن اطراف 

نديديد؟« 
گفتـم: »مـا کارگريـم. نه با سـپاه ارتباط داريـم، نه با کـس ديگری. صبح 
می آيیـم سـر بولـدوزر و غـروب هـم برمی گرديـم خانـه. دنبـال يـک لقمـه نان 

هسـتیم و نمی دانیـم دنیـا چه خبر اسـت.«
ايـن گـزارش و همین طـور نتايـج شناسـايی چنـد روز پیـش مـا باعث شـده 
بـود کـه کمیـن را در آن منطقـه، مسـتقر کنیـم. بـه بچه هـا هـم گفتیـم کـه بـه 
هیچ وجـه، کسـی حـق تـردد نـدارد! چـون ممکـن اسـت اين هـا قبـل از عبـور، 
در تاريکـی شـب بیاينـد و مسـیر را چِـک کنند. اين مسـئله را بـه دايی اصغری 
کـه مسـئول نیروهـای مسـتقر در کمیـن بـود، تذکـر دادم. دايـی اصغـری هـم 
نسـبت بـه نیرو هايـش بسـیار سـخت گیر بـود و کوچک تريـن خطاهـا را هـم 
نمی پذيرفـت و يکـی از خصوصیـات مهـم اش ايـن بـود کـه نیروهـا را خودش 
انتخـاب می کـرد. قـرار بـود بعـد از ايـن کـه بچه هـا را مسـتقر کـردم، برگردم. 
ماشـین مـن حـدود يـک کیلومتـر از آن محل فاصلـه گرفته بـود، از بچه ها 
خداحافظـی کـردم. حـدود ۱00، ۱50 متـر از اين هـا دور شـدم کـه بـه سـمت 
ماشـین بـروم، از راه دور، دو نفـر را ديدم. از حرکات شـان پیـدا بود که آن ها هم 
مـرا ديده انـد؛ چـون چنـد متـری جلو آمـده بودند و بعد برگشـتند. تفنگـم را به 
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همراه نداشـتم و آن را توی ماشـین، جا گذاشـته بودم. گفتم اگر برگردم، ديگر 
هـوا تاريـک شـده و خـودم بـه نیروهـای مسـتقر در کمیـن گفتـه بـودم که هر 
سـیاهی ديديـد، بزنیـد. شـايد يکـی از اين سـیاهی ها من باشـم. به همیـن دلیل 
فکـر رفتـن به سـمت بچه ها را از سـرم بیـرون کـردم و گفتم خودکـرده را تدبیر 
نیسـت!  تصمیـم گرفتـم به هـر طريقی که هسـت، خودم را به ماشـین برسـانم. 

چنـد دقیقـه ای را آرام آرام و بـا فاصله، پشـت سرشـان حرکـت می کردم.
 ايـن احتمـال را مـی دادم کـه اين ها قبلًا مرا ديده باشـند و چـون می خواهند 
زنـده دسـتگیرم کننـد و از مـن اطلاعـات بگیرنـد، راه شـان را کـج کردنـد و 
برگشـتند، وگرنـه می توانسـتند مـرا بزننـد. يـک مقـدار کـه جلوتـر رفتـم، ديدم 
در کنـار جـاده، يـک ماشـین ايسـتاده اسـت. ماشـین آشـنا بـه نظـر می رسـید. 
کمـی کـه دقـت کردم، متوجه شـدم که ماشـین صنايـع چوب و کاغذ اسـت. 
خیالـم کـه راحـت شـده بـود، خـودم را بـه آن هـا رسـاندم. بچه هـای انجمـن 
اسـلامی صنايـع چـوب و کاغذ، شـنیده بودند کـه ما در منطقه هسـتیم، آمدند 
کـه اگـر کمکـی از دست شـان برمی آيـد، انجـام دهنـد. هـم مـن و هـم اين ها 
تصـور می کرديـم کـه طـرف مقابل بايـد عضـو گروهک ها باشـد. خلاصه اين 
ماجـرا بـه خیر گذشـت و دوسـتان هم محبت کردند و در مسـیر حـدود ۱0، ۱5 
کیلومتـری برگشـت، کـه جـاده ای خاکی بـا جنگل هـای متراکم و انبـوه بود، 
همراهـی ام کردنـد و مـن هـم پشـت گرم به حضـور آن ها بـا خیال آسـوده، اين 

راه را برگشـتم. 
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بی اذن خدا، برگ نیفتد زِ درخت! | قدرت الله سورکی آزاد

اوايل سـال ۶0 بود که گزارشـی به دسـت ما رسـید، مبنی بر اين که تعدادی 
از اعضـای گروهک هـا از منطقـۀ قاديـکلای قائم شـهر بـه سـمت جنگل هـای 

پهنه کلای سـاری حرکت کردند و مشـغول شناسـايی منطقه هسـتند.
در آن زمـان مـا در حـال مطالعۀ شـرايط جنـگل بوديم و هنوز از افـراد مورد 
وثـوق بومـی، بـه عنـوان منابـع اطلاعاتـی، دعـوت به همـکاری دعـوت نکرده 
بوديـم. بـه همیـن خاطـر تصمیـم گرفتم شـخصاً بـه همـراه آقای غـلام خالقی 
کـه از بچه هـای مخلـص روسـتای افراتخـت قائم شـهر هسـتند، بـرای پیگیری 
ايـن گـزارش، وارد جنگل بشـويم. آقـای مرتضی گرزين کـه قرق بان و محافظ 
جنـگل بـود و منطقـه را بـه خوبـی می شـناخت، بـه عنـوان راهنمـا با مـا همراه 
شـد. حوالـی غـروب بود که با يک کوله پشـتی، يـک چادر و دو قبضه سـلاح 
يـوزی بـه طـرف جنـگل حرکـت کرديم. زمسـتان بـود و سـوز و سـرما. صافی 
هـوا هـم، سـوز شـبانه را تشـديد کـرده بـود. بعـد از ۳ ،  ۴ سـاعت راه پیمايـی 
بـه منطقـه ای رسـیديم کـه مختصـات يـک دره را داشـت و پوشـش جنگلـی 
مناسـب، آن را بـه مخفـی گاه خوبـی تبديل کرده بود. سـاعت حدود ۱2 شـب 

بـود. چـادر کوهنـوردی کوچکـی داشـتیم و آن را برپـا کرديم. 
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بـا وجـود سـرمای شـديد نمی توانسـتیم آتـش درسـت کنیـم. بـرای اين که 
در مسـیر راه پیمايـی، دچـار مشـکل نشـويم، لباس زيـادی هم نپوشـیده بوديم. 
راهنمـای مـا توی چـادر خوابید. قرار شـد يک سـاعت، يک سـاعت نگهبانی 
بدهیـم. هوای داخل چادر هم بسـیار سـرد بـود و پتويی هم به همراه نداشـتیم. 
نگهبانـی اول را کـه دادم، رفتـم کـه بخوابـم، امـا از شـدت سـرما خـواب بـه 
چشـمم نیامـد! خیلـی زود، زمـان يک سـاعت اسـتراحت هم تمام شـد و آقای 
خالقـی آمـد و صدايـم کـرد! بلنـد شـدم و جايـم را به او دادم. از شـدت سـرما 
نمی توانسـتم روی پايـم بايسـتم، شـروع کردم به نرمـش کردن. به ايـن طرف و 
آن طـرف می دويـدم تـا هم گرم شـوم و هم خوابـم نگیرد. خلاصه آن شـب را 

تـا صبـح، تـوی آن منطقـه به همین شـکل سـر کرديم. 
صبـح زود بـرای شناسـايی جنگل های منطقۀ پهنه کلا بـه راه افتاديم؛ منطقۀ 
بکـری کـه از جنـوب بـه قاديـکلا، از شـمال بـه روسـتای افراتخـت و از شـرق 
بـه صنايـع چـوب و کاغـذ مازنـدران متصـل بـود. طبـق گزارش هـا، اعضـای 
گروهک هـا از يـک يـال مسـتقیم، بـرای عبـور و مـرور اسـتفاده کـرده بودند. 
خودمـان را بـه همان نقطه رسـانديم. آثارشـان وجود داشـت و ظرف های خالی 
کنسـرو و کمپـوت در سـطح زمیـن پراکنـده بـود. مناطق حسـاس را گشـتیم. 
هـوا رو بـه تاريکـی می رفت. شـب را به سـیاقِ شـب قبـل، اسـتراحت کرديم و 
صبـح فـردا بـه راه افتاديـم. از آن جايی کـه چنـد چوپـان و دامـدار در آن منطقه 
بودنـد، سـعی مان ايـن بـود کـه کسـی مـا را نبینـد؛ چـون احتمـال می داديم که 
گروهک هـا هـم در بیـن چوپان ها، ارتباطاتی داشـته باشـند و خبـر حضور يک 

گـروه شناسـايی در منطقـه، می توانسـت آن هـا را حسـاس کند. 
بعدازظهـر بـه پـایِ يـال رسـیديم. چـون مـن قبـلًا جنگل را گشـته بـودم و 
بـه علايمـی کـه در ايـن منطقـه بـود، آشـنايی داشـتم، به آقـای خالقـی گفتم: 
»بـرای اين کـه کل منطقه را شناسـايی کنیم، بهتر اسـت که به دو گروه تقسـیم 
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بشـويم. شـما بـا راهنمايـی آقـای گرزيـن به يک سـمت برويـد و من از مسـیر 
دوم مـی روم.«

قرار شـد نقطۀ اتصال ما دو تا سـه سـاعت بعد، در بالای يال باشـد. بچه ها 
قبـول کردنـد و از هـم جـدا شـديم. در طـول مسـیر و در نزديکی يـال، صدای 
يـک سـگ توجـه ام را جلـب کرد. چنـد ثانیه ای نگذشـت که صـدای چوپان 
هـم بلنـد شـد کـه بـه سـگ دسـتور پـارس مـی داد. موقعیتـی کـه در آن قـرار 
داشـتم، شـیب تنـدی داشـت. تـوی شـیب، زير يک درخت نشسـتم. پوشـش 
گیاهـی اجـازه نمـی داد کـه او مرا ببینـد اما من قیافـه اش را به وضـوح می ديدم. 
جوانکـی بـود و سـن و سـال چندانی نداشـت. چنـد دقیقه ای نگذشـته بود که 
بـه زبـان محلـی و بـا صـدای بلند گفـت: »اِ! اينا کی هَسـتِنه ايـن ور دَرِنـه؟ اينا 

فکـر کاندِنه اِمـا وِشـون رِ نويمبی.« 
]ترجمه: چه کسانی اين جا هستند؟ فکر می کنند ما اين ها را نمی بینیم.[

ابتـدا تصـور کـردم که يا مـرا ديده کـه دارد اين جملات را بر زبـان می آورد 
و يـا سـابقه حضـور گروهک ها و مسـايلی مثل سـرقت گوسـفندهايش، باعث 
شـده کـه او چنیـن واکنشـی نشـان دهد. سـگ هم مـدام پـارس می کـرد و از 
پـارس سـگ فهمیـده بـود که زيـر درخت حتماً يک خبرهايی هسـت. سـگ 
آرام آرام بـه مـن نزديـک  و نزديک تـر می شـد. بـه جايـی رسـید کـه مـرا می ديد 
و بـرای چنـد دقیقـه، رو در رو بـه مـن خیره شـد، اما سـکوت کرد و برگشـت. 
هنـوز ايـن خاطـره در ذهنـم اسـت. مـن بچـۀ روسـتا بـودم، در خانـواده ای 
دامدار قد کشـیدم و با رفتار های سـگ، کاملًا آشـنا بودم. به خوبی می دانستم 
کـه اگـر سـگ، غريبـه ای را ببیند، به شـدت پـارس می کند؛ ولی اين سـگ تا 
نزديکـی مـن می آمد، در چشـمانم زل می زد اما هیـچ عکس العملی از خودش 
نشـان نمـی داد. چوپان حـدود نیم سـاعت، در همان حوالی بـود و من هم طی 
ايـن مـدت از جايـم تـکان نخوردم. بعد از اين که سـگ ها راه شـان را کشـیدند 
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و رفتنـد، چوپـان هـم مطمئن شـد کـه احتمالًا جانور يـا چیـزی در آن جا پنهان 
بـود و ديگـر فـرار کـرده اسـت. آرام آرام از جايـم بلند شـدم. خـودم را به بالای 

يـال رسـاندم و ديـدم که اين ها دور شـدند. به مسـیرم ادامـه دادم. 
صحبت هـای چوپـان، ايـن تصـور را در ذهنـم ايجاد کـرد که احتمـالًا او با 
افراد مشـکوکی برخورد کرده بود. حساسـیت اين مسـئله باعث شـد که منطقه 
را بـه طـور کامـل شناسـايی کنیـم، اگر چـه در آن روز، جـز همـان ظرف هـای 
کمپـوت و کنسـرو، علايـم ديگـری مشـاهده نکرديـم امـا از آن روز، بـه بعد با 
برنامه ريـزی بهتر، بـه کنترل منطقه پرداختیـم. پناهگاه های احتمالـی و راه های 
ورودی و خروجـی را شناسـايی کرديـم. در پهنـه کلا هـم چنـد تا منبـع گرفتیم 
کـه اگـر افراد غريبه ای وارد منطقه شـدند، ما را در جريـان بگذارند. مدتی بعد 
هـم، يـک پايگاه در همین روسـتا احـداث کرديم و منطقـه را زير چتر عملیاتی 

خودمان قـرار داديم.
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تبعیدی! | فرامرز صالحی

بـه  بـرای مدتـی  بـود  قـرار  ابـلاغ شـد،  بـه مـن  براسـاس مأموريتـی کـه 
عنـوان عامـل نفـوذی در بیـن زندانیـان گروهکـی که در حـال گذرانـدن دوره 
محکومیـت  بودنـد، زندگـی کنـم. شـرايط سـختی بـود. زندگـی بـا جماعتـی 
کـه د نیای شـان بـا دنیـای  مـا فـرق می کنـد. بـه آن چیـزی کـه می پرسـتیم، 
در مقابـل چشـمان مان توهیـن می کننـد و بـه آن کسـی کـه دوسـتش داريـم، 
آشـکارا فحـش  می دهنـد. بايـد مدتی را در جمـع آن ها می گذرانـدم و هر روز، 
اطلاعـات و اخبـار را بـه صورت مکتوب، در جايی  که از قبل، مشـخص شـده 
بـود، جاسـازی می کردم تـا بچه های اطلاعـات از اتفاقات داخل زنـدان، باخبر 
شـوند و در جريـان باشـند کـه اين ها با چـه کسـانی در ارتباط اند؟ چه کسـانی 
بـه ملاقات شـان می آينـد؟ چـه حرف هايـی از داخـل بـه بیـرون درز می کنـد؟ 
چـه حرف هايـی از بیـرون بـه داخـل منتقـل می شـود؟ و برنامـه سـران سـازمان 

؟ چیست
 بـرای دسـت يابی بـه ايـن اطلاعـات بايـد بـه عنـوان يـک زندانـی تبعیـدی 
از کـرج، وارد زنـدان نوشـهر می شـدم. پوشـه و پرونـده ای برايـم درسـت کرده 
بودنـد و مـدارک موجـود در آن ثابـت می کـرد کـه مـن زندانی تبعیدی هسـتم 
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کـه بـه خاطـر تخلفـات مکـرر در زنـدان کـرج به نوشـهر منتقل شـده ام.
روز چهل ويکـم يـا چهـل ودوم بـود که لو رفتـم و آن ها تصمیـم گرفتند که 
شـب و در زمـان خواب، شـاهرگ مرا بزننـد. رئیس زندان که از بچه های سـپاه 
بـود، يـک نفـوذی ديگـر را بـرای مراقبـت از من به ايـن بند فرسـتاد. موضوعی 
کـه خـودم هـم از آن بی خبـر بـودم. موقـع تقسـیم غـذا، بايـد بـا ظرف مـان در 
صـف می ايسـتاديم، غـذا می گرفتیـم و برمی گشـتیم. بعضـی اوقـات، رئیـس 
زنـدان می آمـد و بـر نحـوۀ تقسـیم غـذا نظـارت می کـرد. آن روز هـم رئیـس 
آمـده بـود و خیلـی نامحسـوس، در چنـد جمله گفـت: »غروب خـودت را به 

مريضـی بـزن و بیا بهـداری.« 
حوالـی اذان مغـرب بود که خودم را بـه مريضی زدم و گفتم از دل درد دارم 
می میـرم. مسـئول بهـداری زنـدان هـم کـه بـا رئیـس، هماهنـگ بـود، گفت: 

»اوضاعـش خـراب اسـت و بايد به بیمارسـتان منتقل شـود.«
مـن را سـوار آمبولانـس کردنـد و از زنـدان بیـرون بردنـد. جلـوی در سـپاه 
پیـاده ام کردنـد تـا خـودم را بـه دفتـر فرماندهـی برسـانم. وارد اتـاق فرمانده که 
شـدم، دلیـل ايـن اتفاقات را پرسـیدم کـه فرمانده جـواب داد: »خبـر داری که 

شناسـايی شدی؟« 
گفتم: »نه« 

ادامـه داد: »اين هـا تو را شناسـايی کردند. موضوع لو رفته و ماندن شـما در 
منطقـه، ديگـر جايز نیسـت. مـن امکاناتی برای شـما مهیا می کنم. بـرای مدتی 
بـه سـفر بـرو و در شـهر آفتابی نشـو؛ چـون ممکن اسـت زندانیـان گروهکی با 

ارتباطاتـی کـه در بیرون دارند، برای تو خطرسـاز بشـوند.« 
فرمانـده، يـک ماشـین بیـوک آمريکايی کـه آن زمـان از بهتريـن مدل های 
ماشـین در کشـور بـود، را بـا سـی هزار تومـان پول بـه مـن داد. آن موقع حقوق 
مـن، دو هـزار و خـرده ای بـود؛ يعنـی نزديک ۱5 مـاه حقوق مرا يک جـا به من 
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داد و گفـت: »بـرو و چنـد ماه در اسـتان نباش.«
 خداحافظـی کـردم، شـب را رفتـم روسـتا و پیـش پـدر و مـادرم خوابیـدم. 
صبـح بـه خانـه خواهرم رفتـم. پول را داخل داشـبورد گذاشـتم و ماشـین را هم 
در پارکینـگ  خانه شـان پـارک کـردم. ۴۱ روز در زندان بودم. با همۀ فشـارهای 
روحـی و روانـی کـه بـه مـن وارد شـده بـود، بهتريـن جايـی کـه می توانسـت 
آرامـش را بـه مـن برگردانـد، جـو جبهـه بـود. از طريـق سـپاه سـاری بـه جبهـه 
رفتـم. بعـد، شـماره تلفـن دفتـر فرماندهی را بـه خواهـرم دادم. گفتـم: »زنگ 
بـزن و بگـو کـه بـرادر من ماشـین شـما را آورد در حیاط ما گذاشـت و خودش 

رفـت جبهـه. گفـت يـک نفر را بفرسـتید تـا بیايـد ماشـین را ببرد.« 
حـدود ۱0 روز بعـد بـه خواهـرم زنـگ زدم تـا خبـر سـلامتی خـودم را به او 
بدهـم و حـال پـدر و مـادرم را بپرسـم؛ گفـت: »چنـد نفـر از بچه هـای سـپاه 

آمدنـد و مـن ماشـین و سـوئیچ را دادم و بردنـد«. 
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عملیات در صندوق عقب | فرامرز صالحی

امکانـات مـا بـرای کنتـرل و مراقبـت خانه هـای تیمـی، خیلی محـدود بود. 
از دوربین هـای مداربسـته، بی سـیم های پیشـرفته يا گوشـی های تلفـن همراه هم 
خبـری نبـود. تعـدادی بی سـیم درب و داغـان زمـان شـاه، دسـت بچه هـا بـود. 
بايـد بـا آن ها مـدارا می کرديم و امورات مـان را می گذرانديـم. از طرف ديگر در 
بسـیاری از مأموريت هايـی کـه برای کنتـرل تردد خانه های تیمی انجام می شـد، 
می بايسـت داخـل صندوق عقـب پیـکان می خوابیديم. قفل صندوق عقـب را از 
داخـل، در می آوردنـد و از سـوراخ ايـن قفـل، درب خانـه تیمـی را تحت نظـر 
می گرفتیـم. آن هـم نـه بـرای يکـی، دو سـاعت؛ بلکه بارهـا پیش آمـده بود که 
از 7 صبـح تـا 7 غـروب در صندوق ماشـین  مانديم. ماشـین پیـکان هم که يک 
ورق آهـن بـود و داخـل  صنـدوق   اش از موکـت کاری يـا هـر پوشـش ديگـری، 
خبـری نبـود. يـک پتـوی ارتشـی می گذاشـتیم و روی آن می خوابیديـم. وقتی 
گرمـای نزديـک ۴0 درجـه بـه بدنۀ ماشـین می خـورد، نفس مـان بـالا نمی آمد. 
اگـر انسـان 2 سـاعت روی يـک طرف بـدن بخوابد، بدنش خشـک می شـود، 
بايـد تصـور کـرد برای بـدن بچه هايی کـه بیـش از ۱0 سـاعت در صندوق عقب 

می خوابیدنـد، چـه اتفاقـی می افتاد؟
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 زمـان پیـاده شـدن قـادر نبوديـم دسـت و پايمـان را حرکـت بدهیـم. بچه ها 
می آمدنـد ماشـین را جابه جـا می کردنـد، صنـدوق را بـالا می زدنـد و چهـار 
نفـری، چهـار گوشـۀ پتـو را می گرفتنـد و ماننـد کاری که در جشـن پتـو انجام 
می شـود، پتـو را می چرخاندنـد تا مفاصـل و عضلات مان حرکت کند و دسـت 
و پايمـان راه بیافتـد. بعـد بايـد می آمديـم نمازمـان را می خوانديـم؛ يـک لقمـه 
غـذا می خورديـم و تـازه می رفتیم و بـر مبنای مشـاهدات، گـزارش روزانه مان را 
می نوشـتیم! ايـن روند، فشـار زيادی به مـا وارد می کرد ولی چـاره ای نبود و اگر 
اين گونـه عمـل نمی کرديـم، راه ديگری بـرای کنترل ترددهای روزانه نداشـتیم. 
در سـال ۶۱، يـک بهايـی را در جادۀ قائم شـهر دسـتگیر کرديم. بچه هـا روی او 
کار کردند. قرار شـد در جريان دسـتگیری يکی از منافین با ما همکاری کند. 
براسـاس طـرح عملیـات، او بايد به خانه آن فرد می رفت، او را سـوار ماشـین اش 

می کـرد تـا مـا در طول مسـیر، وارد عمل بشـويم و او را دسـتگیر کنیم. 
خانـۀ اين منافق، بین سـاری و قائم شـهر بود و من هـم بايد در صندوق عقب 
ماشـین ايـن فـرد می  خوابیدم. در صندوق ماشـین کسـی کـه محکوم بـه اعدام 
بـود و مـرا جايـی می بـرد که خـودم نمی دانسـتم! هر چند مسـلح بـودم اما چون 
جايـی را نمی ديـدم، می توانسـت هر بلايی که بخواهد، سـرم بیـاورد. به هر حال 
بـا تـوکل بـر خـدا، حرکـت کرديم. بـه خانـه سـوژه رسـیديم و وارد حیاط شـان 
شـديم. متهـم بهايـی از ماشـین پیاده شـد. با مادر سـوژه، سـلام و احوال پرسـی 
کـرد امـا خواهرش کـه با سـازمان منافقین ارتباط داشـت و متوجه همـکاری او 
بـا سـپاه شـده بـود، از بـالای سـکو شـروع بـه توهیـن و فحاشـی کرد. مـن تنها 
صدای شـان را می شـنیدم. بحث شـان بـالا گرفـت. دختـر بیل  آورد و به سـمت 
او حملـه کـرد. مـرد بهايی محکـم به پشـت صندوق عقب زد و گفـت: »حالا 

چـه کار کنم؟«
 گفتم: »ماشین را روشن کن و دور شو!« 
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او ماشـین را روشـن می کنـد. بـا عجلـه دنـده عقـب می گیـرد و محکـم به 
ديـوار می کوبـد. درِ صندوق عقـب، بـالا رفـت و مـن بـرای اين کـه موضـوع، 
بیـش از ايـن خراب نشـود، در را به سـرعت پايین کشـیدم. از همـان داخل، داد 

زدم: »نايسـت! بـرو بـه طرف جـاده!« 
چـون اين هـا چهـار نفـر ديگـر را هـم در آن محـل جـذب کـرده بودنـد، 
احتمـال داشـت از راه برسـند و ماجـرا بـالا بگیـرد. تـا لب جـاده اصلـی رفتیم. 
جايـی کـه قـرار بود بچه های سـپاه به ما ملحق شـوند؛ امـا خبـری از آن ها نبود. 

گفـت: »آقـا! دو تا ماشـین مشـکوک پشـت سـر ما هسـتند.«
 گفتـم: »بـرو و بريدگـی را دور بـزن! روبـه رو بايسـت! تـا بچه ها کـه آمدند 

مـا را ببینند«
 آن زمـان، محـور سـاری و قائم شـهر يـک جـاده تنـگ و باريک بـود. هوا 
هـم گـرگ و میـش و رفته رفتـه تاريـک شـد. او رفت کـه دور بزند، يـک ژيان 
بـا سـرعت بالا  آمد، به پشـت پیـکان جوانان ما کوبید و در صنـدوق، بالا رفت. 
مـن هـم از جايـم بلند شـدم؛ در حالی کـه در يک دسـتم يوزی و دسـت ديگرم 
هـم بی سـیم بـود. رانندۀ ژيـان با ديدن اين صحنه، شـوکه شـد و از حـال رفت. 

همیـن لحظـه، بچه های سـپاه هم از راه رسـیدند و گفتند: »چه شـد؟« 
گفتـم: »آقـا! امـروز چـه مصیبت هـا که ما نکشـیديم. رفتیـم درِ خانـه، اين 
جـوری شـد. آمديـم، اين جا، اين اتفـاق پیش آمـد. اين هم که بی هـوش افتاده 

است.« 
بچه هـا از داخـل ماشـین آب آوردنـد و بـه سـر و صورتش زدنـد. زمانی که 
چشـم بـاز کـرد، آن قدر ترسـیده بـود که گفـت: »من مقصـرم! از شـما چیزی 

نمی خواهـم، فقـط مـرا ول کنید.« 
خوشـبختانه ايـن مأموريـت هـم با همـۀ اتفاقاتی کـه برای مان پیـش آمد، به 

خیر گذشـت.
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دست بالای دست، بسیار است! | علی سلیمان نژاد

يـک روز جوانـی لاغـر انـدام بـه نام نصراللـه تفاوت۱ به سـپاه آمـد و گفت 
کـه مـن می خواهم پاسـدار بشـوم. درخواسـت او در ابتدای امر، مـورد موافقت 
قـرار نگرفـت امـا اصرارهـا و پیگیری هـای مکـررش باعـث شـد تـا مسـئولان 
پذيـرش، دسـتور جـذب او را صـادر کننـد. مداح هم بـود و به سـبك آهنگران 
مداحـی می کـرد. بـرای فعالیت هـای تبلیغـی و بـه عنـوان مـداح بـه مسـاجد 
اطـراف می رفـت و دعـای کمیـل، زيـارت عاشـورا و دعـای توسـل می خواند. 

به خاطـر روحیـه ای کـه داشـت، خیلـی زود مـورد توجـه قـرار گرفت. 
در منطقـه قاسـم آباد چابکسـر بـا دختـری از يـک خانـواده مؤمـن ازدواج 
کـرد. هنـوز يکـی، دو هفتـه از مراسـم عقدشـان نگذشـته بـود که يك شـب به 
برنامـه دعـای کمیـل در مسـجد قاسـم آباد دعـوت شـد. بعـد از قرائـت دعـا و 
پايـان مراسـم، بـه خانـه نامـزدش رفـت تـا شـب را در آن جـا بماند. همان شـب 
در حیـاط خانـه پدرخانـم اش توسـط يکـی از عوامـل شناخته شـده منافقیـن، 

ــد: رامســر، چابکســر، ۱۳۳7/02/02  ــد: باقــر/ متول ــه تفــاوت/ فرزن ۱. پاســدار شــهید نصرالل
/ شــهادت: ۱۳۶2/0۹/0۹، رودســر، تــرور/ محــل دفــن: چابکســر/ منبــع: پرونــده شــهید در 

ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
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مـورد اصابـت دو گلولـه قـرار می گیـرد و در حضور خانم اش شـهید می شـود. 
فـردای آن روز مـا بـا حـدود سـی نفر از بچه های گشـت جنـگل، کل منطقه را 
قُـرق کرديـم و اطـراف خانـه ايـن فـرد را در محاصره قـرار داديم، امـا او از يک 
طـرف هـم قهرمـان کشـتی گیله مـردی گیـلان و مازنـدران بـود و بـدن آمـاده 
و ورزيـده ای داشـت و از طـرف ديگـر هـم، چـون چوپـان زاده بـود و مناطـق 
کوهسـتانی را خـوب می شـناخت، بـه ارتفاعـات پناه بـرد و توانسـت از چنگ 
مـا فـرار کنـد. او را ديگـر نديديم و مدتی را بـه عنوان فراری بـه صورت پنهانی 
بـه سـر  می بـرد تـا اين کـه مدتی بعـد، بچه هـای اطلاعـات، يکـی از دخترهای 
منافـق کـه از اهالـی گیـلان بـود را دسـتگیر می کننـد. ايـن دختـر در جريـان 
بازجويی هـا گفـت: »اگر با شـما همـکاری کنم، در رونـد محاکمه من تأثیری 

دارد؟« 
بچه هـا هـم جـواب مثبـت دادند و از او خواسـتند تـا با همین فـرد که عامل 
شـهادت شـهید تفاوت بـود، ارتباط بگیـرد و او را در تور اطلاعاتـی بیاندازد. از 
طريـق شـیوه های ارتباطـی سـازمان، ايـن تمـاس انجـام می شـود و او را به يک 
خانـه تیمـی دعـوت می کننـد. قـرار شـد کـه محـل خانـۀ تیمـی، سـپاه باشـد. 
يـک روز قبـل، همـۀ پرسـنل سـپاه را جـز چنـد تـا نیـروی آمـاده و چابکی که 
بـرای انجـام مأموريـت دسـتگیری، انتخـاب شـدند، مرخـص کردنـد و گفتند 
بقیـه نیروهـا داخل سـاختمان نباشـد. برق ، قطـع و همۀ پروژکتورهای سـپاه هم 

خاموش شـدند. 
طبـق برنامـه، يک راننده اطلاعاتی هم با تغییر چهره، سـر قـرار که نقطه ای 
در گیلان بود، حاضر می شـود تا او را به خانه تیمی برسـاند و در واقع مسـتقیم 
وارد حیاط سـپاه کند. قرار بود زمانی که ماشـین به روبه روی درِ سـپاه رسـید، 
راننـده بـه سـرعت فرمان را به سـمت داخل بچرخانـد تا اگر هم ايـن فرد محل 
سـپاه را می دانسـته، فرصت فرار نداشـته باشـد. يـک نفر هم آماده بـود تا بدون 
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هیـچ وقفـه ای در را بـاز کنـد. خوشـبختانه ايـن نقشـه طبـق برنامه پیـش رفت. 
زمانـی کـه راننده موفق شـد او را وارد سـپاه کند، پروژکتورهای حیاط، روشـن 
شـد و نـور بـه عکـس حضـرت امـام )ره( تابیـد. آن جـا بـود کـه فهمیـد رکب 

خـورده و در تله افتاده اسـت. 
بچه هـا هـم بـرای اين کـه بـه عهدشـان وفـا کـرده باشـند، در گزارش شـان، 

ماجـرای توبـه و همـکاری ايـن دختـر را بـه اطـلاع قاضی رسـاندند. 
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خانه امید | علی سلیمان نژاد

سـال 5۹ بـه خاطـر تحـرکات منافقیـن در ارتفاعات رامسـر، تصمیم گرفتیم 
تـا يـک پايـگاه جنگلـی را در يیـلاق جواهـرده ايجـاد کنیـم. منطقه حساسـی 
کـه بـه خاطـر فاصلـه زيـاد از مرکـز شـهر و نبـود گشـت های مسـتمر سـپاه، 
می توانسـت محـل جـولان منافقیـن باشـد. بـا همـکاری شـورا و بـزرگان يیلاق 
جواهـرده، به ويـژه پدر شـهید مهمان خانه چـی، زمینی در اختیار مـا قرار گرفت 
تـا بنـای پايـگاه را در آن احـداث کنیم. با تلاش شـبانه روزی بچه هـا و همیاری 

محلی هـا موفـق شـديم ظـرف مدت يک مـاه، پايـگاه را بسـازيم. 
روزی کـه کار ساخت وسـاز تمام شـد، يـک افتتاحیه گرفتیم و اسـم پايگاه 
را هـم میرزاکوچک خـان گذاشـتیم. همـان روز بـه اتفـاق چنـد نفـر از بچه هـا 
بـه شـکارگاه لپاسـر رفتیـم، يـک بـز کوهی بـزرگ زديـم و بچه های بسـیجی و 
سـپاهی را بـرای شـام دعـوت کرديـم. از فـردای آن روز، مأموريت هـای پايگاه 
هـم شـروع شـد. در ابتـدای کار، چنـد قبضـه سـلاح شـکاری کـه از قـرارگاه 
جنـگل۱، برای مـان فرسـتاده بودنـد را در اختیـار بچه هـای بلـد2 قـرار داديـم تـا 

۱. قرارگاه حضرت ابوالفضل )ع( مستقر در چالوس
2. راهنما
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در پوشـش شـکارچی، کار شناسـايی مناطـق آلـوده و جمـع آوری اطلاعات را 
انجـام دهند.

مدتی از شـروع کار پايگاه نگذشـته بود که احسـاس کرديم، برای پوشـش 
بهتـر منطقـه، بـه تعدادی اسـب احتیـاج داريـم. از آن جايـی که فعالیـت پايگاه 
توانسـته بـود تحرکات منافقین را محدود و امنیت نسـبی را برقـرار کند، مالدارها 
و صاحبـان سـراگاه های۱ منطقـه هـم از ايـن وضعیـت راضـی بودنـد؛ بـه همین 
خاطـر، دو بـرادر بـه نام هـای سـیف الله خان و اسـدالله خان کـه از مالدارهـای 
سـاکن در ارتفاعات بودند، دو تا از اسـب های چابک و گران قیمت خودشـان 
را بـه مـا هديـه کردند. رفته رفته تعداد اسـب ها بیشـتر شـد تا اين که يـک زمان، 
تعـداد اسـب های پايـگاه بـه بیـش از صـد رأس رسـید؛ طـوری که ما بـرای هر 
نیـرو، يـک اسـب تهیـه کـرده بوديـم. چـون علاقـه خاصـی بـه کار تخريـب 

داشـتم، بـه تهـران رفتـم و آموزش هـای لازم را ديدم. 
هم زمـان بـا کار در پايـگاه، نماينـدۀ جهـاد در سـپاه بـودم و تأمیـن مـواد 
منفجـره و امکانـات ناريـه مورد نیاز جهاد را به عهده داشـتم. بـه همین خاطر، 
تعـدادی چاشـنی و مقـداری مـواد منفجـره در اختیـار مـن بـود کـه از آن برای 
انجـام مانورهـای تبلیغاتی اسـتفاده می کردم. هر چند وقـت، انفجارهای مهیبی 
را انجـام می داديـم تـا صـدای آن در کل ارتفاعات منطقه شـنیده شـود و رعب 

و وحشـت را در دل منافقیـن ايجـاد کند.
تعدادی منافق مسـلح در رامسـر شناسـايی شـده بودند که هم در جنگل ها 
و هـم در خانه هـای تیمـی شـهری فعالیـت می کردنـد. پیـش از ايجـاد پايگاه، 
منافقیـن آن قـدر جسـور شـده بودنـد کـه بـه قصـد تـرور حـاج آقـا نحـوی 
امام جمعـه وقـت رامسـر، خانه شـان در جواهـرده را بـه رگبـار بسـتند امـا وجود 

پايـگاه، فعالیت هـای آن هـا در منطقـه را تـا حـد زيـادی محـدود کـرد.
۱. گاوسرا و محل نگهداری دام در ارتفاعات
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در سـايۀ امنیتـی کـه ايجاد شـده بـود، مردم بـرای بچه هـای پايـگاه، احترام 
خاصـی قائـل بودنـد و همیـن احتـرام و اعتمـاد باعـث شـده بـود کـه بتوانیـم 
دويسـت و هفتاد، هشـتاد گوسـفند و چند میلیـون پول را به عنـوان کمک های 
مردمـی بـه جبهـه، جمـع آوری کنیـم و ايـن کمک ها را بـه حاج آقـا نحوی که 

مسـئول سـتاد پشـتیبانی جنگ رامسـر بود، تحويـل بدهیم. 
پايـگاه مـا هم زمـان، کار سـپاه، نیـروی انتظامـی و دادگاه را انجـام می داد؛ 
يعنـی همـۀ کارهـا را خودمـان پیگیـری می کرديـم. آن زمـان شـخصی بـه نـام 
آقـای حـداد، رئیـس دادگاه بـود کـه مـدام از مـا تشـکر می کـرد و می گفـت: 
»مـن خیالـم راحت اسـت که اين پايگاه در يیلاق هسـت. هم آمار سـرقت 

و درگیـری پايیـن آمده و هم تعداد مراجعین ما کمتر شـده اسـت.«
از طـرف دادگاه و حتـی بـه نمايندگی از ايشـان مسـئولیت داشـتم تا بعضی 
از مسـايل قضايـی را همان جـا حل و فصـل کنـم تـا ديگـر مـردم مجبـور نشـوند 
بیسـت وپنج کیلومتـر راه را بـا آن جـاده خاکـی و پـر پیـچ وخم به شـهر بروند. 
بخـش اعظـم ايـن پرونده هـا بـه اختلافـات خانوادگـی يـا دعـوا بـر سـر زمیـن 
مربـوط می شـد. کار بـه جايـی رسـیده بـود کـه مـردم از دسـت آزار و اذيـت 
حیوانـات وحشـی هـم بـه ما پنـاه می آوردنـد. بـرای نمونـه، زمانی کـه باغ های 
فنـدق و سـیب زمینی، توسـط خوك ها آسـیب می ديـد، اهالی می آمدنـد و برای 
برخورد با آن ها از پايگاه کمک می خواسـتند. در آن شـرايط سـخت سـال  های 

اول انقـلاب، پايـگاه، بـه خانـۀ امیـد مردم منطقـه، بدل شـده بود.
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شورِ شیرین | علیجان شمشیربند

اواخـر 5۸ يـا اوايـل 5۹ بود. منافقین، هنوز سـازماندهی خوب و منسـجمی 
نداشـتند و خانه هـای تیمی شـان، شـکل نگرفتـه بـود. اگرچـه در شـهرهای 
مختلـف، مقرهايـی داشـتند. محـل خدمتم سـاری بود امـا با توجه بـه تحرکات 
گسـترده منافقیـن و زد و خوردهـای همیشـگی در قائم شـهر، بـرای کمـک به 
همـکاران، بـه ايـن شـهر اعـزام شـديم. بـا بچه هـای عملیـات آن جـا هماهنگ 
کرديم و تقسـیم بندی شـديم. مأموريت ما مشـخص شـد. تعدادی از نیروهای 
قائم شـهر را هـم بـه گـروه مـا اضافـه کردنـد. منطقه بنـدی کرديـم و حـدود 

سـاعت ۱۱ صبـح در منطقـه موردنظر مسـتقر شـديم. 
درگیری ها، بین سـاعت ۳ تا ۴ بعدازظهر، آرام آرام شـروع شـد و خیلی زود 
شـدت گرفـت. حوالـی اذان مغـرب بـود کـه ديدم يکـی از بچه آمـد و گفت: 

»برادر شمشـیربند! کار کوچکی با شـما دارم.«
 آن موقـع، همـه بـه هـم می گفتند »بـرادر«، اوايل سـپاه بود و درجـه ای در 

کار نبـود. گفتم: »حرفـت را بگو.« 
گفت: »به من مرخصی می دهید، بروم و دو، سه ساعت ديگر برگردم!« 

گفتـم: »مـرد حسـابی! الان چـه وقـت ايـن حرف هاسـت!؟ بـرو داخـل 
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سـنگرت و از آن جـا تـکان نخور! هوا در حال تاريک شـدنه! و ممکنه وضعیت 
از اينـی کـه هسـت، بدتر هم بشـه.«

آن بنـده خـدا هـم بـدون هیچ حـرف اضافه ای رفـت. معمـولًا گروهک ها 
شـب ها، درگیـری بیشـتری ايجـاد می کردنـد؛ چـون خیابان هـا تاريـک بـود و 
گاهـی وقت هـا هـم بـرق قطـع می شـد. موقـع نمـاز شـده بـود، قرار شـد محل 
اسـتقرارمان را رهـا نکنیـم و به نوبـت، نمازمان را بخوانیم. گوشـه ای پیدا کردم 
و نمـازم را خوانـدم. حـدوداً يـک سـاعت بعـد از نماز، ايـن بندۀ خـدا، دوباره 
آمـد و گفـت: »برادر شمشـیربند! من امشـب يـک کار ضـروری دارم، می روم 

و زود برمی گـردم.« 
گفتم: »کار ضروری ات چیست که از اين کار مهم تر است؟« 

گفـت: »ببخشـید! امشـب شـب دامادی مـن اسـت، الان همۀ اهـل خانه، 
منتظـر مـن هسـتند و کلـی مهمـان داريـم. عـروس را هم بـه خانۀ مـا آوردند.«

 مـن کـه از شـنیدن ايـن حـرف شـوکه شـده بـودم، گفتـم: »مرد حسـابی! 
عجب آدم بی عقلی هسـتی! امشـب شـب عروسـی ات اسـت و آن وقـت تو اين 
جايـی؟ اگـر تیـری بیايـد يـا اتفاقـی برايـت بیافتـد، آن وقـت تکلیـف ايـن همه 

چیسـت؟«  مهمان 
گفـت: »احسـاس کـردم به حضـورم نیـاز هسـت. الان هم مـی روم و دو، 

سـه سـاعت ديگر برمی گـردم.« 
گفتم: »برو و فعلًا صحبت برگشت را هم نکن، برو!« 

آن شـب تـا صبـح بـه ايـن ماجـرا فکـر می کـردم کـه يـک آدم چقـدر بايد 
ثبات  قدم داشـته باشـد که پايش نلرزد و درسـت شـب عروسـی اش بیايد و در 

میدانـی پـا بگـذارد که هـر اتفاقـی در آن محتمل اسـت. 
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اوايـل سـال ۶0 بـود. در چالـوس مسـتقر بوديم. بحـث منافقیـن و تحرکات 
آن هـا در جنـگل، تـازه داشـت بـرای مـا آشـکار می شـد. يـک روز تصمیـم 
گرفتیـم، همـراه بـا تعـدادی از همـکاران، در مناطـق جنگلی چالوس، گشـتی 
ارزيابـی  جنـگل  در  را  گروهک هـا  نفـوذ  میـزان  و  منطقـه  اوضـاع  و  بزنیـم 
کنیـم. بـرای حفـظ پوشـش، لبـاس شـخصی پوشـیديم و بـه راه افتاديـم. قـرار 
شـد خودمـان را بـه عنـوان منافقیـن جـا بزنیـم و بگويیم عضو سـازمان هسـتیم 
تـا بتوانیـم ارزيابـی درسـتی  از وضعیـت حضـور آن هـا در سـطح منطقـه داشـته 
باشـیم. از پشـت پـادگان المهدی چالوس حرکـت کرديم. بعد از چند سـاعت 
پیـاده روی در عمـق جنـگل، بـا چنـد نفر روبه رو شـديم که بـا ارّه موتـوری در 
حـال قطـع درختـان بودنـد. ما را کـه ديدنـد، ارّه را خامـوش کردنـد و گفتند: 

»بفرمايیـد يـک اسـتکان چايـی بخوريد.« 
مـا هـم رفتیم، پیش شـان نشسـتیم و آرام آرام سـر صحبت را بـاز کرديم؛ اين 

کـه چه کسـانی به اينجـا می آينـد و می روند؟
چنـد دقیقـه ای که گذشـت، وارد فضای اعتـراض و انتقاد از نظام شـديم و 

از سـپاه بدگويـی کرديـم. يکی از آن ها گفت: »شـما چه کاره هسـتید؟« 
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ما هم گفتیم: »عضو سـازمان مجاهدين هسـتیم. آمديم در جنگل، دوری 
بزنیـم. ببینیـم اگر اين اطراف، کسـانی باشـند که مشـکلی داشـته باشـند و رفع 
آن در تـوان مـا باشـد، مشـکل آن هـا را حـل می کنیـم؛ نظـام کـه بـه داد مـردم 

نمی رسـد.« 
منفی بافـی علیـه نظـام و بعـد سـپاه را ادامـه داديـم. هنـوز ايـن بحـث بـالا 
نگرفتـه بـود کـه ديديم يکـی از آن هـا می گويد: »جمـع کنید بسـاط تون رو.« 
مـا بی توجـه بـه حـرف آن ارّه چـی، ادامـه داديـم: »آقـا اصلًا شـما سـازمان 
را می شناسـید؟ و می دانیـد کـه مـا بـرای چـی ايـن همه دردسـر می کشـیم؟ ما 
بـرای آزادی شـما ايـن کارهـا را انجـام می دهیـم و آمديـم شـما روسـتايی ها را 
نجـات بدهـم. مـا آمديم برای شـما کار کنیم و در اين راه، جـان خودمان را در 
خطـر انداختیـم. اگر در اين اطراف پاسـداری هسـت، يا کسـی بـا آن ها ارتباط 

دارد و شـما را اذيـت و آزار می کنـد، بـه مـا اطـلاع بدهید.«
 در همیـن لحظـه، ارّه چـی، ارّه موتـوری را گرفـت و گفـت: »اگـر يـک 
بـار ديگـر از ايـن اراجیـف بگويیـد، بـا همیـن ارّه، کمـر تک تک شـما را قطع 

می کنـم.« 
من خودم را سـريع کشـیدم کنار. فوری سـلاحم را مسـلح کردم و گفتم: 

»تـکان بخوريـد همه شـما را به رگبـار می بندم.« 
او هـم بلافاصلـه ارّه را روشـن کـرد و بی معطلـی گفـت: »حـالا يـا مـن يـا 

شما.«
 رفقـای مـا در حالی کـه ابتـدا از شـنیدن صحبت هـای میـان مـن و ارّه چی، 
خنده شـان گرفتـه بـود، زمانـی کـه ديدنـد اوضـاع دارد خطرنـاک می شـود، 
وارد معرکـه شـدند و خودشـان را معرفـی کردنـد. امـا آن بنده خدا ادامـه داد و 
گفـت: »خـدا شـاهده، کمر شـما را قطع می کردم. مـن کاری ندارم که شـما 
چـه کسـی هسـتید. امـا همین قـدر می دانم کـه مجاهديـن آن هايی هسـتند که 
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دارنـد بـه مـردم خدمـت می کننـد. نـه منافق هايـی کـه فقـط اسـم خودشـان را 
گذاشـته اند مجاهـد.« 

ايـن  اعتقـادات مـردم، خیلـی بـرای ما مهـم بود. ايـن که در جنـگل، چنین 
آدم هايـی باشـند کـه ارتباط شـان بـا انقلاب ايـن قدر محکم باشـد. 
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در جريـان يـک درگیـری، بیـن نیروهای مـا و منافقین، تعـدادی از منافقین 
در جنـگل پراکنـده شـدند. يکـی از اين هـا راهـش را گـم کـرد. بعـد از مدتی 
پیـاده روی در جنـگل، بـه جـاده اصلـی بیـن اتـو۱ و زيـراب رسـید و از زيـر 
روسـتای اتـو درآمد. فـردی به نام حر احمـدی اتويی که از خانـواده ای مذهبی 
و انقلابـی بـود، با پای پیاده به سـمت شـهر می آمـد که با او روبه رو شـد. چون 
معمـولًا در روسـتاها همـه همديگـر را می شناسـند، او احسـاس کـرد ايـن فـرد 
بچـۀ ايـن اطراف نیسـت و از سـر و وضعش پیداسـت که غريبه اسـت. اگرچه 
حـر، سـن و سـال چندانـی نداشـت اما بچـه زبلی بود. سـر صحبت را بـاز کرد 

وگفت: »بخشـید، شـما اهل ايـن اطراف نیسـتید؟«
 او هـم جـواب داد: »نـه، ولـی اين جـا زيـاد می آيم. با گالشـی قرار داشـتم 

کـه او را پیـدا نکـردم و دارم برمی گردم.« 
بچه هـا آموزش هـای اولیـه را ديـده بودند و قبـلًا آن ها را توجیه کـرده بوديم 
کـه اگـر در چنیـن موقعیت هايی قـرار گرفتید و احسـاس می کنیـد که حريف 
اين هـا نمی شـويد و نمی توانیـد دستگیرشـان بکنید، بـا آن ها از در دوسـتی وارد 

۱. از روستاهای شهرستان سوادکوه
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بشـويد. حـر هـم کـه مسـلح نبـود و احتمـال مـی داد، فرد غريبه مسـلح باشـد، 
بـه او گفـت: »چهـره  شـما داد می زنـد کـه غريبـه هسـتید، می دانیـد اين جـا 
کجاسـت؟ بیشـتر اهالـی ايـن روسـتا، از بچه هـای سـپاه و بسـیج هسـتند، کجا 

می خواهـی بـروی؟«
 زد زير قضیه و گفت: »اين حرف ها چیه؟ من آمده بودم مهمانی.«

 گفتـم: »همیـن کـه بدانند غريبه هسـتی، تـا بخواهی ثابت کنـی که با چه 
کسـی کار داشـتی، چند روز بايد در بازداشـت باشـی و معلوم نیسـت کِی آزاد 

بشوی.« 
گفت: »حالا بايد چه کار کنم؟« 

او دنبـال ايـن بـود کـه بیايد خـودش را به جايی برسـاند تـا از تلفن اسـتفاده 
کنـد. حـر روی مـخ او کار کـرد، بـا هـم رفیـق شـدند و گفـت: »مـن دارم به 
سـمت زيـراب مـی روم، شـما هـم همـراه مـن بیا. اگر کسـی شـما را ديـد، من 
می گويـم ايـن آقـا رفیـق و هم مدرسـه ای قديمـی من اسـت و الآن هـم آمده تا 

بـه مـن سـر بزنـد. همـراه من کـه باشـی، مشـکلی پیـش نمی آيد.«
فـرد ناشـناس قبـول کـرد و بـه سـمت زيـراب بـه راه افتادند. مـدت زيادی 
نگذشـت کـه يـک نیسـان، از دور نمايـان شـد. سرنشـینان نیسـان، تعـدادی از 
بچه هـای طـرح جنـگل بودند کـه قصد جابه جايی شـیفت و اسـتقرار در منطقه 
را داشـتند. ماشـین کـه نزديک تـر شـد و در میـدان ديـد آن ها قـرار گرفت، حر 

روی سـرش پريـد و گفـت: »آهـای! بیايید، منافـق گرفتم.« 
بچه هـا هـم به سـرعت از ماشـین پیـاده شـدند و پیـش از هر حرکتـی، او را 
دسـتگیر کردنـد. بی سـیم زدنـد کـه جريـان ايـن طـوری اسـت، مـا هم سـريع 
ماشـین فرسـتاديم، او را تحويـل گرفتنـد و به مقر عملیاتی مان انتقـال دادند. اين 
فـرد، طبـق معمـول و مانند خیلـی از متهمان قبلـی، ۴۸ سـاعت صحبت نکرد. 
معمـولًا روش کار اين هـا ايـن بود که تا ۴۸ سـاعت اول صحبـت نکنند. اين جا 
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ديگـر بـرای ما مسـجل شـد کـه از نیروهای منافقین اسـت. يـک آدرس و يک 
شـماره تلفن داشـت. آن موقع سـوادکوه، زيرنظر دادگاه انقلاب قائم شـهر بود. 
او را چنـد روز در بازداشـت نگـه داشـتیم. مقـداری اطلاعـات و يـک شـماره 

تلفـن از او گرفتیـم، گفتیم: »اين تلفنِ کجاسـت؟« 
بعـد از ۴۸ سـاعت بـه حرف آمد و گفت: »اين شـماره، شـمارۀ يک تلفن 
در میامـی يکـی از ايالت هـای آمريکاسـت. مـا در مسـیری در حرکـت بوديـم 
کـه بـا نیروهـای شـما برخورد کرديـم. درگیر شـديم؛ بچه هـای ما فـرار کردند؛ 
از آن هـا جـدا شـدم و از يـک مسـیر ديگر رفتـم؛ اما نتوانسـتم خـودم را به آن ها 
برسـانم و گـم شـدم. بايـد به اين شـماره زنگ مـی زدم تا به آن هـا بگويم چنین 
اتفاقـی بـرای مـن افتـاده و آن هـا بـه مـن بگوينـد کـه دوبـاره بايـد در کجـا بـه 

گـروه، وصل بشـوم.«
مـا بـا ايـن شـماره تمـاس گرفتیم. امـا متأسـفانه رمزی داشـت که ايـن رمز 
را بـه مـا نگفتـه بـود؛ يعنـی مـا زنگ زديـم، گوشـی را هـم گرفتند، ولـی چون 
فهمیدنـد کـه ايـن تلفن لو رفته، سـريع قطـع کردند و از آن لحظـه به بعد، رفت 
روی بـوق اشـغال. آن روز بـود کـه ابعاد ديگـری از روابط پیچیده اين سـازمان 
مخـوف بـر ما آشـکار شـد. در نهايت هم برديـم و او را تحويـل دادگاه انقلاب 

داديم. 
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سـال ۶0، سـپاه اسـتان تصمیم گرفت که در سـوادکوه، يک سـپاه مسـتقل 
ايجـاد کنـد. امـا در اين مسـیر بـا مشـکلاتی مواجه بوديم. فلسـفه وجـودی اين 
تشـکیلات هـم حضـور فعـال در جنـگل بـود. ولـی با توجـه به شـرايط جنگی 
کشـور کـه بخـش عمـدۀ تـوان سـپاه در حـوزۀ نیـروی انسـانی را بـه خـودش 
معطـوف می کـرد، از نظـر نیـرو در مضیقـه بوديـم. شـايد در آن مقطـع، مـا بـه 
اندازه يک چهارم نیروهای بسـیجی هم، پاسـدار نداشـتیم و مجموعه کارهای 
خودمـان را از طريـق بچه هـای بسـیجی کـه داوطلبانـه وارد مجموعـه شـده 
بودنـد، انجـام می داديـم. اگرچه بعدها بعضـی از همین بچه ها جذب شـدند و 
بعضی هـا هـم به شـهادت رسـیدند. روزهای اول، وقتـی به روسـتاها می رفتیم و 
اعـلام می کرديـم کـه می خواهیـم بـرای پايگاه هـای جنگلی مان نیـرو بگیريم، 
اسـتقبالی عجیبـی می شـد. طوری کـه حتی نمی توانسـتیم همۀ نیروهـا را همان 
 زمـان، ثبت نـام و جـذب کنیـم؟ در سـوادکوه، هم زمان ۸ پايـگاه جنگلی فعال 
بـود. چـه کسـی جـز مـردم می توانسـت ايـن پايگاه هـا را مديريـت و پشـتیبانی 

؟  کند
يـک روز بـرای جـذب نیـرو بـه کارمـزد رفتـه بوديـم. کارمـزد يکـی از 
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روسـتاهای زيراب اسـت که در مسـیر آلاشـت قرار دارد و معدن زغال سـنگ 
آن خیلی معروف اسـت. زن و مرد در مسـجد روسـتا جمع شـده بودند. داشـتم 
از نقـش منافقین و حضورشـان در خانه های تیمـی و جنگل، صحبت می کردم 
و گفتـم: »تعـدادی نیـروی جـوان می خواهیـم، نیروهايی که داوطلب باشـند و 
بتواننـد بـرای تأمیـن امنیـت در جنگل هـای سـوادکوه به مـا کمک کننـد. اگر 
دسـت در دسـت هـم نگذاريـم، جای پـای منافقین در منطقه، سـفت می شـود 

و اين هـا جنـگل را بـرای خودشـان پايـگاه می کنند.« 
مشـغول سـخنرانی بـودم کـه يکـی از خانم هـا از میان جمـع، بلند شـد و با 

صـدای بلنـد گفت: 
»آقـای پاسـدار! چـرا شـما بـرای برخـورد بـا منافقیـن از خانم هـا دعـوت 
نمی کنیـد؟ چـرا مـدام می گويید مردهـا. مگر ما زن هـا مُرده ايم؟ ما هم شـرايط 
را درک می کنیـم. شـما مـا را تجهیـز کنیـد، همـۀ اهـل روسـتا، وسـط میـدان 
می آيیـم. چـرا می خواهیـد بـا ۱0، 20 تـا نیـرو، پايـگاه بزنید؟ همۀ مـردم می آيیم 

و در کمتـر از ۱0 روز، جنـگل را برای تـان پاک سـازی می کنیـم.«
قبـل از اين کـه بـه اين روسـتا برويم، پیش بینـی می کرديم کـه بتوانیم حدود 
۱0 تـا 20 داوطلـب را ثبت نـام کنیـم. ولـی بـا حرف هـای تأثیرگـذاری کـه آن 
خانـم زد، بیـش از ۶0، 70 تـا مـرد داوطلـب شـدند. به همین خاطـر اسـت کـه 
همیشـه می گويـم نقـش يـک زن، خیلـی بالاتر از يـک مرد اسـت؛ چون يک 
زن می توانـد همسـرش، بـرادرش و فرزنـدش را بـه تحـرک وادار کنـد و يا آن ها 
را از حرکـت بـاز دارد و خانه نشـین کنـد؛ موضوعی که چـه در جنگ و چه در 

صحنه هـای مختلـف انقـلاب به اثبات رسـید. 
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جستجوی شبانه | علیجان شمشیربند

پشـتیبانی مـردم از طـرح جنگل، پشـتوانه محکمی بـرای پايگاه هـای ما بود 
و هـر وقـت از ايـن حیـث در محدوديـت قـرار گرفتیـم، ايـن مـردم بودنـد کـه 
خیلـی زود، خلأهـای موجود را برطـرف کردند. نمونه های اين همدلی، بسـیار 

است. 
مشـغلۀ کاری،  بـه علـت  در سـپاه سـوادکوه  مسـتقر  پشـتیبانی  يک بـار، 
همچنیـن تعـداد زيـاد پايگاه هـا و پراکندگی جغرافیايـی آن ها، برای سـه، چهار 
روز نتوانسـت موادغذايـی و امکانـات اولیـه موردنیـاز را بـه يکـی از پايگاه هـا 
برسـاند؛ پايگاهـی کـه حدود ۳0، ۴0 نفر نیرو داشـت. بعد از چنـد روز، بچه ها 
موفـق شـدند تـا امکانـات را بـه آن هـا برسـانند. از آن هـا سـوأل کردنـد کـه اين 
چنـد روز را بـدون آب و غـذا چگونه گذرانديد؟ گفتند: »ای کاش شـما الان 
هـم نمی آمديـد. چـون وقتی مردم متوجه شـدند کـه چند روز اسـت، امکانات 
بـه پايـگاه نمی رسـد، هـر کـس در خانـه خـودش غـذا می پخـت و بـرای مـا 
مـی آورد. مـا حـدود ۳0، ۴0 نفـر بوديم، اما هـر روز به انـدازۀ ۱00 نفر غذا جمع 

می شـد.« 
يـک روز هـم نیروهـای مسـتقر در پايـگاه لـولاک برای گشـت بـه جنگل 
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رفتـه بودنـد، کـه يکـی از بچه هـا برای قضـای حاجـت از گروه جدا شـد. بقیه 
نیروهـا کـه از ايـن ماجـرا بی خبر بودنـد، بـه راه خودشـان ادامه دادند تـا اين که 
رفته رفتـه، فاصلـه آن هـا زيـاد شـد و ايـن فـرد هـم کـه نسـبت بـه منطقه ناآشـنا 
بـود، در جنـگل گـم شـد. بچه ها زمانی کـه به پايگاه برگشـتند، متوجه شـدند 
کـه ايـن بنده خـدا در بین شـان نیسـت. نیروهـای مـا هم کـه از صبح در سـطح 
منطقـه بـه گشـت زنی پرداختـه بودنـد و خسـته و هـلاک بـه پايـگاه رسـیدند، 
رمقـی نداشـتند کـه دوبـاره آن هـا را بـه جنگل بفرسـتیم. از طرفی هـم به علت 
خطـرات احتمالـی موجـود در جنگل، نمی توانسـتیم تا فردا صبـر کنیم و صبح 

بـا تعـدادی نیـروی تـازه نفس، کار جسـتجو را آغـاز کنیم. 
مانـده بوديـم چه کار کنیم که خبر به مردم رسـید. چند دقیقه ای نگذشـت 
که زن و مرد با فانوس يا چراغ های دسـتی، وارد جنگل شـدند. دو، سـه نفر از 
بچه هـای پايـگاه هـم برای اين که مسـیر و محـدوده حرکت گـروه در روز را به 
اهالی نشـان دهند، با آن ها همراه شـدند. آن شـب بالای 70، ۸0 نفر زن و مرد 
در ايـن کار مشـارکت کردنـد و با سـر و صدايی که ايجاد کردند، موفق شـدند 
بعـد از حـدود دو سـاعت و نیـم پیـاده روی شـبانه، او را پیدا کننـد و صحیح و 

سـالم به پايگاه برگردانند. 
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مظلوم نمایی | محمدرضا پورنیازی

حشـمت الله طاهـری۱ فرمانده عملیات مـا در کمیته بود. يـک روز جمعه، 
سـاعت حـدود ۱0 بـود کـه قصد داشـتم به خانه سـری بزنـم و از آن جـا به نماز 

جمعـه بـروم. آقای طاهری آمـد و گفت: 
»محمـد! بـرو روبـه روی کوچه رحیمی، کنار هتل شـاهین. خبـر دادند که 

يک آدم مشـکوک آن جا ايسـتاده است.« 
روز جمعـه بـود و کوچه هـا خلـوت. مـن يـک موتـور 200 داشـتم کـه آن 
هـم از برکـت وجـود همیـن گروهک هـا بـه مـا رسـیده بـود! محمـد حق گـو، 
از بسـتگان مان را در راه ديـدم. قـرار شـد بـا هـم برويـم. او را سـوار کـردم و 
خودمـان را بـه هتـل شـاهین رسـانديم. آن موقع ها مغـازه ای به نام بقالی پرسـتو 
در آن کوچـه بـود. جـز يـک نفر غريبـه ای که به عنوان مشـتری، داخـل بقالی 
رفـت، کسـی را در آن اطـراف نديـدم. با لباس شـخصی بودم. موتـور را دم در 

۱. پاســدار شــهید حشــمت الله طاهــری/ فرزنــد: حبیــب/ متولــد: آمــل، ۱۳2۸/0۱/0۶/ 
ــران/  ــی ته ــتان بوعل ــهادت: ۱۳۶5/0۳/۱2، بیمارس ــردان/ ش ــده گ ــئولیت: فرمان ــن مس آخري
محــل دفــن : گلــزار شــهدای امــام زاده ابراهیــم آمــل/ منبــع: پرونــده شــهید در ســتاد کنگــره 

ــدران. ــتان مازن ــهدای اس ــت ش بزرگداش
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گذاشـتم و بـه حق گـو گفتـم کـه مراقب بیرون باشـد. رفتـم داخل و خـودم را 
بـا اجنـاس مغـازه، سـرگرم کـردم. داشـتم وقـت می کشـتم تـا بتوانم شـرايط را 

برانـداز کنـم. گفتم: »آقـا! بسـتنی داريد؟« 
صاحب مغازه هم گفت: »آره.چندتا؟«

 منتظـر بـود کـه مـن جوابـش را بدهـم. ديـدم جـوان غريبـه هـم همچنـان 
داخـل مغـازه اسـت. گفتـم: »بسـتنی نمی خواهـم.«

رو به فرد غريبه گفتم: »آقا! تو اين جا چی کار داری؟«
 آموزش ديده هم که نبوديم. او هم گفت: »تو مگر فضولی؟« 

گفتم: »آره. من فضولم. می خواهم بدانم تو اين جا چه کار می کنی؟« 
گفت: »آمدم تفريح. به شما ارتباطی دارد؟« 

بازرسـی اش کـردم، چیـزی همراهش نبود اما از طـرز صحبتش فهمیدم که 
ريگی به کفشـش است. 

او را رها نکردم و گفتم: »بريم!« 
گفت: »کجا بريم؟« 

گفتم: »می ريم تا بغل کمیته.«
 او منتظـر کسـی بـود و قـرار بـود که يک ماشـین بیايـد و سـوارش کند؛ ما 
هـم بی خبـر از همه جـا. حق گـو هم داخـل مغـازه آمده بـود. داشـتیم از بقالی 
خـارج می شـديم کـه يـک ماشـین بنز ايسـتاد. يـوزی را به سـمت مـا گرفت و 
گذاشـت روی رگبـار. خوشـبختانه آسـیبی بـه ما نرسـید. متهم از دسـت ما در 
رفـت، امـا نتوانسـت سـوار بشـود و ماشـین هم فـرار کرد. مـن دنبالـش کردم و 
چنـد بـار ايسـت دادم. يـک تیـر اخطار بـه او دادم. وقتـی ديدم که گوشـش به 
ايـن حرف هـا بـده کار نیسـت، پايـش را زدم. امـا با همـان يک پا هـم همچنان 

در حـال فـرار بـود. تیـر دوم را شـلیک کـردم که بـه مچ دسـتش خورد.
 خـودم هـم تعجـب کـردم کـه چطـور هـم مـچ پـا و هـم مـچ دسـت او را 
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زده بـودم. بالاخـره از نفـس افتـاد و خـودش را روی زمیـن انداخـت. مردم که 
صـدای تیرانـدازی را شـنیده بودنـد، به خیابـان آمده بودند. او هـم زرنگی کرد 

و بـا مظلـوم نمايـی فريـاد زد: »ای خـدا! منافقیـن مرا تـرور کردند.« 
جمعیـت حـدود ۳0، ۴0 نفـر می شـدند. مردم به مـن اشـاره می کردند و به 

هـم می گفتنـد: »آقا! اين منافق اسـت.« 
مانـده بـودم چـه کار کنـم که خوشـبختانه يکـی از آشـنايان ما به نـام آقای 
رودگـر کـه همان اطراف آرايشـگاه داشـت، مـرا ديد و گفـت: »اِ اِ! محمد! من 

ايـن را می شناسـم. ايـن بنده خدا پاسـداره.«
بعـد از اين کـه متهم را انتقال داديم، از جیب اش يک بسـته سـیگار گرفتند. 
حـدود سـیزده، چهـارده تـا سـیگار بـود کـه کروکـی کسـانی کـه بايـد تـرور 
می کردنـد و نقشـه اش را در آن پیچیـده بودنـد. برخـورد آن روز حشـمت  الله 
طاهـری هیـچ وقـت از يادم نمـی رود. بعد از همـۀ اين اتفاقات، خسـته و کوفته 
برگشـتم کمیتـه. او کـه ماجـرا را شـنیده بـود، بلافاصلـه بعـد از سـلام و خـدا 

قـوت، گفـت: »چنـد تا تیر شـلیک کـردی؟!« 
گفتم: »پنج تا؟« 

ادامـه داد: »2۴ سـاعت بازداشـت! چـرا پنـج تـا تیـر را هـدر دادی؟ بايـد با 
همـان تیـر اول او را مـی زدی.«

بعـد چند سـاعتی کـه در سـاختمان کمیته، لغو خـروج بودم، مرا خواسـت 
و گفـت: »می توانـی بـروی، ولـی ايـن آويـزه گـوش ات باشـد کـه دفعـه بعد، 

گلولـه بیت المـال را هـدر ندهـی و بـا همـان تیـر اول بزنی!«
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جلوه های حضور | محمدرضا پورنیازی

شـب شـش بهمـن، افسـر نگهبان کمیتـه بـودم. تقريباً سـاعت يـازده و نیم 
بـود کـه صـدای تیـر را شـنیديم. يـک گـروه را فرسـتادم کـه ببینـم اوضـاع از 
چـه قـرار اسـت، امـا از آن هـا هـم خبـری نشـد. صـدای تیرانـدازی، رفته رفتـه 
تشـديد شـد. بـا اين طـرف و آن طرف، تمـاس گرفتم؛ گفتند: »مـا هم صدای 

تیرانـدازی را می شـنويم، ولـی نمی دانیـم کـه قضیـه چیسـت؟« 
دروازه را بستم و گفتم: »کسی بیرون نرود.«

سـاعت يـک بـود کـه متوجـه حملـه کمونیسـت ها بـه شـهر شـديم. بـا 
شـهرهای اطـراف تمـاس گرفتیـم؛ بابل، قائم شـهر و سـاری. نیروهـای کمکی 

بابـل، اولیـن گروهـی بودنـد کـه رسـیدند و گفتنـد: »آقـا! برويـم.« 
گفتـم: »نـه. چـون هنـوز ارزيابی درسـتی از شـرايط نداريم، تـا صبح صبر 

می کنیم.« 
نمـاز صبـح را کـه خوانديم، شـروع بـه سـازماندهی کرديـم. از گروهی که 
شـب قبل برای گشـت رفته بود، همچنان بی خبر بوديم، تا اين که از بیمارسـتان 
تمـاس گرفتنـد و گفتنـد کـه يکـی از همکاران تـان بـه نـام اکبـرزاده مجـروح 
شـده و در بیمارسـتان اسـت. بـه سـمت مرکـز درگیری ها حرکـت کرديم. يک 
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گـروه يـازده نفـره، نمی توانسـتیم از ايـن طرف بـه آن طرف پل برويم، شـهر در 
محاصـره بـود. ديديـم نـه اين جـوری نمی شـود. بـه بچه هـا گفتم: »شـما خط 

آتـش درسـت کنید. من مـی روم.« 
بچه هـا تیرانـدازی را شـروع کردنـد و من هم به سـمت پل دويـدم. ولی الله 
تقـی زاده پشـت سـر مـن بـود. با هـزار زحمت خـودم را به سـاختمانی رسـاندم 
کـه شـبیه يـک پاسـاژ بـود و بـالای آن چنـد تـا خیاطـی داشـت. از پله هـا بـالا 
رفتـم. راه پشـت بام را پیـدا کـردم و رفتم روی بـام. ديدم رو بـه روی مغازۀ آقای 
بختیـاری کـه کارهـای تزريقاتی را انجام می داد، يک نفر روی سـقف سـفالی 

يـک خانـه ايسـتاده و به سـمت مـردم نارنجک پرتـاب می کند. 
از همان جـا او را زدم، افتـاد پايیـن. می دانسـتم کـه کجـا افتاد. به سـراغش 
رفتـم تـا ببینـم وضعیتـش چه طور اسـت؟ ديدم تمام کـرده و يک کلـت کالیبر 
۴5 نـو در کنـارش افتاده اسـت. هم زمـان مهدی خانی از داخـل کوچه مقابل، 
بیـرون آمـد. رفـت تـا عرض کوچه را طـی کنـد، او را زدند. افتاد ولی توانسـت 
خـودش را کنـار بکشـد. محمـود افرکـش۱ بـا من بـود. گفتـم: »وسـايل من را 

بگیر.« 
نارنجـک، ژ.سـه و خشـاب های اضافـی را بـه او دادم. گفتـم: »مـی روم 
مهـدی را از آن شـرايط، خـارج کنـم. شـما مواظـب باشـید و بـا خط آتـش، از 

مـن حمايـت کنید.« 
خـودم را بـه مهدی رسـاندم. روده اش بیرون آمده بود. نگاهـی به او کردم. 
روده اش را گذاشـتم زيـر فانوسـقه اش و او را بغـل کردم. گردن مـرا گرفته بود. 

ــه،  ــتای بورمحل ــل، روس ــد: آم ــی/ متول ــد: رجبعل ــش / فرزن ــود افرک ــهید محم ــه ش ۱. طلب
۱۳۳۹/0۶/۱0/ شــهادت : ۱۱/0۶/ ۱۳۶0، آمــل، جنــگل/ محــل دفــن : گلــزار شــهدای 
ــتان  ــهدای اس ــت ش ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ــده ش ــع : پرون ــه/ منب ــتای بورمحل روس

مازنــدران.
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گفتم: »مهـدی! زنده ای؟« 
سـرش را تکان داد. به هر شـکلی که بود از آن وضعیت خارج شـديم و او 

را به بیمارسـتان منتقل کرديم. 
حـدود سـاعت ۸ صبـح بود کـه مردم از روسـتاها به شـهر آمدنـد. تعدادی 
از آن هـا بـا خودشـان شـیر و نـان محلـی آورده بودند. مـن و محمود هـم از اين 
شـیر و نـان خورديـم. برادرهـا و دامادهايـم شـنیده بودنـد کـه من تیر خـوردم و 
بـه دنبـال جنـازه ام می گشـتند. وقتـی آمدنـد و وضعیـت مـن را ديدنـد، گفتم: 

»همـراه مـن بیايید! به شـما احتیـاج داريم.«
رضوانیـه هنـوز در دسـت ضدانقـلاب بـود، امـا بـه قول خودشـان، داشـتند 
عقب نشـینی تاکتیکـی می کردنـد. پشـت تیربرق هـا سـنگر گرفتـه بودنـد. قرار 
شـد هم محلی هـا و برادرهايـم، کیسـه های شـن را جلـو بیاندازيد تا يک سـنگر 
و جان پنـاه درسـت بشـود. چـون سـر پیـچ بـود، خـودم را پشـت چند تـا از اين 
کیسـه ها انداختـم تـا بتوانـم ديـد بهتـری داشـته باشـم. محمـود کـه نسـبت بـه 
موقعیـت کمونیسـت ها ديـد نداشـت، در حـال عبـور از سـر پیچ بـود. رفتم که 
بگويـم »نـه صبـر کـن!« کار از کار گذشـت و محمـود درسـت سـر پیـچ، تیر 
خـورد و همان جـا شـهید شـد. درگیری ها همچنان ادامه داشـت. باغ هاشـمی، 
جـزء آخريـن نقـاط تجمـع آن هـا در محـدوده شـهری آمـل بـود. تعـدادی از 

نیروهای شـان در ايـن بـاغ کشـته شـدند و عـده ای هـم پا بـه فرار گذاشـتند.
روز بعـد، در تعقیـب پس مانده هـای آن هـا حرکـت کرديم و تا گزناسـرا که 
روسـتايی کوهسـتانی و يیلاقـی در جنوب غربی آمل اسـت، رفتیـم؛ اما ردی از 
آن هـا نیافتیـم. با همکاری يکی از افرادی که دسـتگیر کرده بوديم، مقرشـان را 
پیـدا کرديـم. صبح بـه زندان رفتیم. محمد رنجبر متهـم را آورد، تحويل من داد 
و بـه او گفـت: »هـر چه می گويد، گوش کـن و جواب سـؤالاتش را بده. اين 
آدم ديوانه اسـت، مسـلح هم هسـت. چند تا از دوسـتانش هم شـهید شـده اند و 
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ديگر کسـی را نمی شناسد.«
او همـکاری کـرد و موقعیت مخفی گاه شـان را لو داد. هرچند کسـی را در 
آن نقطـه پیـدا نکرديـم امـا امکانـات و کوله های شـان بـود. ما هم همـه را جمع 

کرديـم و به شـهر انتقـال داديم.
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حلال و حرام | محمد علیجان زاده

تعـدادی از اعضـای گروهـک اشـرف دهقـان، از ارتفاعـات آمل، پیـاده به 
سـمت پايیـنِ کـوه سـنگ چال بابـل حرکـت کـرده و بعـد از عبـور از رودخانۀ 
سـجاد رود در منطقـه بندپی، اتـراق کردند. تاکتیک عملیاتی گروهک اشـرف 
دهقـان، جابه جايـی و تحـرک مـداوم در طـولِ نـوارِ جنگلـی شـمال بـود. در 
نزديکـی محلـی کـه آن هـا بـرای شـب مانی انتخـاب کردنـد، يـک تـلار۱ قـرار 
داشـت. صاحـب تـلار، فـردی به نام عبـاس عرب بود. بـه او مراجعـه کردند و 
از او خواسـتند تا شـب را در آن جا بگذرانند. او هم که آن ها را نمی شـناخت و 
در مـورد منافقیـن و گروه هـای مختلف، اطلاعات زيادی نداشـت، قبول کرد. 
بعـد از اين کـه در نزديکی تلار مسـتقر شـدند، از او خواسـتند تا يک گوسـفند 

را بـه آن هـا بفروشـد. ايـن بنده خـدا هم قبـول کرد. 
زمانـی کـه خواسـتند حیـوان را ذبـح کننـد، آقـای عـرب کـه شـاهد ماجرا 
بـود، ديـد کـه اين هـا نه به گوسـفند آب دادند و نـه حیوان را رو به قبله کشـتند! 
او هـم از مشـاهده ايـن صحنـه، تعجـب کـرد و گفـت شـايد فرامـوش کـرده 
باشـند. به هر حـال اين هـا گوسـفند را خوردنـد و دوباره بـه او مراجعـه کردند و 

۱. گاوسرا و محل نگهداری دام در مناطق کوهستانی
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يـك گوسـفند ديگـر خواسـتند. زمانی کـه گوسـفند دوم را به آن هـا داد، منتظر 
مانـد تـا ببینـد کـه حیـوان را چطور سـر می بُرَنـد. اين بار هـم نه گوسـفند را رو 
بـه قبلـه خواباندنـد و نـه بـه آن آب دادنـد! اين جـا بـود کـه شـک او نسـبت بـه 
آن هـا برانگیختـه شـد و پیش خـودش گفت اين هـا اهل هر مرام و مسـلکی که 
باشـند بايـد بـه اين زبان بسـته، مقـداری آب می دادنـد. حالا که حـلال و حرام 
سرشـان نمی شـود، احتمالًا مسـلمان نیسـتند و بايد ريگی به کفش شـان باشـد. 
تصمیـم گرفـت کـه موضـوع را بـه ما اطـلاع بدهـد. از آن جـا حرکت کرد 
و خـودش را بـه پايـگاه شـهید گرائیلـی منطقـه بندپی رسـاند و مـا را در جريان 
ماجـرا قـرار داد. چـون وسـیله نقلیه نبـود و او مجبـور شـد بـا اسـب، ايـن راه را 
طـی کنـد، ايـن وقفه باعث شـد تـا پیش از آن کـه بچه ها بـه موقعیـت موردنظر 
برسـند، آن هـا از منطقـه دور شـوند. ايـن اتفـاق نشـان داد که همـکاری مردم با 

نیروهـای طـرح جنـگل، ريشـه در اعتقـادات و باورهای مذهبی شـان داشـت.
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رسم مهمان نوازی | محمد علیجان زاده

مـردم منطقـه بندپـی از نظـر اعتقـادی، مردمـی معتقـد و وفـادار بـه اسـلام 
و انقـلاب بودنـد. يـک روز بـا دو گـروه حـدوداً ۱0 نفـره بـرای گشـت زنی بـه 
جنـگل رفتـه بوديم. مسـئول يک گروه من بودم و مسـئولیت گـروه ديگر را هم 
آقـای علـی علی تبار به عهده داشـتند. تمـام روز را در دره هـا و ارتفاعات منطقه 
گذرانديـم و شـب بـه سـماکوش محله بندپـی رسـیديم. بچه ها خسـته بودند و 
نمی توانسـتیم بـه راه مـان ادامـه بدهیـم. طايفـه ای به نـام نصیری در ايـن منطقه 
زندگـی می کنـد کـه در میزبانـی و مهمان نـوازی معروف انـد. آقـای رمضـان 
نصیـری از بسـتگان مـن بـود. به علی تبـار! گفتم: »من بـا گروه خـودم به خانۀ 

آقـای نصیـری می روم. شـما هـم اگر دوسـت داريـد، با مـا بیايید.« 
جـواب داد: »دو، سـه تـا خانـه پايین تـر، منـزل يکی از آشـنايان ماسـت، ما 

شـب را در آن جـا می گذرانیـم.« 
بیـن دو خانـه، حـدود 200 تـا ۳00 متـر فاصلـه بـود. چنـد دقیقـه بعـد، بـا 
بی سـیم تمـاس گرفتـم کـه ببینـم وضعیت شـان چه طور اسـت. آقـای نصیری، 
میزبـان مـا، زمانـی که فهمید گـروه دوم در کدام خانه مسـتقر هسـتند، گفت: 

»چـرا آن جـا رفتند؟« 
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گفتم: »چه طور؟« 
جـواب داد: »ايـن بنـدۀ  خـدا، خـودش خانـه نیسـت و خانـم و بچه هايش 

تنها هسـتند.« 
همـان لحظـه، تمـاس گرفتـم و گفتـم قضیـه از ايـن قـرار اسـت، بچه هـا را 
جمـع کنیـد و بیايیـد پیـش مـا. علی تبـار گفـت: »اتفاقـاً خواسـتیم ايـن کار را 
بکنیـم ولـی ايـن خانـم، بـه شـدت ناراحـت شـد و بـا اصـرار زياد گفـت: يك 
شـب را هـم بـد بگذرانیـد. درسـت اسـت که شـوهرم در خانـه نیسـت، اما من 
و بچه هايـم کـه هسـتیم. خـودم و بچه هـا داخل يک اتـاق می مانیم و شـما هم 
برويـد در اتـاق کنـاری. برنج، روغـن و امکانات اولیه هم هسـت. اگر از اين ها 

اسـتفاده نکنیـد، ناراحت می شـوم.« 
به هرحـال بچه هـا هـم کـه اصرار ايـن خانـم را ديدنـد، شـب را در همان جا 
گذراندنـد. صبـح از آقـای نصیـری خداحافظی کرديـم و رفتیم پیـش خانۀ آن 
خانـم تـا بـا گـروه دوم، همـراه بشـويم و حرکـت کنیـم. ديـدم سـربازی بـه نام 
هدايتـی کـه از بچه هـای شـیراز بـود و از طـرف ژاندارمری بـه پايگاه مـا مأمور 
شـد، درحالی کـه اشـک در چشـمانش حلقـه زده، تک وتنهـا در گوشـه ای 

نشسـته اسـت. رفتـم جلـو و گفتـم: »چی شـده؟« 
گفت: »چیزی نشده.« 

رفتـم پیـش علی تبـار، تا ببینم قضیه چیسـت؟ کـه او هم اظهـار بی اطلاعی 
کـرد و گفـت: »اتفاقـاً شـب،کنار مـن خوابیـده بـود. از بچه ها هـم چیزی جز 

احترام بـه او نديدم.« 
گفتم: »پس گیرش چیست؟« 

گفت: »من نمی دانم.« 
يـک بـار ديگر به سـراغش رفتم. پیش خودم گفتم شـايد احسـاس دلتنگی 

می کنـد. گفتـم: »دلت برای خانواده ات تنگ شـده؟« 
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جواب داد: »نه«
گفتم: »پس مشکل ات چیه؟« 

گفـت: »ايـن مـردم چقدر مهربـان و مهمان نوازند. شـوهر ايـن خانم، خانه 
نبـود، بچه هـای کوچکـش را گرفـت و شـب را در يک اتاق کوچـک  گذراند 
و خانـه و هـر چیـزی کـه در خانه داشـت را در اختیـار ما قـرار داد. کجای دنیا 

می شـود، نمونـۀ اين مـردم را پیـدا کرد.«
 رو بـه قبله ايسـتاديم و مطابق هر روز، سـورۀ والعصـر را خوانديم. در لحظه 
تـرک محـل، همیـن خانـم با يك ظرف آب، پشـت سـر مـا راه افتـاد و مقدرای 
برنـج و پـول خـورد را در يک کاسـه ريخـت و به عنـوان صدقه، بدرقـه راه مان 

کرد. 
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عبرت های ماندگار | بهنام شریعتی فر

قبل از عملیات چکش و سـندان، با بچه های سـپاه آمل جلسـه گذاشـتیم. 
اطلاعـات مـا از شـرايط حضـور سـربداران در جنـگل کافـی نبـود و امـکان 
جمـع آوری اطلاعـات هـم در کوتاه مـدت وجـود نداشـت. از طـرف ديگـر، 
تحـت فشـار هـم بوديـم کـه سـريع تر ايـن قضیـه را جمـع کنیـم و تحـرکات 
کمونیسـت ها شـیوع پیـدا نکند؛ چـون مملکت در حـال جنگ بـود، بايد همۀ 
توجه هـا بـه سـمت جبهـه می بـود و اجـازه نمی داديـم کـه در جاهـای ديگـر، 
سـازهايی زده شـود کـه کار پشـتیبانی و تقويـت جبهـه را کم رنـگ کنـد. بـه 
 همیـن دلیـل عملیاتـی را براسـاس همـان داده هـای اطلاعاتـی اولیـه، طراحـی 
کرديـم. چـون کمپ های شـان شناسـايی شـده بـود، ما اصـل را بـر غافل گیری 
گذاشـتیم کـه بیايیـم نیروهـا را شـبانه از منطقـۀ محمدآبـاد کـه حـدود بیسـت 
کیلومتـر از آمـل فاصلـه داشـت، عبـور بدهیـم و ارتفاعـات مشـرف بـر کمپ 

آن هـا را بـی  سـر و صـدا تصـرف کنیم. 
در جبهـۀ شـمالی هم، طراحی کـرده بوديم که در پوشـش کارگران معدن، 
وارد شـويم. معدنـی بـه نـام معـدن سـنگ درکا در آن منطقـه فعـال بـود و هـر 
صبـح تعـدادی کامیـون، کارگرهـا را بـه آن جـا انتقـال می دادنـد. دشـمن هـم 
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روی ايـن منطقه، اشـراف داشـت و تـردد کارگرها را رصد می کـرد. ما صاحب 
معـدن را آورديـم، بـا او صحبت کرديم، گفتیـم: »فردا شـما و کارگرهای تان به 

سـرکار نمی رويـد و مـا بـه جـای شـما می رويم.« 
ايـن موضـوع را همـان شـب بـه آن هـا گفتیـم کـه چیـزی از اين ماجـرا هم 
درز نکنـد و بـرای ايـن منظـور، آن جـا را تحـت کنتـرل گرفتیـم. يعنـی از ايـن 
پوشـش اسـتفاده کرديـم تا همان سـاعتی که کامیون هـا بايد می رفتنـد، با همان 
تعـداد خودرويـی کـه هر صبـح، کارگران معـدن را منتقل می کردنـد، نیروهای 
خودمـان را انتقـال بدهیـم. ايـن کار هـم بـه بهترين شـکل و در مقابـل ديدگان 
آن هـا انجام شـد. بعدها در اعترافات شـان گفتند: »ما شـما را ديديـم، اما تصور 
می کرديـم کـه کامیون هـا دارنـد مطابق هر صبـح، کارگرهای معـدن را جابه جا 

می کننـد!« 
بـه هـر ترتیـب رفتیـم و در نزديک تريـن موقعیـت نسـبت بـه آن هـا مسـتقر 
شـديم. ايـن اولیـن عملیات گسـترده مـا در جنـگل بـود و تـا آن روز، عملیاتی 
بـا ايـن وسـعت و گسـتردگی انجـام نـداده بوديـم. اسـم آن  را هـم چکـش و 
سـندان گذاشـتیم. نیروهايـی  که از پشـت قله، نفـوذ داده بوديم و قـرار بود کار 
پاک سـازی را از بـالا شـروع کننـد، در گـروه چکـش جـای گرفتنـد. آن هايی 
هـم که تحت پوشـش کارگـران معدن، وارد منطقه شـدند، عضو گروه سـندان 
بودنـد. براسـاس طـرح عملیات، ايـن گروه، وظیفه داشـت تا موج دوم فشـار را 
وارد کنـد و بـه آن هـا اجـازه فـرار ندهـد. آقـای احراری مسـئول گـروه چکش 
بـود، آقـای طوسـی۱ و چنـد تـا از بچه هـای ژاندارمـری هـم در گـروه سـندان 

بودند. 
در حاشـیۀ جنگل، يک پاسـگاه ژاندارمـری بود، آن جا را گرفتیـم تا از آن، 

۱. شهید محمدحسن قاسمی طوسی
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بـه عنـوان مقـر فرماندهـی و هدايت عملیـات اسـتفاده کنیم. سـرهنگ باقری۱ 
فرمانـده هنگ ژاندارمری سـاری هم کنـار من بود؛ چون نیروهـای ژاندارمری 
را هـم بـه کار  گرفتـه بوديم. پیـش از اعلام فرمان شـروع عملیـات، از منطقه ای 
کـه بچه هـای گروه چکـش در آن جا مسـتقر بودند، صدای تیر شـنیده شـد. با 

احـراری تمـاس گرفتم و گفتـم: »چی بود؟« 
گفت: » تیر در رفت و به پای يکی از بچه ها خورد.«

حالا يا از روی ترس بود يا از روی خسـتگی و استرسـی ناشـی از راه پیمايی 
شـبانه در محیط سـخت و ناهموار جنگل، اين تیر شـلیک شـد. کمونیسـت ها 
هـم صـدای تیـر را شـنیدند. تنهـا بـرگ برنـده مـا در آن عملیـات، عنصـر 
غافل گیـری بـود؛ مثـل همـان اتفاقـی کـه در گـرگان و در ارتبـاط بـا گروهک 
رنجبـران افتـاد، امـا تیـری کـه در اين جـا در رفـت، برنامه هـای مـا را بـه هـم 

يخت. ر
به سـرعت  داشـتند،  دفاعـی  طرح هـای  خودشـان  بـرای  کـه  هـم  آن هـا 
موضـع گرفتنـد و شـرايط را بـرای مـا سـخت کردنـد. در جنـگل، کار نیـروی 
مهاجـم، به مراتـب سـخت تر از گـروه مدافـع هسـت؛ چـون يک جا می ايسـتد، 
هـر درختـی برايـش سـنگر و پناهـگاه اسـت و نیـازی بـه جابه جايی نـدارد. در 
مقابـل، نیرويـی کـه حملـه می کنـد، هر بار کـه می خواهـد از نقطـه ای به نقطۀ 
ديگـر بـرود، در معـرض تیـر قـرار می گیـرد. متأسـفانه در آن عملیات، يـازده تا 
شـهید داديـم و از آن هـا تنهـا دو، سـه نفر تلفـات گرفتیم. به هر سـختی که بود 
توانسـتیم بچه هـا را از آن شـرايط خـارج کنیـم. چـون جنـگل برا ی شـان فضای 
غريبـی بـود و خیلی از آن ها آشـنايی زيـادی با جنگل نداشـتند. بچه ها را جمع 
و جـور کرديـم. خودمـان هم تصـور نمی کرديم کـه بتوانیم اين تعداد نیـرو را از 
جنـگل خـارج کنیم. بعـد از پايان عملیـات، امکان برخورد هم وجود نداشـت 

۱. بعدها در جريان بمباران هوايی ارتش عراق، به شهادت رسید.
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و نمی توانسـتیم کسـی را متهـم کنیـم؛ چـون هم بچه ها بـرای ايـن کار آموزش 
نديـده بودنـد و هـم بدون شناسـايی دقیـق، عمل کـرده بوديم. 

همـۀ ايـن اتفاقـات در شـرايطی رخ داد کـه مـا ايـن عملیـات را يـک شـب 
هـم بـه تأخیـر انداختـه بوديـم و اين اتفاق قـرار بود بیسـت و چهار سـاعت قبل 
بیافتد. مقاومت من در برابر تصمیم شـورای فرماندهی سـپاه اسـتان باعث شـد 
تـا مـا زمان بیشـتری بـرای سـازماندهی داشـته باشـیم. چون دوسـتان اسـتدلال 
می کردنـد کـه اگـر عملیـات را انجـام ندهیـم، احتمـال فـرار آن هـا از منطقـه 
وجـود دارد و دسـت يابی بـه آن هـا سـخت تر می شـود، امـا مـن گفتـم: »مـا 
آمادگـی انجـام عملیـات را نداريـم و هنوز خیلـی کار داريم تا سـازماندهی مان 

انجـام بشـود و بـه شـرايط عملیات برسـیم.«
 بـه هـر طريقـی کـه بود موفق شـدم، عملیات را يـک روز عقـب بیاندازم و 
اگـر شـب قبـل می رفتیم، بدون شـک تلفـات ما خیلی بیشـتر از يازده شـهید و 
چنـد مجـروح بـود. بعـد از ايـن ماجـرا تصمیم گرفتیـم هـم روی اطلاعات مان 
کار کـرده و هـم در تاکتیک هـای عملیاتی مـان تجديد نظـر کنیـم. بچه هايـی 
کـه از شـهرهای مختلـف در اين عملیات حضور داشـتند، رفتند امـا من، ناصر 
رزاقیـان و ناصـر فارابـی مانديـم و سـتادی را در آمـل تشـکیل داديـم. نیروها را 
سـازماندهی کرديـم و افـراد قَـدَر آمـوزشِ تاکتیـک پـادگان امام علی سـعدآباد 
را بـرای آمـوزش بـه اسـتان آورديـم. طبقـۀ بـالای فرمانـداری آمـل را در اختیار 
مـا قـرار دادنـد تا سـتاد عملیاتی مشـترک بین سـپاه، ژاندارمری و کمیته باشـد. 
عمـداً هـم سـپاه را بـه عنوان مـکان قرارگاه انتخـاب نکرديم تا حـرف و حديثی 
پیـش نیايـد و بـه موضـوع جنـگل به عنـوان يک مسـئله اسـتانی و فراسـازمانی 

نگاه شـود.
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فرجام یک توهم | بهنام شریعتی فر

غـروب پنجـم بهمـن، آمـل را ترک کـردم تا بـه خانه مان در چالوس، سَـری 
بزنـم. به خاطر اسـتقرار سـتاد منطقه سـه سـپاه در چالـوس، ما در آن جا سـاکن 
بوديـم. سـاعت سـه شـب بـود کـه اطـلاع دادنـد، فرمانـده منطقـه مرا خواسـته 
اسـت. خـودم را بـه سـتاد منطقـه رسـاندم. ديـدم آقـای امیـن ناراحـت اسـت، 

پرسـیدم: »موضـوع از چـه قرار اسـت؟«
گفت: »کمونیست ها وارد آمل شده اند.«

گفتم: »من تا غروب آن جا بودم، هیچ خبری نبود!«
گفـت: »امـا حالا، وضعیت شـهر نگران کننده اسـت. سـريع خـودت را به 

آن جا برسـان«. 
همـراه آقـای فارابـی به سـمت آمل حرکـت کرديـم و حوالی صبـح بود که 

به آن جا رسـیديم. 
از جادۀ محمودآباد وارد شـهر شـديم. بچه ها ايست بازرسی گذاشته بودند، 
خودمـان را بـه سـپاه رسـانديم تـا شـرايط را ارزيابی کنیـم. همۀ سـاختمان های 
حسـاس شـهر، محاصره شـد. فرمانـداری که سـتاد عملیاتی ما بود، سـاختمان 
بسـیج و پل های حسـاس، در محاصـره بودند؛ ولی هیچ جا هنوز سـقوط نکرده 
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بـود. سـپاه کـه يـک مقـدار بیـرون و در مسـیر جاده چمسـتان قـرار داشـت، از 
مرکـز درگیری هـا دورتـر بـود. خبـر دادنـد که شـب قبل، چنـد نفـر از بچه های 
گشـت که نمی دانسـتند جنگلی ها وارد شـهر شـده اند، بـر اثر غافل گیـری، در 
کمیـن آن هـا قـرار گرفتنـد. آن ها را به سـینۀ ديوار چسـباندند و به رگبار بسـتند. 
گفتیـم حـالا کـه اين ها با پای خودشـان آمدنـد، اين قضیه را همیـن امروز جمع 
می کنیـم. همان جـا در چالـوس هـم بـه آقـای امین گفتـم: »نگران نبـاش! کار 
ما آسـان تر شـده، من در دو جنگ شـهری گنبد، حاضر بودم و تجربۀ شـهری 

مـا کمتر از آن ها نیسـت.« 
بچه هـا را در تیم هـای پنـج، شـش نفـره، سـازماندهی کرديـم و بـه سـراغ 
مکان هايـی کـه در محاصـره بودنـد، رفتیـم. خودمـان هـم پشـت سرشـان راه 
افتاديـم و بـا بی سـیم، گروه هـا را هدايـت مـی کرديـم. از صبـح کـه شـروع 
کرديـم تـا ظهـر، فرمانـداری، بسـیج و پل های شـهر آزاد شـد و رفت وآمدها در 
خیابان هـای مرکـزی، به جريان افتاد. شانسـی کـه آورده بوديم، ايـن بود که من 
آن شـب در آمـل نبـودم؛ چـون اگر بـودم، من هـم آن جا در محاصـره می افتادم 
و نمی توانسـتیم از بیـرون، کاری انجـام بدهیم. خودم را به فرمانداری رسـاندم. 
ديدم پشـت چشـم سـرهنگ دلشـاد که افسـر ژاندارمری مأمور به سـتاد جنگل 

بـود، ورم دارد. آدم شـجاعی بـود. گفتـم: »چی شـده؟« 
گفـت: »کنـار پنجره ايسـتاده بـودم و داشـتم تیراندازی می کـردم که يک 
گلولـۀ ژ.سـه خـورد بـه چارچـوب پنجـره، کمانه کـرد و به ايـن جايم سـايید و 

رفت.« 
درحالی کـه بعدهـا بـا عکسـی که گرفت، مشـخص شـد تکـه ای از گلوله، 
داخـل رفتـه بود و خـودش هم خبر نداشـت. از فرمانداری خارج شـديم. مردم 
در حـال سـنگربندی بودنـد. شـايد عدد هزار، يـک عدد نمادين باشـد و ظرف 
چنـد سـاعت، بیـش از هزار تا سـنگر سـاخته شـده بود. سـر هر کوچه ای، سـر 
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هـر چهـار   راهی و هر جايی که لازم داشـتیم، سـنگر در اختیارمـان بود. مردمی 
کـه اسـلحه داشـتند در خـط مقدم درگیـری بودنـد و آن هايی هم که نداشـتند، 
کمک هـای ديگـری می کردنـد. همیـن حضورشـان هـم، کار سـازماندهی را 
بـرای مـا سـخت می کـرد و ايـن ازدحـام موجـب می شـد که هـر گلولـه ای که 

می آمـد، بالاخـره به يـک نفر برخـورد کند. 
از چهـل تـا شـهید ما، پانزده شـهید، نظامی بودند و بیسـت و پنـج نفر ديگر 
همیـن مـردم بودنـد کـه به اين شـکل، به شـهادت رسـیدند. حضـور همه جانبه 
مـردم، شـايد کار را از لحـاظ تاکتیکـی بـرای ما سـخت می کـرد، امـا از لحاظ 
روانـی، دشـمن را تخلیـه کـرده بـود و آن هـا را با اين سـؤال رو بـه رو می کرد که 
پـس چـی به مـا می گفتند و زيـر گوش مان می خواندنـد که مردم با ما هسـتند. 
بعدازظهـر فقـط کار پاک سـازی يکی، دو نقطه شـهر از جمله باغ هاشـمی 
و منطقـه اسـپه کلا مانـده بـود و شـهر در دسـت مـا قـرار گرفـت. اگـر اين ها به 
شـهر نمی آمدنـد و توسـط مـردم سـرکوب نمی شـدند، تئـوری قهرمان سـازی، 
پا برجـا می مانـد و بعدهـا افسـانه های زيـادی از خودشـان می سـاختند. کاری 
کـه بعـد از واقعـه سـیاهکل انجـام دادنـد. در زمان شـاه، آن ها توسـط نیروهای 
ويـژه ارتـش و ژاندارمـری وقت، در سـیاهکل سـرکوب شـدند؛ اما پـس از آن، 
بـرای خودشـان افسانه سـازی کردنـد. امـا وقتـی کـه اين هـا به شـهر آمدنـد و با 
حماسـۀ مردمـی مواجـه شـدند، در برابـر ايـن سـؤال تاريخـی قـرار گرفتنـد که 
شـما کـه پای تان به شـهر رسـید، چـرا همان کسـانی که می خواسـتید آزادشـان 
کنیـد و قـرار بـود در کنارتـان باشـند، آن روز در جبهـۀ مقابـل شـما بودنـد. اين 
هـم حکمـت الهـی بود کـه اين ها بیاينـد، طومارشـان درهم پیچیده شـود و اين 
خجلـت و روسـیاهی برای شـان باقـی بماند تـا بعدها نیايند قلم به دسـت بگیرند 
و بگوينـد کـه مـا هم مثل نهضت جنگل و میـرزا کوچـک، در راه آزادی و در 

مسـیر احقـاق حقوق مردم مسـتضعف، چنیـن کاری انجـام داديم. 
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وعده الهی | اسماعیل سیاحی

در عملیـات 22 آبـان کـه چکـش و سـندان نـام گرفـت، قـرار بـود گـروه 
چکـش بـا حملـه بـه پايـگاه سـربدارن، ضربـه اول را وارد کنـد و گروه سـندان 
هم در مسـیر فرار و عقب نشـینی دشـمن، وارد عمل شـود و ضربه نهايی را وارد 
کنـد. حـدود سـاعت هفـت صبـح، درگیـری شـروع شـد و بعـد از تلفاتـی که 
متحمل شـديم، سـاعت ده، ده  ونیم، مجبور به عقب نشـینی شـديم و منطقه را 
تخلیـه کرديـم. داشـتم بچه ها را پیـدا می کردم. حـال عجیب و غريبی داشـتم! 
چنـد نفـر از بچه هـای گروه مـان را پیـدا کـردم. نشسـتیم، ببینیـم چـه کار بايـد 

کنیـم کـه صـدای انفجـار آر.پی.جی در فضـا پیچید. 
يکـی از کامیون هايـی کـه بـرای انتقـال نیـرو از آن اسـتفاده کـرده بوديـم، 
هـدف قـرار گرفت. خوشـبختانه، کسـی تـوی آن نبود ولـی اين اتفـاق، روحیۀ 
بچه هـا را خراب تـر کـرد و باعـث ايجـاد روحیۀ مضاعف در دشـمن شـد. بوی 
لاسـتیک سـوخته، خون و باروت، فضـای رعب آوری را ايجـاد کرده بود! يک 
تیربـار را هـم در مسـیر حرکـت ما سـوار کـرده بودنـد که پشـت آن، يک دختر 
نشسـته بـود و بـا صدای بلنـد فرياد مـی زد: »پاسـدارهای خمینـی! اگر جرأت 

داريـد، بیايید.« 
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قصـد تحريـک بچه هـا را داشـتند. شـعار می دادنـد و نعـره می کشـیدند. 
نمازظهـر را کـه خوانديـم، ديدم آقای شـعبانی، فرماندۀ سـپاه آمـد. وضعیت را 
برايـش تشـريح کـردم و گفتـم که ارتباط  بی سـیمی ما قطع اسـت و هـر کاری 
کـردم بـا بهنـام شـريعتی فر کـه فرماندهـی ايـن عملیـات را بـر عهـده داشـت، 
تمـاس بگیـرم و او را در جريـان وضعیـت قرار بدهم، نتوانسـتم. در آن شـرايط، 
مسـئله اصلـی مـا پاسـخ بـه ايـن سـؤال بود کـه بايـد ادامـه بدهیـم يـا برگرديم؟ 
سـاعت دو و نیـم بـود کـه بهنـام شـريعتی فر آمـد و گفـت: »وضعیـت خراب 
اسـت. شـما يـک شـهید داديـد، امـا وضعیـت گـروه چکـش، بد تـر اسـت! و 

بچه هـا کمیـن خوردنـد. بچه هـا را جمـع و جـور کنیـد و برگرديـد.« 
روحیه هـا خـراب و آمـار شـهدا زياد بـود! تعدادی هم در جنگل، گم شـده 
بودنـد! ايـن درگیـری، اولیـن عملیـات مـا بـود و شکسـت سـختی هم خـورده 
بوديـم! بچه هـا را کـه تخلیـه کـردم، تنهـا تـوی يک گـودی نشسـته بـودم و در 
حال و هـوای خـودم، بـه ايـن اتفاقـات فکـر می کـردم. يک دفعـه صدايـی از 
گلدسـته های امـام زاده عبداللـه شـنیدم. نوحـه ای محلـی بود. يـک  لحظه دلم 
شکسـت. سـرم را بـه سـمت آسـمان بلنـد کـردم و عـرض کـردم: »خدايـا! ما 
کـه دنبـال قـدرت و حکومـت نبوديـم و ادعايـی نداشـتیم. مـا برای رضـای تو 

آمديـم. چـرا بايـد ايـن جوری بشـود!؟«
 ايـن حـرف شـکوه آمیز مانـد تا روزی کـه اين ها به آمل حملـه کردند و من 
در صحنـۀ اعدام شـان حاضـر بـودم. همان دختـری که در لحظه کمین، پشـت 
تیربـار، رجزخوانـی می کـرد و بـه امـام فحـش مـی داد، جـزء دسـتگیر شـدگان 
بـود. در آن لحظـه، خاطـرۀ امـام زاده عبدالله بـه يادم آمد. رفتـم دو رکعت نماز 

شـکر خواندم و گفتم: 
»خدايـا! تـو در جـای حـق نشسـته ای و همان طـور کـه وعـده داده بـودی، 

خـودت انتقـام مـا را گرفتی.«
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خودکشی از ترس مرگ! | اسماعیل سیاحی

سـربداران در ابتـدای ورود بـه جنـگل، از پشـتیبانی مردمـی کـه در حاشـیه 
و داخـل جنـگل، سـکونت داشـتند، بهره منـد بودنـد. بخـش زيـادی از ايـن 
همکاری هـا، بـه خاطـر عدم اطـلاع مـردم و نبود شـناخت کافـی از ماهیت اين 
گروه بود. مردم از مسـائل عقیدتی آن ها و به خصوص ماهیت کمونیستی شـان 
چیـزی نمی دانسـتند. اما بعـد از عملیات 22 آبان و شـهادت مظلومانۀ يازده نفر 
از بچه هـا، تبلیغـات جهـت دار و حساب شـده ای را از طريـق انجمن اسـلامی، 
پايگاه هـای بسـیج، روحانیـون و همین طـور صدا وسـیما در روسـتاهای اطـراف 

انجـام داديم. 
گاهـی گالش هايـی کـه داخـل جنـگل سـکونت داشـتند،  بـا افزايـش آ
مغازه هايـی کـه تـوی روسـتاهای مجاور بودنـد و کسـبۀ امـام زاده عبدالله آمل، 
ايـن شـرايط تغییر کرد. به گونه ای کـه اعضای اين گروهک از لحاظ پشـتیبانی 
در مضیقۀ شـديدی قرار گرفتند و مجبور شـدند بسـیاری از امکانات خودشـان 
را از تهـران بیاورنـد. بـا ايجاد پايگاه های اسـتقراری در راه هـای اصلی و ورودی 
جنـگل، مخصوصـاً در روسـتای رزکه و مسـیر روسـتای اُسـکومحله، ارتباطات 
و پشـتیبانی آن هـا بـه شـدت محـدود شـد. ايـن مسـئله از بعـد روانی هم بسـیار 
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اثرگـذار بـود و در تضعیـف روحیـۀ دشـمن تأثیر زيادی داشـت. 
امـا از تاريـخ 22 آبـان بـه بعـد، مسـائل جنـگل، شـکل ديگری بـه خودش 
گرفـت. جريـان جنـگل از محوريـت سـپاه آمـل خـارج شـد و بـه قـرارگاه 
ابوالفضـل کـه در منطقـۀ سـه گیـلان و مازندران در چالـوس واقع بـود، واگذار 
گرديـد. سـتادی هـم بـه عنـوان پشـتیبانی جنـگل در فرمانـداری آمـل مسـتقر 
شـد کـه مجموعـۀ بچه هـای اطلاعـات، سـپاه، بـرادران کمیتـه، دادسـتانی، 
ژاندارمـری و جهـاد  سـازندگی در آن عضويـت داشـتند. سـتاد، کار خودش را 
بـا شناسـايی جنـگل آغـاز کـرد و گروه هـای گشـت رزمـی را به طـور منظم در 

مناطـق جنگلـی آلـوده، اعـزام و مديريـت می کـرد. 
رفته رفتـه بـا تثبیـت وضعیـت سـتاد و تقويت پوشـش اطلاعاتی مـا از طريق 
منابـع و مـردم محلـی، منتظـر يـك فرصـت مناسـب بوديـم کـه بعـد از ريـزش 
کامـل بـرگ درختـان بتوانیم در جنگل عملیـات کنیم. اول بهمن سـال ۱۳۶0، 
بـرف سـنگینی باريـد که با اين برف، حتی سـاحل محمودآباد هم سـفید شـده 
بـود. جنگل، برگ ها و پوشـش اسـتتاری اش را از دسـت داده بـود و درخت ها 
عريـان شـده بودنـد. از طـرف ديگـر، وجـود بـرف سـنگین در جنـگل، مسـیر 
تـردد اين هـا را بـه مـا نشـان مـی داد و ايـن بهتريـن زمـان ممکـن بـرای حمله به 

کمپ هـای اصلـی و پاک سـازی سـربداران بـود. 
در تاريـخ سـوم بهمـن، بچه هـای گـردان رزمی مـا عملیاتی را آغـاز کردند 
امـا بـا کمپ هـای خالـی آن هـا روبـه رو شـدند. در روز بازگشـت آن هـا، مـا در 
جلسـۀ فرمانـداری بوديـم و تصمیـم بـر ايـن شـد کـه بـا اعـزام نیرو بـه جنگل، 
حضورمـان در منطقـه را حفـظ کنیـم. اين بار تعـدادی از نیروها، از مسـیر نور، 
عـازم جنـگل شـدند. روز پنجم بهمن که نیروهای سـربداران از جنگل حرکت 
کردنـد، آمدند و در آمل مسـتقر شـدند، با حـدود ده نفر از نیروهـای رزمی، از 
پشـت روسـتای رزکـه حرکـت کرديم و به سـمت عالی کیا سـلطان تـا زير معدن 
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سـنگ درکا رفتیـم، امـا خبـری از آن ها نبود. 
بعد از نماز صبح به راه افتاديم و دو، سـه بعدازظهر به سـپاه آمل برگشـتیم؛ 
بی خبـر از اين کـه سـربداران بـه دلیـل محدوديت هـای پشـتیبانی و فشـار های 
روحـی- روانـی کـه به آن ها وارد شـده بـود، راهی شـهر شـده اند. مدت ها بود 
کـه از نظـر پشـتیبانی و تأمین موادغذايی با مشـکلات شـديدی روبـه رو بودند. 
اختلاف نظرهايـی هـم در میـان آن هـا بـه وجود آمد، کـه وضعیـت روانی اعضا 
و کار حفـظ و نگـه داری نیروی شـان را تحت تأثیـر قـرار داده بـود. از آن طرف 
هـم احسـاس کردنـد که مـا آمادگی تهاجـم به جنـگل را داريـم. مجموعۀ اين 
عوامـل باعـث شـد که اين ها تصمیم بگیرند خوشـان را به شـهر برسـانند، با اين 

بـاور کـه مـردم، منتظر يـک جرقه اند. 
ايـن وسـط مـا هم غافل گیر شـده بوديـم. چرا کـه اصلًا هیچ عقل سـلیمی 
بـاور نمی کـرد کـه يك گـروه حدوداً صـد نفره از جنـگل حرکت کنـد و بیايد 
داخـل شـهر و خـودش را در دسـترس مـا قـرار بدهـد. ايـن حرکـت در منطـق 
نظامـی، غیرقابل تصـور بـود. روز پنجـم بهمـن در جلسـۀ شـورای فرماندهـی 
سـپاه آمـل، در ذهن مـان، حتـی يـک درصـد هـم چنیـن احتمالـی نمی داديـم 
کـه اين هـا وارد شـهر بشـوند. چـون ايـن کار، نوعـی خودکشـی دسـته جمعی 
بـه نظـر می رسـید. تحلیـل مـا ايـن بـود کـه اين هـا در داخـل جنگل، دسـت به 
جابه جايـی زده انـد و خودشـان را بـه يک نقطـه امن رسـانده اند يا شـايد به طور 
موقـت از جنـگل خارج شـده اند تـا در فصل بهار با گرم شـدن هوا و سبز شـدن 
جنـگل، دوبـاره برگردنـد. به هر حال آن ها در تحلیل های شـان روی مـردم آمل، 
حسـاب ويـژه ای بـاز کـرده بودنـد؛ درحالی کـه نیروهـای نظامـی، اعـم سـپاه، 
بسـیج و کمیتـه از نظـر تاکتیکی، غافل گیر شـده بوديم، اين همان مـردم بودند 

کـه در برابرشـان ايسـتادند و تحلیل های شـان را نقـش بـر آب کردنـد. 
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توبۀ بزرگ! | اسماعیل سیاحی

واقعـه ششـم بهمـن با حضور مسـئولانه مردم و شـهادت چهل نفر از اقشـار 
مختلـف، بـه حماسـه ای ماندگار تبديل شـد. در اولین سـالگرد شـهدای ششـم 
بهمـن، شـور و حـال عجیبـی در شـهر بـه پا شـده بود. آقـای اصغری دادسـتان 

انقـلاب، مـرا خواسـت و گفـت: »آقای سـیاحی! اين کار، کار شماسـت.« 
گفتم: »چه کاری؟« 

گفت: »حکم اعدام بیسـت و دو نفر از عوامل ششـم بهمن آمده اسـت و 
قرار اسـت اين کار به دسـت خانواده های شـهدا انجام بشـود.« 

 اجازه خواستم کمی فکر کنم که گفت: »آقای سیاحی! شما و فکر؟« 
گفتـم: »نـه، ايـن تأمـل برای پذيرفتـن يا نپذيرفتن اين مسـئولیت نیسـت. به 

ايـن فکـر می کنـم کـه کی و کجـا اين حکـم را اجـرا کنیم.« 
همـان لحظـه گفتـم: »اسـتاديوم آمـل مـکان مناسـبی اسـت، هماهنـگ 

کنیـم.«
 در حالـی کـه در ذهـن خـودم بـه جـای ديگـری فکـر می کـردم. پیـش 
خـودم گفتـم نکنـد وقتـی راديـو و تلويزيـون بـه صورت سراسـری اعـلام کند 
کـه می خواهنـد حکـم دادگاه را اجـرا کننـد، عوامـل منافقین بیاينـد و در زمان 
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اجـرای حکـم، عملیاتـی انجام بدهند يـا برای آزادسـازی آن ها برنامه ای داشـته 
باشند.

چـون هفـت نفـر از اين هـا قبـلًا اعـدام شـده بودنـد و تجربـه برگـزاری اين 
مراسـم را داشـتیم، نگـران حضور مردم و شـیطنت های احتمالـی منافقین بودم. 
در ماجـرای آن هفـت نفـر هـم قـرار بـود ايـن حکـم در میـدان ۱7 شـهريور، 
اجـرا شـود. امـا زمانـی کـه محکومـان را بـه میـدان انتقـال داديـم، بـا جمعیت 
انبوهـی مواجـه شـديم. گفتـم اينجـا و در بیـن ايـن همـه جمعیـت کـه امـکان 
اجـرای حکـم، وجـود نـدارد. موقعیـت خطرناکی بـود، همان جا، با مسـئولیت 
خـودم تصمیـم گرفتـم و به مـردم اعلام کـردم که مـردم! صحنۀ اجـرای حکم 
الهـی را در اسـتاديوم ببینیـد. مـردم، فاصلـه میـدان ۱7 شـهريور تـا اسـتاديوم را 
دويدنـد و انـگار مسـابقۀ دوی ماراتنـی بـود کـه چیزی حـدود ۱0 هـزار نفر در 

می دويدنـد. آن 
خیلـی روی ايـن موضـوع فکـر کـردم و بـه ايـن نتیجـه رسـیدم که پـادگان 
سـاحلی محمودآبـاد، مناسـب ترين مـکان بـرای ايـن انجـام کار اسـت. بـدون 
اين کـه بـه کسـی بگويـم، بـه بچه هـای سـپاه محمودآبـاد خبـر دادم. پـادگان 
کنـار دريـا را به طـور کامـل بسـتیم و محکومان را منتقـل کرديم. اما در سـطح 
شـهر شـايعه کرديـم کـه ايـن حکـم در آمل اجرا می شـود. شـب شـش بهمن، 
حـدود سـاعت ۹ بـود کـه خانواده هـای شـهدا را آوردنـد. گفتیم فقـط هم بايد 

از خانـوادۀ درجـه يـك باشـند. حـدود هفتـاد، هشـتاد نفر شـده بودند.
کسـانی کـه قـرار بـود تیرانـدازی کنند، مشـخص شـدند. با تك تـک آن ها 
صحبـت کـردم. فـرض کنیـد يـك آدم عـادی بخواهـد تیرانـدازی کنـد؛ در 
بین شـان کسـانی بودنـد که از نزديـک مرده نديـده بودند. بعضـی از اين ها هم 
اصـلًا بلـد نبودند شـلیك کننـد. با اين وضعیـت، فشـار روانی زيـادی، روی ما 

بود.
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به هر حـال بعـد از اين کـه خانواده هـا را آمـاده کرديـم، بـه اتـاق اعدامی هـا 
رفتـم. يـك نماينده از دادسـتانی آمد و حکـم را خواند. گفتم: »شـما بفرمايید 

بیـرون، من بـا اين هـا کار دارم.« 
من ماندم و اين بیسـت و دو نفر. بیسـت و يك مرد و يك زن. يك بسـم الله 

گفتم و سـلام کردم. 
سرشـان پايیـن بـود. گفتـم: »من فلانی هسـتم. مـا نظامی هسـتیم و حکم 

دادگاه را اجـرا می کنیـم.«
حسـین رياحـی از سـران اتحاديـه کمونیسـت ها۱ هـم در بین اين هـا حضور 

داشت. 
ادامه دادم: »ما مسلمانیم. شما هم اگر مسلمان هستید، بفرمايید.« 

حسـین رياحـی بلنـد شـد و گفـت:  »چـه فـرق می کنـد کـه مـا مسـلمان 
نباشـیم؟«  يا  باشـیم 

گفتـم: »فرقـش را می گويـم. همان طـور کـه گفتـم مـا نظامـی هسـتیم و 
حکـم قانونـی را اجـرا می کنیـم. بعـد از اجـرای حکـم، هر يـک از شـما را در 
يـک گـودال قـرار می دهیم و سـرتان خـاك می ريزيم، ولی اگر مسـلمان باشـید 

۱. اتحاديــه کمونیســت های ايــران )ســربداران( در تابســتان ســال 55 تشــکیل شــد و بــه دو شــاخه 
يعنــی ســازمان انقلابیــون کمونیســت و گــروه پويــا تقســیم شــد. ســازمان انقلابیــون کمونیســت 
ــه  ــه ب ــور ک ــارج از کش ــجويی در خ ــل دانش ــک محف ــکیل ي ــرو تش ــال ۱۳۴۸ ه.ش پی در س
ــر اعضــای تشــکیل دهنده  ــد، ايجــاد شــد. اکث ــد الحــادی و مارکسیســتی روی آورده بودن عقاي
ــم  ــنفکران مقی ــجويان و روش ــدند، دانش ــن نمی ش ــا ۶0 ت ــش از 50 ت ــه بی ــک را ک ــن گروه اي
ــه  ــکیل دهنده اتحادي ــای تش ــر از اعض ــی ديگ ــا يک ــک پوي ــد. گروه ــکیل می دادن ــارج، تش خ
کمونیســت های ايــران و در برگیرنــده چنــد نفــر از اعضــای محفــل گــروه فلســطین بودنــد کــه 
در زمــان طاغــوت در خــارج از کشــور حضــور و مدتــی در عــراق و لبنــان فعالیــت داشــتند. ايــن 
گروهــک از طريــق آشــنايی بــا گروهــک ســازمان انقلابیــون کمونیســت در تابســتان ســال 55 بــا 
آن هــا متحــد شــدند و اتحاديــه  کمونیســت های ايــران را بنــا نهادنــد./ مصطفــی راعــی اســکی/ 

حماســه شــش بهمــن آمــل/ تهــران/ نشــر انتخــاب/ اول ۹2/ فصــل 2، ص.27.
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مـا يك وظیفۀ مسـلمانی نسـبت بـه شـما داريم.«
گفت: »وظیفۀ مسلمانی شما چیست؟« 

گفتـم: »مـا جنـازۀ شـما را می شـوريم. کفـن می کنیـم، نمـاز می خوانیـم 
و می بريـم در قبرسـتان مسـلمان ها و بعـد از تلقیـن، رو بـه قبلـه دفـن می کنیم. 

فرقـش اين اسـت.«
 کمی نگاهم کرد و گفت: »واقعاً اين کارها را می کنید؟« 

گفتم: » دروغم چیست؟!« 
همان لحظه بلند شـد و گفت: » أشـهدُ أن لا اِله الّا الله و أشـهَدُ أن محمداً 

رسول الله.« 
صدايم کرد، جوابش را دادم.

دوبـاره گفـت:  »آقای سـیاحی! مـا کـه داريـم می میريـم و شـما زنده ايـد؛ 
يادتان باشـد که شـما پاسـدارها، بسـیجی ها، نیروهـای ژاندارمـری و ارتش ما را 
شکسـت نداديـد. مـا آموزش مان و تجربه شـرکت در جنگ هـای چريکی مان، 
خیلـی بیشـتر از شـما بـود، خیلی وقت هـا هم می توانسـتیم شـما را بزنیـم. ما از 
شـما شکسـت نخورديـم؛ از اسـلام شکسـت خورديـم و از مردم. ايـن حرف ها 
را هـم از روی تـرس نمی زنـم، چـون به هر حـال داريـم می میريـم و ترسـی هـم 
نداريـم، فقـط امیـدوارم خـدا از سـر تقصیـرات مـا بگـذرد. اگـر وقت هسـت 

می خواهـم دو رکعـت نمـاز بخوانم؟« 
گفتم: »بخوان.« 

صحنـۀ عجیبـی بـود. خانواده هـا بیـرون منتظرنـد، خـط آتـش هم آمـاده و 
اين هـا بلنـد شـدند و دو رکعـت نمـاز خواندند. غیر از سـه، چهار نفر، سـايرين 
در صحنـۀ اعـدام بـا آرامـش کامـل، شـهادتین را گفتنـد و دو رکعـت نمـاز 
خواندنـد. در بیـن اين هـا، محکم تـر از همـه، همیـن حسـین رياحـی و ايـن زن 
بودنـد. سـاعت نـه و نیـم تـا ده شـب بـود؛ هـوا مهتابـی و آسـمان پر از سـتاره. 
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به هرحـال مـا هـم مسـلمانیم ديگـر. دل آدم يك جـوری می شـود. خانواده های 
شـهدايی کـه حـس انتقـام دارنـد و گريـه و نالـه و نفريـن می کننـد، از يـک 
طـرف؛ اين هـا هـم از ايـن طرف. به آن هـا گفتـم: »در لحظات آخـر، لا اِله الّا 

اللـه بگويیـد؛ خـدا خیلـی بزرگ تـر از گناهان شماسـت.« 
بـه هـر حـال خط آتـش آماده شـد. اين ها هـم ايسـتادند و حکم اجرا شـد. 
خانواده هـا همـه رفتنـد. فـردا هم رفتیم مراسـم شـهدا و اولین سـالگرد شـهدای 
ششـم بهمـن را برگـزار کرديـم. غـروب همـان روز، به اتفـاق يکی از دوسـتان، 
بـرای غسـل و کفـن جنازه هـا بـه پـادگان برگشـتیم. نماز مغـرب و عشـاء را که 
خوانديـم آن هـا را روی زمیـن گذاشـتیم. همـۀ  مردهـا را شسـتم و کفـن کردم، 
امـا جنـازه آن زن، همچنـان روی زمین مانده بود. اين کار تـا حوالی اذان صبح 
طـول شـد. نزديـک اذان بـود کـه آقـای کاظمـی دينـان۱ آمـد. گفتـم: »ديگـر 

رمقـی برايـم نمانده، نمـاز را شـما بخوان.« 
آقـای دينـان بـرای اين هـا نمـاز خوانـد. فردايـش رفتـم سـپاه، بـه عیالـم که 
پاسـدار بـود، گفتـم: »ماجـرا ايـن اسـت. شـما بیايیـد و کار غسـل و کفن اين 

زن را انجـام بدهیـد.« 
عیال مخالفت کرد و گفت: » نه! من از مرده می ترسم.« 

گفتم: »بابا! شما پاسداری، شما که نبايد اين حرف را بزنی.«
 گفت: »نه، من می ترسم.« 

موضـوع را بـه چنـد نفر ديگـر از خواهران سـپاه گفتـم؛ اما آن هـا هم همان 
گاه بـه ياد عمه ام افتـادم؛ عمه هاجر که يک شـیرزن  جـواب را دادنـد. ناخـودآ
اسـت. پیـش  از  آن کـه موضـوع را بـا او در میـان بگـذارم، گفتـم: »عمه جـان! 

دوسـت داری مجاهـد در راه خدا باشـی؟« 
گفت: »باز چه شده؟« 
۱. مرحوم، فرمانده وقت سپاه آمل



93 روایت شمشادها

گفتـم:  »عمه جـان! ماجـرا از ايـن قرار اسـت. مـا به يک نفـر نیـاز داريم تا 
ايـن جنـازۀ بـر زمیـن مانده را غسـل بدهـد و آن را کفـن و دفن کند.« 

عمـه هـم کـه روحیـۀ عجیـب و غريبـی داشـت، بی معطلـی قبـول کـرد. 
بـردم اش آن جـا و او هـم جنازه را شسـت و کفن کـرد. برايش نمـاز خوانديم و 

در قبرسـتان مسـلمان ها، بـه خـاک سـپرديم.
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در محضر استاد | اسماعیل سیاحی

يک سـال بعد از واقعه ششـم بهمن، سـالگرد شـهدا را گرفته بوديم. اوضاع 
آرام و جنـگل هـم امـن شـده بـود. اعـلام کرديـم که همـۀ اعضـای گروهک 
سـربداران کشـته يا دسـتگیر شـدند و به کُلِ قضايا ی جنگل خاتمه داده شـد؛ 
هرچنـد خود مـا در چارچوب طرح هـای اطلاعاتی در جنگل  حضور داشـتیم. 
چنـد هفتـه بعـد، تعـدادی از بازمانـدگان ايـن گـروه تصمیـم می گیرنـد دوباره 

وارد جنگل شـوند. 
چهارشـنبه ۱0 اسـفند، تعدادی از اعضای شـورای فرماندهی سپاه، با علامه 
حسـن زاده آملی در منزل ايشـان در آمل ملاقات داشـتیم. سـاعت دو، دو و نیم 
بعدازظهـر بـود. علامـه از مـا پذيرايی کردند و جلسـۀ خیلی خوبی بـود. نوبت 
بـه مـا رسـید و مـا هـم صحبـت می کرديـم و گـزارش می داديـم کـه برادرمـان 
آقـای محمـد رنجبـر کـه آن موقع فرمانـده  عملیات آمل بـود، همراه بـا فتح الله 
شـکری۱، عباسـعلی فاضلـی2 و حسـن اسـماعیلی۳ وارد اتـاق شـدند. بـا ورود 

۱. پاســدار شــهید فتح اللــه شــکری/ فرزنــد: علی اکبــر/ متولــد: آمــل، ۱۳۳7/0۳/۱0/ 
شــهادت: ۱۳۶۱/۱2/۱2، جنــگل شــیم کوه آمــل/ محــل دفــن: آمــل/ منبــع: پرونــده شــهید در 

ــدران. ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازن
2. پاســدار شــهید عباســعلی فاضلــی/ فرزنــد: مســلم/ متولــد: آمــل،۱۳۳۱ / شــهادت: 
۱۳۶۱/۱2/۱2، جنــگل شــیم کوه آمــل/ محــل دفــن: روســتای کلاک ســر آمــل/ منبــع: پرونــده 

ــدران. شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازن
۳. پاســدار شــهید حســن )علی( اســماعیلی/ فرزنــد: علی اکبر/ متولــد: آمــل، ۱۳۳۸/0۳/0۶/  
شــهادت: ۱۳۶۱/۱2/۱2، جنــگل شــیم کوه آمــل/ محــل دفــن: آمــل/ منبــع: پرونــده شــهید در 

ســتاد کنگره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
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آن هـا، علامـه بلنـد شـدند، نگاهـی بـه اين سـه نفـر کردند، بـه قلب  خودشـان 
دسـت کشـیدند، صلوات فرسـتادند و از اتاق بیرون رفتند. فتح الله شـکری که 
آدم شـوخی بـود، گفـت: »مثل ايـن که ما نور بـالا می زنیم، آقاجان مـا را ديد، 

يك جوری شـد.« 
همـه خنديدنـد و سـکوت بر جلسـه حاکم شـد. بعد از چنـد دقیقه، علامه  
با چشـمانی سـرخ برگشـتند. حالتی عجیب داشـتند. جلسـه تمام شـد و بچه ها 
بـه سـپاه رفتنـد. سـاعت ۴ بعدازظهـر، قرار بـود بچه هـای طرح جنـگل را برای 
زيـارت بـه قـم ببرنـد و بـا آيت الله مشـکینی کـه آن موقـع امام جمعه قـم بودند 
هـم، ديـداری داشـته باشـند. رفتند که سـوار مینی بوس بشـوند و حرکت کنند، 
گـزارش تـردد افـراد مشـکوک در يک گاوسـرا به سـپاه رسـید. تصمیـم بر اين 
 شـد که سـفر به قم را لغو کنند و نیروها سـازمان دهی بشـوند. من آن شـب در 
خانـه مهمـان داشـتم و همـان بعدازظهر، بعـد از ملاقـات با علامه حسـن زاده، 
مسـتقیم بـه خانـه رفتـم. شـب حاج خانـم گفت نـان نداريم. آن سـاعت شـب 
هـم کـه جايـی نانوايـی بـاز نبـود، گفتـم: »مـی روم سـپاه يـك لقمه نـان قرض 

می گیـرم.«
 آمـدم دَم در سـپاه، ديـدم اِ! بچه هـا همه هسـتند، تعجـب کـردم. وارد اتاق 
مخابـرات شـدم و ديـدم چنـد نفـر از بچه هـا نشسـته اند. گفتـم: »چه  خبره؟« 

گفتند: »يك خبری از جنگل آمد و می خواهیم عملیات کنیم.«
 گفتم: »کاری هست که من انجام بدهم؟«

جواب دادند: »نه، اگر لازم باشد، خبرتان می کنیم.«
 گفتم: »إن شاءالله که خیر است.« 

رفتـم آشـپزخانه، دو تـا نان گرفتم و بـا بچه ها خداحافظی کـردم. اين ها هم 
نشسـتند و بـرای عملیـات فـردا برنامه ريـزی کردند. صبـح، بچه ها خودشـان را 
بـه گاوسـرای موردنظـر می رسـانند. نگهبانی که دشـمن در آن جا مسـتقر کرده 
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بـود، آن هـا را می بینـد، بـه سمت شـان تیرانـدازی می کنـد و فتح الله شـکری و 
عباسـعلی فاضلی و حسـن اسـماعیلی، هر سـه به شـهادت می رسـند. بچه های 
مـا هـم وارد عمـل می شـوند و دو نفـر از آن هـا را بـه هلاکت می رسـانند. خبر 
بـه سـپاه آمل می رسـد و من هـم در جريان ماجـرا قرار می گیـرم. صبح جمعه، 
۱2 اسـفند بـه سـپاه رفتـم. با اسـتان تماس گرفتـم و تقاضای هلی کوپتـر کردم. 
هلی کوپتـر، حوالـی ظهـر بـه آمـل رسـید. هـوا آفتابـی بـود و بـاد هم نداشـت. 
خیلـی آرام بـه سـمت چلاو رفتیم و به منطقه شـیم کوه رسـیديم. هم زمان، لکه 
ابـری از راه رسـید و منطقـه را فـرا گرفـت. دوری زديم تا مه کنار بـرود. دوباره 

برگشـتیم اما وسـعت ابر، بیشـتر و مـه غلیظ تر شـده بود. 
بـه خلبـان گفتـم: »آقـا! يک فکـری بکن. ما سـه تا شـهید داديم. دو، سـه 

تـا هـم زخمـی داريم. ايـن بچه ها بـه ما امید بسـتند.« 
خلبـان گفـت: »بـا ايـن وضعیـت، اگـر پايین تر بـروم، پروانـه ام به شـاخه و 

بـرگ، گیـر می کنـد و سـقوط می کنیـم.«
 از طـرف ديگـر اگـر مقـداری پايین تـر می رفتیـم، جنگلی هايـی کـه آن جا 
کمیـن کـرده بودنـد، می توانسـتند بـا يـك گلولـه ژ.سـه، هلی کوپتـر را سـاقط 
کننـد. چـون هلی کوپتـر مـا جنگـی نبـود و کاربـرد آن بیشـتر، شناسـايی و 
ديده بانـی بـود. امـا من که چند تا از بهترين دوسـتانم در اين ماجرا شـهید شـده 
بودنـد و اعصابـم بـه هـم ريخته بود، سـلاح را گذاشـتم پشـت گـردن خلبان و 

گفتـم: »بايد بنشـینی.«
آن بنده خـدا هـم مـدام می گفـت: »نمی شـود آقـا، می خواهی مرا بکشـی، 

بکش! بـه خدا نمی شـود.« 
خلاصه هر کاری کرديم ديديم نه، مه واقعاً غلیظ شـد و مجبور شـديم که 
برگرديـم. خلبـان مـرا در اسـتاديوم آمل پیـاده کرد و خودش رفت. يک ماشـین 
گرفتـم و خـودم را بـه ورودی جنـگل از مسـیر قهوه خانـه چهارفصل رسـاندم. 
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هـوا ديگر تاريك شـده بـود. صدای تیرانـدازی می آمد. بچه هـا تصمیم گرفتند 
کـه ايـن سـه شـهید را به سـمت پايیـن انتقـال بدهنـد، غافـل از اين که دشـمن 
در طـول مسـیر، کمیـن کـرده اسـت. اين ها هم بی خبـر از همه جـا، وارد کمین 
می شـوند و سـه نفـر ديگـر از بچه هـا هـم به شـهادت می رسـند. من هـم که به 
تاريکی خوردم و ديدم که در آن شـرايط، کاری از دسـتم برنمی آيد، برگشـتم. 
زمانـی که به سـپاه آمل رسـیديم، به سـرعت، 25 تا ۳0 نفر نیـروی رزمی را 
آمـاده کرديـم و دوباره به سـمت جنـگل به راه افتاديم. سـاعت، حدود يكِ بعد 
از نیمه شـب بـود. تمـام شـب را در راه بوديـم و حوالـی صبح، بالای سـر اين ها 
رسـیديم. زمانـی کـه بـه آن هـا نزديک شـديم، ديديم دو تا  شانه به سـر کنـار اين 
سـه شـهید نشسـته اند و دارند می  خوانند. برای دقايقی کوتاه، نفسـی گرفتیم و 

بعـد، بچه هـا را سـازمان دهی کرديم و شـهدا را به پايین انتقـال داديم.
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نبّرد رگی تا نخواهد خدای | ابراهیم اکبرزاده

از  بسـیاری  امـا در  بـود،  از بچه هـای سـپاه آمـل  حشـمت الله طاهـری۱، 
مأموريت هـای کمیتـه، بـا هـم همـراه بوديـم. مدتـی بعـد هم بـه عنوان مسـئول 

عملیـات کمیتـه انتخـاب شـد. يـك روز صدايـم کـرد و گفـت: 
- »آقـای اکبـرزاده! امشـب می خواهم با خانمم به مهمانـی بروم؛ مأموريتی 

داريـم، کـه بايد خودت مسـئولیت آن  را به عهده بگیری.« 
تازه نامزد کرده بود. گفتم: »در خدمتیم. بگو. من کارت را انجام می دهم.« 
قبـر  سـر  می خواهنـد  معدومیـن  از  تعـدادی  »خانواده هـای  گفـت: 
بچه های شـان بیاينـد. بچه هـای اطلاعات سـپاه هم می آيند و با شـما هماهنگی 
می کننـد. حواس تـان جمـع باشـد و اگـر کسـی شـلوغ کـرد و اتفاقـی افتـاد، 

خودتـان فضـا را مديريـت کنیـد.« 
قبول کردم. تعدادی از بچه ها را گرفتم و به سمت امام زاده قاسم، به راه 
افتاديم. به محض ورود، نیروها را مستقر کردم و به يکی از بچه ها گفتم: »تو 
اين جا وايستا! و مواظب ماشین ها باش. هر ماشینی آمد، همین جا کنار بزند و 

مسافرانش را پیاده کند. هیچ ماشینی حق ورود به امام زاده را ندارد.« 

۱. شهید حشمت الله طاهری
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بـه حسـین فاضلـی، يکـی از همکاران مان گفتـم: »بـرو آن انتها، بايسـت. 
حـواس ات را جمـع کـن و مواظـب باش.«

دوره تـرور و شـرايط خـاص جنـگ شـهری بـود. ناگهـان می آمدنـد، ترور 
می کردنـد و متواری می شـدند. احسـاس خطر می کرديم. هنـوز چند دقیقه ای 
از اسـتقرار بچه هـا نگذشـته بـود که يـک مینی بوس، کنـار درِ امـام زاده، توقف 
کـرد. راننـده از راننـدگان جاده هـراز و از بچه های شـهر بود. مینی بـوس اش را 
کرايـه کـرده بودنـد. مـن سـرگرم صحبـت با بچه هـا بـودم، که ناگهـان صدای 
تیـر در فضـای امام زاده پیچید. سَـرَم را کـه برگرداندم، ديدم يـك مرد که داخل 
مینی بـوس و در میـان زن هـا نشسـته و خـودش را زيـر چـادر پنهـان کـرده بود، 
يـوزی را سـمت مـن گرفـت و گذاشـت روی رگبار. خیز برداشـتم و خـودم را 
بـه تپـه ای که در چند متری  ام قرار داشـت، رسـاندم. به سـمت اش نشـانه رفتم. 
دسـتم را روی ماشـه گذاشـتم، امـا سـلاحم، گیـر کـرده بـود. سـلاح هـر 
دوی مـا مسلسـل يـوزی بـود. بـه هر زحمتـی کـه بـود، گلولـه را درآوردم و آن 
را جابه جـا کـردم، امـا ديـدم بـاز هـم عمـل نمی کنـد. گفتـم: »اگـر نارنجک 

بیانـدازم، مینی بـوس و همـۀ مسـافرانش از بیـن می رونـد.« 
کلتـی کـه همیشـه بـه همـراه داشـتم را هـم بـه يکـی از بچه هـا داده بـودم. 
چنـد بـار سـرم را بلنـد کـردم و او همچنان بـه تیرانـدازی ادامه مـی داد تا اين که 
خشـابش تمـام شـد، يـک دختـرِ آملـی عضو میلیشـیا۱ هـم همراه و هم دسـت 
او بـود. در همیـن زمـان، زن هـا هـم بـا جیـغ و داد، پیاده شـدند و خودشـان را 
از مینی بـوس دور کردنـد. دختـر کـه مسـلح هـم بود، شـروع به دويـدن کرد تا 
خشـاب را بـه او برسـاند. بـه فاضلـی گفتم: »از داخـل جوب دارد مـی آيد، او 

بزنید.« را 

۱. نیروهای شبه نظامی سازمان مجاهدين )منافقین( خلق.
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کیـد ادامه دادم: »خشـابش تمام شـده، دارد به طرف ماشـین می رود.   بـا تأ
تا خشـاب ديگری گیر نیـاورده، بزنیدش.« 

گفت: »الان ماشین را محاصره می کنیم و او را می گیريم.« 
دختـر در حالـی کـه خشـاب را انداختـه بـود، مـورد اصابـت گلولـه قـرار 
گرفـت و همان جـا کشـته شـد. فکـر نمی کـردم کـه او، قبـل از آن کـه تیـر 
بخـورد، خشـاب را انداختـه باشـد، و بی خبـر از ايـن ماجـرا بـه قصـد نزديـک 
شـدن بـه مـرد ضـارب، سـر بلنـد کـردم کـه فاضلـی گفـت: »بنشـین! دختـره 

خشـاب رو انداختـه.«
 امـا ديگـر دير شـده بود و تا خـودم را جمع و جور کنم، تیـری آمد و کتفم 
را شـکافت. طـوری کـه از جلـوی کتـف رفـت و از پشـتش درآمـد. دسـتم از 
کار افتاد. دسـت راسـتم سـالم بود. گفتم: »الان، نارنجک جـواب می دهد.«

 نارنجک را درآوردم، با اسـتفاده از پاهايم، ضامنش را کشـیدم و قبضه اش 
را گرفتم. 

مطمئـن بـود کـه سـلاحم  گیـر کـرده و از وضعیـت کتـف زخمـی ام هـم 
اطـلاع داشـت. همین طـور کـه يـوزی را بـه سـمت مـن گرفتـه بـود، نزديک و 
نزديک تـر می شـد. در يـک فاصلـه تقريبـاً هفـت – هشـت متـری، نارنجـک را 
انداختـم پشـت سـرش. آمـد بـالا سـلاح را گذاشـت روی سـینه ام. او بـالای 
بلنـدی بـود و مـن پايین. ماشـه را چکاند، ماشـه صدا کـرد و هم زمان نارنجک 
منفجـر شـد. در همـان لحظـه، فاضلـی هـم تیراندازی کرد. سـلاح  از دسـتش 
رهـا شـد و کنـارم روی زمیـن افتاد.بلنـد شـدم. سـلاحش را گرفتـم. آن را باز 

گاه گفتـم: »اللـه اکبر!« کـردم و ناخـودآ
حیـرت زده بـودم. فشـنگ آخـر مانـده بـود، 5۹ تـا گلولـه از ايـن مسلسـل 
شـلیک شـد امـا ايـن يـک دانـه رفته بـود و در جـان لولـه، گیر کـرده بـود. ياد 

بیـت معـروف فردوسـی افتـادم کـه می گويـد: 
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»تیر عالم گر بِجُنبَد زِ جای            نبُرّد رگی تا نخواهد خدای«
 آن روز بـه ايـن جملـه ايمـان آوردم و تـرس، تـا حـدود زيـادی از مـن دور 
شـد. تـا چنـد روز ايـن کلام گوهربـار حضـرت امیـر )ع( پیش چشـمم بود که 

در میـدان جنـگ فرموند: 
»کاسـه سـر خـود را بـه خـدا قـرض بـده. دندانـت را بفشـار و تا مـرگ فرا 

نرسـد، نمی میرنـد.«۱ 

۱. نهج البلاغه- خطبه ۱۱
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زاغه مهمات | مهدی شیروانی

اواخـر 5۹ يـا اوايـل ۶0 بـود. هنـوز فعالیـت منافقیـن در جنگل های شـمال 
شـروع نشـده بود. همان زمان به عنوان فرماندۀ پادگان شـیرگاه انتخاب شـدم. 
يگانـی از ژاندارمـری کـه بـا نـام گـردان امداد شـیرگاه شـناخته می شـد هم، از 
پیـش از انقـلاب، در همیـن پادگان مسـتقر بـود. بچه های ارتـش، چندين زاغه 
مهمـات را در اختیـار داشـتند! امـا مـا حتـی بـه تعـداد نیروهای مـان هم سـلاح 
نداشـتیم. يـک روز حوالـی غـروب، بچه هـای پاسـدار را کـه ده، دوازده نفـر 
می شـدند، در پـادگان جمع کـردم و گفتم: »امـروز می خواهـم از زاغه ارتش، 

تعـدادی سـلاح بگیرم.«
 جوان بودم؛ با بدنی کشیده و ورزيده که يک مقدار غرور جوانی هم با آن 

آمیخته شده بود. فرمانده شان را صدا زدم و گفتم: »من اسلحه می خواهم.« 
گفت: »چی؟« 

گفتم: »من اسلحه می خواهم.« 
جواب داد: »خب، به من چه؟«

تمـام  داريـد،  اسـلحه  همـه  ايـن  مهمات تـان  انبـار  در  »شـما  گفتـم:   
سـربازهای تان سـلاح دارنـد، مـا اين جا ۱۳ تا پاسـدار فقط يـک کلاش داريم. 
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می خواهـم.«  اسـلحه  مـن 
گفـت: »باشـد. حـالا بگـذار فـردا بشـود، مـن بـه فرمانـده هنـگ، زنگ 

می زنـم، ببینـم می توانـم يـک دانـه برای تـان بگیـرم.«
 گفتم: »نه! صحبت يک دانه نیست. من يک زاغه را می خواهم.« 

خنديـد و گفـت: »چـه گفتـی؟! تو اصـلًا می دانـی درون يـک زاغه، چند 
تا سـلاح هست؟« 

گفتـم: »هرچـه هسـت، باشـد! من بـه اين چیزهـا کاری ندارم. من اسـلحه 
می خواهم.«

 گفت: »حالا خیلی خب! ولش کن.«
 گفتـم: »يعنـی چـی ولـش کـن؟ نیـم سـاعت بـه تو فرصـت می دهـم که 
مجـوز بگیـری، در غیـر ايـن صـورت، درِ زاغـه را می شـکنم، مـی روم اسـلحه 

می گیـرم.« 
بـودم. اصـلًا نمی دانسـتم کـه دارم چـه کار  آن وقت هـا خیلـی بی کلـه 
می کنـم. ايـن بنـده خـدا هـم که تـازه متوجـه جدی بودن ماجرا شـده بـود، در 
طـول ايـن نیـم سـاعت، هرچـه تـلاش کـرد با هنـگ تمـاس بگیرد کـه بگويد 
آقـا! يـک پاسـدار ديوانـه می خواهد چنیـن کاری بکند، نتوانسـت. نیم سـاعت 
گذشـت، مـن تفنـگ را گرفتـم، گذاشـتم روی قفـل زاغه و گفتـم: »فرصت 

شـما تمـام شـده. می خواهـم بزنم.« 
گفت: »نه! نزن! دستور می دهم که در را باز کنند، ولی شرط دارد.« 

گفتم: »گوش می کنم.«
گفت: »من چند تا سلاح به تو می دهم، ولی رسید می گیرم.« 

گفتم: »باشد، رسید هم به شما می دهم.«
 وقتـی در را بـاز کـرد، بچه هـا را صـدا زدم، آمدنـد و کلی اسـلحه گرفتند! 
از ژ.سـه، تیربـار، يـوزی، نارنجـک  تفنگـی و تخم مرغی، انواع و اقسـام کلت، 
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در  جـوره  همـه  معمولـی،  و  چهل تکـه  نارنجک هـای  دينامیـت،  تی ان تـی، 
بین شـان بود! تک تک شـماره ها را نوشـتم و بابت شـان رسـید دادم! رسـیدها را 
هـم خیلـی بـا قـدرت و از موضـع بالا امضـا می زدم و طـوری وانمـود می کردم 
کـه اصـلًا نمی ترسـم و هر کاری دلتـان می خواهـد، بکنید. فردا با خوشـحالی 
تمـام، بـه فرمانده سـپاه زنـگ زدم و آن ها هم بچه ها را فرسـتادند و نیمی از اين 

تسـلیحات را به سـپاه اسـتان منتقـل کردند. 
ايـن داسـتان گذشـت تـا اين که يـک روز حاج مهـدی محمـدی، فرمانده 
سـپاه اسـتان، تماس گرفتند که خودتان را به اسـتان برسـانید، با شما کار داريم. 
فـردا صبح خودم را به سـاری رسـاندم و مسـتقیم بـه دفتـر فرماندهی رفتم. 
ديـدم حـاج مهـدی ناراحـت اسـت و می گويـد: »آقـای شـیروانی! امـام )ره( 

دسـتور دادنـد با شـما برخورد بشـود.« 
گفتم: »کی!؟«

 گفت: »امام خمینی )ره(.« 
گفتم: »شوخی می کنی. ما را چه به امام.« 

ادامه داد: »جدی می گويم.« 
گفتم: »يعنی چی؟« 

گفـت: »فرمانـده هنـگ سـاری، بـرای رئیـس سـتاد ارتـش، نامـه ای زد با 
ايـن محتـوا کـه يـک پاسـدار بی انضبـاط، بـه زاغـه مهمـات حمله کـرد و کل 
سـلاح های مـا را گرفـت و بـرد و تنهـا کاری کـه ما توانسـتیم بکنیـم، اين که از 
او رسـید بگیريـم. فرمانـده  ارتـش، ايـن نامه را بـه رئیس جمهور بنی صـدر داد. 
او هـم نامـه را يـک راسـت داد دسـت امـام. امـام هم به پسرشـان حـاج  احمد، 
دسـتور پیگیـری دادنـد و فرمودند که ببینید اين پاسـدار کیسـت؟ مـن اين همه 
سـفارش کـردم کـه سـپاه در کار ارتش دخالت نکند، اين پاسـدار کیسـت که 
چنیـن کاری کـرده اسـت؟ احمـد آقـا هـم آن را بـرای محسـن رضايی فرسـتاد 
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و الان هـم ايـن نامـه بـه اسـتان رسـیده. آقايـان حسـاس شـده اند کـه تـو حتماً 
می خواهی يک گروه تروريسـتی درسـت کنی. سـلاح ها را چـه کار کردی؟«

گفتم: »دادم به سپاه! شما که می دانید، فرمانده سپاه قائم شهر که می داند.« 
جـواب داد: »بلـه! مـا می دانیـم، ولـی ايـن دلیل برای کسـانی کـه در تهران 

نشسـته اند، کافـی نیسـت و قانع شـان نمی کند!«
مانـده بوديـم کـه چـه کار کنیم، تـا اين که يکـی از بچه هـای اطلاعات آمد 
و گفـت: »آقـا! ماجـرای آمل را فراموش کرديد؟ بسـیج در محاصره بود و يک 
دانـه تفنگ نداشـت؟ تمام اين سـلاحی که شـیروانی گرفـت، در درگیری آمل 
و جريان مقابله با ضدانقلاب در جنگل های سراسـر اسـتان به کار گرفته شـد. 

آقای شـیروانی بايد تشـويق بشـود، نه تنبیه.«
 نامـه ای بـرای امـام تنظیم کردنـد و از آن طـرف هم به ارتش نامـه زدند که 
تمـام ايـن سـلاح، به سـپاه تحويـل داده شـده و در قضايـای جنگل بـه کارمان 

آمـد. بـه  هر حـال، ايـن قضیـه را جمـع کردند و ماجـرا ختم به خیر شـد.
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رنگ رخسار و سِرّ دورن | احمد اکبرپور

در سـپاه قائم شـهر محدوديـت بی سـیم داشـتیم. اصغـر خنکـدار۱ و بچه هـا 
بـرای اعـزام بـه عملیـات سـرخ کلا آماده باش بودنـد. قرار شـد بچه هـا بخوابند 
و مـن بـا چنـد نفـر از دوسـتان بـه سـاری برويـم، بی سـیم دوشـی را بگیريـم و 
برگرديـم، تـا صبـح، عـازم منطقـه سـرخ کلا  شـويم. دلیـل ديگر هـم اطلاعاتی 
بـود کـه منابـع سـاری جمع کـرده بودنـد و بايـد آن  را از آقای سـورکی تحويل 
می گرفتیـم تـا بعـد از تطبیـق بـا اطلاعـات خودمـان، بـه جمع بنـدی برسـیم. با 
علـی زينتـی و رحمـان رسـولی و مجیـد غنـی زاده بـه سـمت سـاری حرکـت 
کرديـم. در میـدان طالقانـی، زن و مـرد جوانـی را ديديـم کـه کنـار بانـك سـپه 
ايسـتاده بودنـد. چهـره مشـکوک مـرد، توجـه ام را جلـب کـرد. انـگار يك نفر 
بـه مـن الهـام کـرد کـه ريگـی به کفـش اين هـا هسـت. تصمیـم گرفتـم که ته 
و تـوی قضیـه را دربیـاورم، امـا بچه هـا مخالفـت می کردنـد. رفتـم پايیـن، سـر 

صحبـت را بـاز کـردم و گفتم: »اسـم شـما چیسـت؟«

ــهر، ۱۳۴۱/0۱/۱۹/  ــد: قائم ش ــدر/ متول ــد: حی ــدار/ فرزن ــر خنک ــهید علی اصغ ــدار ش ۱. پاس
ــع:  ــهر/ منب ــن: قائم ش ــل دف ــدرود/ مح ــر۸، ارون ــات والفج ــهادت: ۱۳۶۴/۱۱/2۱، عملی ش

ــدران. ــده شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازن پرون



107 روایت شمشادها

 دست پاچه شد و گفت: »علی آقا.« 
آدم کـه خـودش را آقـا خطـاب نمی کنـد! شـک ام بیشـتر شـد. گفتـم: 

بچـه کجايیـد؟« علی آقـا!  »خـب، 
جواب داد: »گرگان!« 

ادامه دادم: »اين جا چه کار می کرديد؟«
 گفـت: »رفتـه بوديـم بـه يـک خانـوادۀ شـهید کـه از بسـتگان ما هسـتند، 

بزنیم.«  سـری 
يـك مقـدار ترسـیدم! گفتـم نکند راسـت می گويـد و خانـواده  شـهید از ما 
ناراحـت بشـوند که شـما آمديـد و مهمانان ما را دسـتگیر کرديـد؟! بعد گفتم: 

»ايـن خانـم چه نسـبتی با شـما دارد؟«
 جواب داد: »خانم من است.« 

بعد رفتم به آن خانم گفتم: »شما کجا بوديد؟«
 او هم گفت: »گرگان.«

 گفتم: »خب! با اين آقا چه نسبتی داريد؟«
 جواب داد: »برادر من است.«

 گفتـم: اِ! او می گويـد خانـم مـن اسـت و ايـن می گويـد برادر من اسـت. 
يقیـن کـردم که زير کاسـه ، نیم کاسـه  ای اسـت. 

گفتم: »چرا اينجا ايستاديد؟ منتظر کسی هستید يا کمك می خواهید؟«
 گفـت: »می خواسـتیم برويـم تهران، ماشـین ما سُـر خـورد و رفـت نزديك 

رودخانـه ايسـتاد. می خواهیـم جرثقیـل بگیريـم و آن را در بیاوريم.« 
حرف های شـان آن قـدر ضـد و نقیـض بود کـه نتوانسـتم رهايشـان کنم. به 
بچه هـا گفتـم: »ضـرری که نـدارد، می رويـم می بینیم،  اگـر ماشین شـان پايین 
افتـاده باشـد، کمک شـان می کنیـم. هـم ثـواب دارد و هـم تبلیغـی برای سـپاه 

می شـود و می گوينـد  پاسـدارها آمدنـد و دسـت مـا را گرفتند.« 
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آن هـا را تـوی لنـدرور خودمـان سـوار کرديـم و بـه راه افتاديـم. زمانـی کـه 
بـه آدرس موردنظـرِ اين هـا رسـیديم، ديديـم بلـه! ماشـین سـقوط کـرد و بعـد از 
برخـورد بـا يک درخت، در لابه لای شـاخه های آن متوقف شـد. زن در لندرور 
نشسـته بـود. علی زينتـی را به عنوان مراقب، کنار ماشـین گذاشـتیم و خودمان 
بـه همـراه ايـن جـوان، پايین رفتیـم. بعد از ايـن که ماشـین را باز کرديـم، ديديم 
کـه مقـدار زيـادی مغـز گـردو، مغـز پسـته، خرمـا و تعـدادی شـلوار گرم کـن 

آمريکايـی و کوپـن بنزين در آن اسـت. 
مـرد جـوان که احسـاس خطـر کرده بـود، قصد داشـت که سـلاح يکی از 
بچه هـا را بگیـرد و مـا را بزنـد. امـا خوشـبختانه، بـه موقـع متوجه شـديم و او را 
روی زمیـن خوابانديـم و دسـتش را بسـتیم. در ايـن مدت، زن جـوان هم که به 
دنبـال فرصتـی بـرای فـرار بـود بـه علـی  زينتی گفـت که مـن دستشـويی دارم. 
علـی زينتـی هـم که از اتفاقـات پايین خبر نداشـت، بـه او اجـازه داد و زن فرار 

می کنـد. مـا آمديـم بـالا و گفتیم: »علـی! دختره کجاسـت؟«
 جواب داد: »دست شويی داشت.« 

گفتم: »مرد حسابی!؟  اين ها منافق هستند.«
 قبـل از اين کـه کار از کار بگـذرد و پـا بـه فـرار بگـذارد، رفتیـم دنبالـش و 
او را گرفتیـم امـا نمی توانسـتیم او را بازرسـی کنیم. داخل ماشـین نشسـته بوديم 
کـه ديـدم، فک شـان می چرخـد. فهمیـدم کـه قـرص سـیانور را در دهان شـان 
گذاشـتند. سـه،  چهـار تـا محکـم زيـر گـوش آن زن زدم و دسـتم را گذاشـتم 
تـوی دهنـش. دسـت مـن را گاز گرفـت. سـرش را گرفتـم تـا دهانـش را بـاز 
کنـم، ديـدم کلاه گیـس از سـرش افتـاد. تـوی ماشـین تاريـك بود. بچه روسـتا 
بوديـم و تـا آن لحظـه هـم کلاه گیس نديده بوديم. ترسـیديم و فکـر کرديم که 
پوسـت سـرش جـدا شـده اسـت. بعـد اين هـا را آورديم تـوی درمانگاه شـیرگاه 
و شـیلنگ انداختیـم توی دهان شـان، اما متأسـفانه، کار از گذشـته بـود. بعد ها 
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مشـخص شـد کـه آن فـرد يکـی از مسـئولان عملیـات منافقین بـود و قـرار بود 
برنامـه عملیاتـی را تحويـل دهـد کـه ايـن اتفـاق برای شـان افتـاد. آن زن هـم 

مسـئول اجتماعـی سـازمان در منطقـه بود.
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آب گل آلود و صید ماهی | ناصر گرزین

مدتـی بـود کـه در سـپاه نـور خدمـت می کردم. سـلاح شـکاری ام دسـت 
بچه هـای سـپاه قائم شـهر بـود؛ سـلاحی کـه بـرای شناسـايی از آن اسـتفاده 
می کرديـم. بـه همـراه آقـای بابايـی کـه مسـئول عملیـات مـا در نـور بـود و 
می خواسـت بـه باجناقش سـر بزنـد، به سـمت قائم شـهر حرکت کرديـم. آقای 
بابايـی را تـا منطقـه گونی بافـی رسـاندم و بـه سـمت سـپاه حرکت کـردم. توی 
مسـیر، محمـود زارع از آشـنايان مان کـه مکانیـك بـود، را ديـدم. ماشـینم کـه 
يـك پیـکان قراضـۀ توقیفـی بـود، ايـراد داشـت. گفتـم: »محمـود! بیـا خودت 

پشـت فرمان بنشـین! ببیـن ايـراد ايـن ماشـین چیـه؟« 
به میدان طالقانی که رسـیديم، ديديم که آن سـمت میدان، شـلوغ اسـت و 
مـردم بـه سـمت خیابان بابل نـگاه می کننـد. به اين بنـده خدا گفتـم: »برو آن 

سـمت! ببینیم چه خبر اسـت.«
و سـلاح  پوشـانده اند  را  نفـر صورت شـان  دو  ديـدم  از چهـار  راه،  قبـل   
ژ.سـه ای را هـم در دست شـان گرفته انـد. در همان لحظه، جلـوی يك جیپ را 
گرفتنـد، نايسـتاد؛ ماشـین بعـدی هم همین طور. اما يك تاکسـی ايسـتاد، سـوار 
شـدند و فرار کردند. در اين حین، يکی از دوسـتان ديگر هم سـوار ماشـین مان 
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شـد و مـا هـم شـديم ۳ نفـر و در تعقیب آن هـا بـه راه افتاديم. من توی ماشـینم 
يـك تفنـگ شـکاری دولـول کـه يـك لـول سـوم گلوله زنـی هـم زيـرش بـود، 
داشـتم. اما چهار، پنج تا گلوله  بیشـتر نداشـت و بقیه تیرها سـاچمه ای بود، يك 
کلـت هـم داشـتم. نمی دانسـتیم کـه راننده با اين ها هسـت يا نیسـت. دوسـتی 
کـه سـوار ماشـین مـا شـده بـود می گفت کـه اين هـا بانـك را زدند و يکـی، دو 
نفـر را هـم آن جـا شـهید کردنـد. بـه او گفتـم: »اين هـا ژ .سـه دارنـد، قـدرت 
آتش شـان بیشـتر اسـت. بايـد بـا هرگلولـه ای کـه می اندازيـم، اين هـا را بزنیـم، 

وگرنـه نمی توانیـم کاری کنیـم.«
 بعـد از عبـور از کمربنـدی، وارد کوچه پس کوچه ها شـدند. متأسـفانه، در 
همیـن زمـان، ايـن دوسـت مان با کلـت شـلیك می کنـد و آن ها متوجـه تعقیب 
می شـوند. مـن هـم کـه ديـدم اوضاع ايـن جوری اسـت، بـا گلوله سـاچمه زنی 
زدم و شیشـۀ پشـت ماشین شـان را پايیـن آوردم. يک به يـك می زديـم، امـا چون 
برتـری آتـش داشـتند، نمی توانسـتیم خیلـی نزديك بشـويم و درسـت زمانی که 
می خواسـتند بپیچنـد، سـر هـر پیـچ، آن هـا را می زديـم. در فرصتـی کـه پیـش 
آمـد، دسـت راننـده را زديم و تاکسـی ايسـتاد. بچه های سـپاه هم از پشـت سـر 

با يـك آهوی استیشـن، از راه رسـیدند. 
درگیـری شـروع شـد و يکـی از آن ها کشـته و نفـر دوم هم با وجـود زخمی 
کـه برداشـته بـود، پا به فرار گذاشـت. حدس زديـم که به کدام روسـتا می رود. 
چنـد تـا از بچه هـا را بـه آن جا فرسـتاديم. به بچه های سـپاه بابل هم خبـر داديم، 
امـا او ماشـین گرفتـه بـود و قبـل از ايـن کـه بچه هـا جـاده را ببندنـد، از مسـیر 
بابـل وارد جنـگل شـد. زمانـی که به سـراغ ماشـین رفتیـم، ديديم پول سـرقتی، 
داخـل ماشـین اسـت. ۱7 میلیـون پول بـود. بچه ها اورکـت اش را پیـدا کردند و 
مشـخص شـد کـه از عناصر چريـك فدايـی بودند که بـرای تأمین مالـی، اقدام 
بـه سـرقت از بانـک کردند. در مسـیر تعقیب  و  گريز، چند نفر از مـردمِ اطرافِ 
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جـاده هـم مجروح شـدند. حتی يك دختـرِ کلاسِ پنجم ابتدايـی، گلوله خورد 
و اسـتخوانش بیـرون آمده بود. 

برايمـان مهـم بـود کـه در مأموريت های مـان بـه مـردم آسـیبی نرسـد؛ چون 
منافقیـن بـه دنبال بهانـه بودند و از اين اتفاقات به نفع خودشـان اسـتفاده ابزاری 
می کردنـد. بـرای نمونـه، خانمـی کـه از فرماندهـان میلیشـیا بود، کشـته شـد. 
چـون او سـوژۀ ما بـود و کنترلـش می کرديم، برای مان اين سـؤال بـه وجود آمد 
کـه او چطـور و بـه دسـت چه کسـانی کشـته شـد؟! آدم زيرک و کارکشـته ای 

بـود و تـوی شـهر و بیـن زن ها هم نفـوذ زيادی داشـت. 
در پـی ايـن اتفـاق، کمیته را به انجـام اين کار، متهم کردند و جو سـنگینی 
علیه شـان راه انداختنـد. مـن هـم گفتـم جنـازه اش را کالبـد شـکافی کننـد. 
گلولـه ای کـه از بدنـش خـارج کردنـد، بـرای سـلاح هايی نبـود کـه بچه هـای 
کمیته داشـته باشـند، بلکه مخصـوص تفنگ های گلوله زنی بـود و از فاصله  ای 
دور به سـمت او شـلیک شـد. بعدها از طريق اسـناد و يادداشت های گروه های 
چـپ، متوجـه شـديم که اين هـا او را زده بودنـد تا با جنجال آفرينـی و تحريک 
احساسـات عمومـی، از ايـن اتفـاق، بـرای تخريـب وجهـۀ نهادهـای انقـلاب، 

اسـتفاده کـرده و از ايـن آب گل آلـود، ماهـی صید کنند. 
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با دشمن و دوست، فعلِ نیکو نیکوست | ابراهیم مقدسی

سـال ۶۴، مـن آشـپز نیروهای طـرح جنگل بـودم. اطلاعات تهـران، دو نفر 
از افـرادی کـه در درگیری هـای جنـگل دسـتگیر شـده بودند را برای شناسـايی 

مـکانِ دفـنِ مقـداری سـلاح در جنگل، به آمـل آورد. 
آدرسـی دادنـد و گفتنـد مـا در فـلان نقطـه، پای شـیار يک کـوه، تعدادی 
سـلاح دفـن کرديـم. بچه هـا هـم رفتنـد و مـکان موردنظـر را پیـدا کردنـد، اما 
هرچـه کندنـد، اثـری از سـلاح نیافتند. طبق اعترافـات آن ها بچه هـا بايد ۱0 متر 
از ايـن کـوه دور می شـدند و آن جـا را می کندنـد. امـا از آن جايـی کـه طی اين 
مـدت، کوه دچار ريزش شـد و مقداری سـنگ و شـن را جابه جـا کرد، ده متر 
موردنظـر آن هـا هـم تغییر کـرده بود. يکـی از نیروهـا متوجه اين قضیه شـد و با 
محاسـبه جديـدی کـه انجـام دادند، تقريبـاً پنج متـر آن طرف تر از پـای کوه را 
کندنـد و موفـق شـدند سـلاح ها را پیدا کنند. بعـد از اين که سـلاح ها را انتقال 
دادنـد و آن هـا را برگرداندنـد، يکـی از بچه ها گفـت: »آقای مقدسـی! به آن ها 
غـذا بـده امـا از آن  جايـی  کـه اين هـا کافرند و بـه خدا اعتقـاد ندارند، براسـاس 
شـرع، نجـس هسـتند. يـک پتـو بگـذار روی تخـت؛ چـون بدن شـان رطوبت 

دارد، لباس های شـان اشـکال دارد.«
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مـن پارچـه ای را پهـن کـردم تـا اين هـا روی آن بنشـینند و غـذا بخورنـد. 
زمانـی که داشـتم ناهارشـان را می بـردم، توی يک کاسـه مقـداری آب ريختم 
و جلوی شـان گذاشـتم. صمـد علـوی پاسـداری کـه شـايد آن روزها شـانزده، 
هفـده سـال بیشـتر نداشـت، بـا ديـدن ايـن صحنـه، درس بزرگـی بـه مـن داد و 
گفـت: »آقـای مقدسـی! درسـت اسـت کـه اين هـا تـا چند وقـت ديگـر اعدام 
می شـوند، امـا در حـال حاضـر، مهمـان مـا هسـتند و احتـرام مهمـان واجب.« 
بلنـد شـد و در يـک لیوان شیشـه ای آب ريخـت و جلوی اين ها گذاشـت. 
همیـن برخوردهـا هـم باعث می شـد کـه بسـیاری از اين ها قبـل از اعـدام، توبه 

کننـد و بـا ايمـان به خدا و مسـلمان از دنیـا بروند.
يـک سـال بعـد از واقعه ششـم بهمـن، زمانـی که حکـم اعدام چنـد نفر از 
سـربداران صـادر شـد، قاضی حکـم داد کـه خانواده های شـهدا، اين اعـدام را 
انجـام بدهنـد. تعـدادی از افـرادی که بـرای اين کار انتخاب شـدند، تـا آن  روز 
تفنـگ دسـت نگرفته بودند و تیراندازی بلد نبودنـد. يکی از اين ها به جای اينکه 
بـا تعـداد مشـخصی گلوله، اين کار را انجام دهد، دانسـته يا ندانسـته يـا از روی 
کینـه ای کـه نسـبت بـه آن هـا داشـت بـود، دسـتش را گذاشـت روی رگبـار و 
شـلیک کـرد. فرمانـده سـپاه، آقـای کاظمـی دنیـان اين فـرد را مؤاخـذه کرد و 
گفـت: »چـرا ايـن کار را کرديـد. براسـاس سـنت پیامبـر مـا، اگـر کسـی يک 
سـیلی بـه تو زد، تو هم بايد يک سـیلی بـه او بزنی. اين کار خـلاف جوانمردی 

اسـت و بايـد در آن دنیـا نسـبت به اين موضوع، پاسـخگو باشـید.« 
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براسـاس گزارش هايـی که به ما می رسـید، بعضی از خوانینـی که در مناطق 
کوهسـتانی و يیلاقـات گیـلان حضـور داشـتند، مسـلح بودنـد و عوامـل آن هـا 
هـم رفتـار نامناسـبی بـا مـردم داشـتند. منافقیـن هـم از ايـن فضـا سوءاسـتفاده 
می کردنـد و مدعـی می شـدند کـه مـا هـم جـزء عشـاير هسـتیم و بايـد مسـلح 
باشـیم. بـا هماهنگـی که با دادسـتان وقـت انجـام داديم، حکم قضايـی گرفتم 
و بـا اختیـار تامّی که از فرمانده سـپاه داشـتم، کار جمع آوری سـلاح و مهمات 
را شـروع کـردم. از پنج تیـر زمـان شـاه و برنو و اِم.يـک گرفته تا يوزی و ژ.سـه 

در دسـت اين هـا بود. 
حتـی تفنگ هـای اهدايـی زمـان رضاشـاه هـم در بین شـان بـود. بعضـی از 
ايـن سـلاح ها را هـم در ايـام انقـلاب و بعـد از خلع سـلاح ژاندارمری يـا تخلیه 

پادگان هـا بـه دسـت آوردند. 
از طـرف ديگـر در ماه هـای اول بعـد از انقـلاب هـم، برخـورد جـدی بـا 
ايـن خوانیـن نمی شـد و برخـی از مسـئولان محلـی بـا ايـن خوانین می نشسـتند 
و دور هـم کبـاب می خوردنـد. در اولیـن قـدم، 20 نفـر از خان هـا يا وابسـتگان 
آن ها که مشـکوک به داشـتن سـلاح بودنـد، را احضار کردم. بـا آن ها صحبت 
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کـردم و براسـاس اطلاعاتـی کـه داشـتم، قضیـه را در میان گذاشـتم. اين ها هم 
کـه موضـوع را جـدی نگرفتـه بودند،گفتنـد: »نه آقـا! اين حرف ها چیسـت!« 
و خلاصـه کسـی زيـر بـار نرفت.زمانـی که ديـدم اين ها مسـئله را شـوخی 

گرفته انـد، گفتـم: »همـه را بیاندازيد بازداشـتگاه.« 
ابتـدا تعجـب کردنـد و جـا خوردند؛ چـون ديدند که تـا ديـروز می آمدند با 
مسـئولان محلـی، ناهار و شـام می خوردند و امروز آن ها را بـه زندان انداخته اند!

کار بازجويـی را شـروع کرديـم. با توجه به فهرسـتی که براسـاس اطلاعات 
مردمـی در اختیـار داشـتیم، بیشترشـان مجبـور بـه اعتـراف شـدند. در اين بین، 
يـک نفـر از آن هـا که بـه هیچ وجه، زيـر بار موضـوع نمی رفت و اصرار داشـت 
کـه مـن اسـلحه نـدارم، دسـت خطی نوشـت کـه اگـر شـما از مـن سـلاحی 
گرفتیـد، اجـازه داريـد، همین جـا مـرا اعـدام کنیـد. بـه مـن آدرس داده بودند 
کـه او يـک انبـار دارد کـه در آن، يـک جابرنجـی قديمیِ چوبیِ بـزرگ وجود 
دارد و زيـر آن، دو تـا سـلاح پنهـان کـرده اسـت. يکـی از بچه هـای باتجربه را 
کیـد کـردم کـه فريب اين فـرد را نخورند و اجـازه ندهند که  بـا او فرسـتادم و تأ
از آن هـا جـدا شـود؛ چـون ممکـن بـود بـرود و جـای سـلاح ها را تغییـر بدهد. 
بـه بچه هـا گفتـم: »مسـتقیم برويد روی همیـن نقطه و سـلاح هـا را بگیريد.« 
بچه هـا رفتنـد و در همـان مکان، دو تا ژ.سـه پیـدا کردنـد. او را آوردند و به 
بقیـه خان هـا کـه بعضی های شـان بـرادر و بعضی هـا هم پسـر عمـوی او بودند، 
گفتـم: »ديديـد دروغ گفـت! اين هم حکـم اعدامش، که خـودش آن را امضا 

کرد.«
ايـن اتفـاق باعـث شـد آن هايی کـه مقاومت می کردنـد هم، از موضع شـان 
عقـب بنشـینند و اعـلام همـکاری کننـد. گفتـم: »بسـم الله. بايـد بـا هـم بـه 

يیلاق هـا برويـم و سـلاح ها را جمـع کنیـم.«
 گفتنـد: »زحمـت شـما زيـاد می شـود. مـا می گويیـم خودشـان سـلاح ها 
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بیاورند.« را 
 گفتم: »نه، خودم بايد بیايم.« 

بالاخـره، دو نفـر از بچه های مـان را کـه بـه زبـان ترکـی مسـلط بودنـد، 
برداشـتیم و حرکـت کرديـم. زمانـی کـه وارد مناطـق يیلاقـی شـديم، بـا کمال 
تعجـب ديديـم کـه بعضـی از مـردم، بـه پابوس ايـن خان هـا می رونـد و آن ها را 

می کننـد! زيـارت 
مـن هـم خیلی جـدی برخورد کـردم و گفتم: »ايـن هم از خان های شـما، 
اين هـا را دسـتگیر کرديـم و سلاح های شـان را گرفتیـم، چـه رسـد بـه شـما!؟ 
برويـد و سـلاح ها را بیاوريـد. مـن سـه روز در يیـلاق می مانـم، در اين فرصت، 
هـر کـس سـلاحش را آورد و تحويـل داد، تحويـل می گیـرم و کاری هـم با او 

نـدارم، در غیـر ايـن صورت بـا او برخـورد می کنیم.« 
ايـن حکـم را همان جـا صـادر کـردم و بچه هـا هم ترجمـه کردنـد. کارمان 
ايـن بـود که بـه مناطق و يیلاق هـای مختلف می رفتیـم و هر جا هم حـدود ۱0، 
۱5 تـا سـلاح را کـه از قبـل روی هم انباشـته بودنـد، تحويـل می گرفتیم. يکی، 
دو نفـر هنـوز نیامـده و سلاح شـان را تحويـل نـداده بودنـد. يکـی از آن ها يک 
همافـر خـان زاده بـود کـه چنـد تـا يـوزی داشـت و آن هـا را در سـه روز تعییـن 
شـده، بـه دسـت ما نرسـاند. او نیامد و من هـم گفتم که خب ديگـر وقت تمام 
شـد. مـن دارم مـی روم پايیـن. آن هـا خیلـی خواهـش کردنـد که تو يـک روز 

ديگـر هـم صبـر کن، او خـودش را می رسـاند. گفتـم: »نه«.
فکـر کنـم تهـران بـود. بـه او خبـر دادنـد کـه ماجـرا اين اسـت، خـودت را 
برسـان. بالاخـره پايیـن آمديـم و او هـم پشـت سـر مـا، سـلاح را آورد و مـا هم 
قبـول کرديـم. حـدود صـد و خورده ای سـلاح جنگـی از خوانین گرفتیـم و به 
خاطـر زهرچشـمی کـه از آن ها گرفتـه بودم، رفتارشـان با مردم هـم تغییر کرد و 

مـردم از بابـت ايـن قضیـه، خیلی خوشـحال بودند.



روایت شمشادها118

معجزه شیخ! | محمدحسین امیرگل

شـیخ نقش بنـدی! از طايفـه نقش بنـدی کردسـتان، کسـی بـود کـه در زمان 
شـاه، بـرای انگلیسـی ها کار می کـرد و زبان انگلیسـی را هم خوب می دانسـت. 
ايـن فـرد در ارتفاعـات رضوان شـهر گیـلان سـاکن شـد و بعـد از اين کـه بـه 
بی سـوادی عامـۀ مـردم پـی بـرد، بـاب سوءاسـتفاده را باز کـرد. عـده ای از مردم 
منطقـه، بـرای دوا و درمـان به او مراجعه می کردند. رفته رفته گزارشـاتی از ارتباط 

او بـا منافقیـن هـم بـه گوش ما رسـید. 
ايـن فـرد در مدتـی کوتـاه، چنان تبلیغاتـی بـه راه انداخت که حتـی تعدادی 
از مسـئولان اول انقـلاب، بـه ديـدار او می رفتنـد و همانند برخی از مـردم، اعتقاد 
داشـتند کـه شـیخ، معجـزه می کنـد و حتـی در بعضـی از مواقـع، از او بـه عنوان 
ريش سـفید، بـرای میانجی گـری و حـل اختلافـات داخلـی اسـتان، دعـوت 
می کردند. ارتباطات شـیخ با منافقین بیشـتر شـد و ما گروهی را برای دسـتگیری 
او اعـزام کرديـم. او در يـك خانـۀ بـه ظاهـر کاه گلی کـه ديوارش يك متـر و نیم، 
قطـر داشـت و از سـنگ های کوهـی سـاخته شـده بـود، در دل جنـگل زندگـی 
می کـرد. مـن پـای بی سـیم نشسـته بـودم و ايـن عملیـات را هدايـت می کردم. 

زمانی که بچه ها قصد ورود و بازرسـی خانه اش را داشـتند، شـیخ، تیراندازی 
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را شـروع کـرد. از قبـل، چنـد تـا سـوراخ در دل ديـوار، تعبیـه کـرده بـود کـه بـه 
تنـاوب، از ايـن سـوراخ ها بـرای تیراندازی اسـتفاده می کـرد. درگیری که شـديد 
شـد، يکـی از بچه هـا نارنجکـی را بـه طرف خانه پرتـاب می کند، امـا نارنجک، 
عمـل نمی کنـد. نارنجـک بعـدی را می اندازنـد که قصـۀ نارنجـک اول، تکرار 
می شـود و بـرای چنـد نارنجـک بعـدی هـم همیـن اتفـاق می افتـد. ايـن ماجـرا 
روحیـه نیروهـا را بـه هـم ريخـت. بعضی هـا ترسـیدند و تعـدادی هـم بـه شـک 

افتادنـد و گفتنـد: »وای! جـد شـیخ! شـیخ واقعاً معجـزه می کند.«
امـا ماجـرا چیز ديگری بـود. آن زمان کارخانـه ای در اصفهان، نارنجك تولید 
می کـرد و چـون تجربه هـای اول کشـور در نارنجک سـازی بـود، بیشـتر اين هـا 

مشـکل فنی داشـتند و منفجر نمی شـدند.
منافقیـن، مدتـی قبـل از ايـن اتفـاق، به پاسـگاه پره سـر حملـه کـرده بودند. 
پايـگاه ما توی پره سـر، در همسـايگی پاسـگاه ژاندارمری بود. يکـی از بچه های 
مـا هـم عاشـق دختری بود کـه خانه شـان، روبـه روی همان پايـگاه قرار داشـت. 
ايـن بنده خـدا هـم کـه بـرای ديـدن همـان دختـر، بـه آن جا مـی رود، بـه صورت 
اتفاقـی بـا حملـه منافقین بـه پايـگاه، برخـورد می کنـد و وارد درگیری می شـود. 
زد و خـورد شـدت می گیـرد و مسـئول عملیـات منافقین کشـته می شـود. همراه 
ايـن فـرد، يـك نارنجـك آمريکايی بـود که اين دوسـت ما همان جا ايـن نارنجک 
را می گیـرد و بـا خـودش می بـرد. ايـن ماجـرا می گـذرد تـا اين کـه عملیـات 

دسـتگیری شـیخ پیـش می آيد. 
بعـد از اين کـه بچه هـا نارنجک هـای سـاخت اصفهـان را می اندازنـد و آن 
اتفاقـات می افتـد، اين بنده خدا همـان نارنجك آمريکايی را می انـدازد، نارنجک 
عمل می کند و شـیخ، درجا کشـته می شـود!. بعد تماس می گیرند و می گويند: 

»آقـا! مـا با شـیخ درگیر شـديم و او در جريان اين درگیری، کشـته شـد.« 
گفتـم: »خـب! سـوار قاطـرش بکنیـد، ببريـد در منطقـه دور بزنید تـا مردم 
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فکـر نکننـد کـه او معجـزه می کند.« 
بـه بچه هـا گفتیم که خانه را خوب بازرسـی کنند و مـدارك را بیاورند. بچه ها 
يـك کتـاب بـزرگ منـدرس و کهنـه پیـدا کردند کـه در آن نسـخه هايی بـه زبان 
انگلیسـی نوشـته بـود. او ايـن کتـاب را بـاز می کـرد و چـون انگلیسـی بلـد بود، 
ايـن نسـخه ها را بـه مردمـی کـه مراجعـه می کردنـد، مـی داد. هـر کـس می ديد، 

می گفـت: »شـیخ کتابـی دارد کـه معجـزه می کند!«
مدارکـی هـم بـه دسـت آمد که شـیخ با کردسـتان مکاتبه داشـت و بـه آن ها 
پیغام داده بود، در صورتی که از او حمايت تسـلیحاتی بشـود، می تواند با نفوذی 
کـه در بیـن مـردم دارد، تعـدادی نیرو جمـع کند و علیـه نظام، وارد عمل شـود. 
مـن ايـن دلهـره را داشـتم که حالا بايد بـه خیلی ها و از جمله برخی از مسـئولینی 
کـه به شـیخ ارادت داشـتند، پاسـخگو باشـم. به آقـای احسـان بخش۱ زنگ زدم 

و گفتـم: »حاج آقـا! مـا رفتیم خانۀ شـیخ را بازرسـی کنیم. اين جوری شـد.« 
گفت: »هیچ اتفاقی که نیفتاده؟« 
گفتم: »چه اتفاقی؟ او را کشتیم!« 

بنده  خدا تازه فهمید که ماجرا از چه قرار است. 
گفتم: »خودتان به استاندار و مسئولان اطلاع بدهید.« 

چنـد دقیقـه نگذشـت کـه زنگ هـا شـروع شـد. اسـتاندار زنـگ زد. يکـی 
تمـاس گرفـت و يکـی پیغام فرسـتاد کـه آقا اين چـه کاری بود که شـما کرديد؟ 
بیشـتر اهالـی منطقـه، از برادران اهل تسـنن هسـتند و حساسـیت های زيـادی در 
آن جـا وجـود دارد و بخشـی از مـردم هم به اين آدم ارادت داشـتند.  ما هم گفتیم 

کـه تیرانـدازی را خودش شـروع کرد.
مقـداری سـند و مـدرك، يـک سـلاح پرابلـونِ ۱5 تیره و يـك ژ.سـه را هم از 

خانـه اش کشـف کرديم. 
۱. امام جمعه رشت و نماينده فقید ولی فقیه در استان گیلان
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شام آخر | علیرضا رنجبر

خبرهايـی بـه مـا رسـیده بـود کـه منافقیـن برنامـه دارنـد تـا در نهادهـای 
درگیری هـای  در  کننـد.  نفـوذ  انقـلاب  بـه  وابسـته  تشـکل های  و  نظامـی 
در  منافقیـن،  و  حزب اللـه  جريـان  بیـن  کـه  سـنگ پراکنی هايی  و  خیابانـی 
قائم شـهر اتفـاق می افتـاد، اولیـن کسـی کـه از طرف مـا سـنگ می انداخت، 
فـردی بـود کـه بعدهـا بـه عامـل اصلـی واقعـه طام پـلا بدل شـد. اگرچـه اين 
فـرد پیش تـر، سـابقه حضـور در جمـع منافقیـن را داشـت، اما به عنوان کسـی 
کـه از گذشـته اش، پشـیمان شـده و توبـه کرده، وارد تشـکیلات بسـیج شـد. 
طولـی نکشـید کـه در خط مقـدم درگیری هـا حاضر می شـد، شـعار مرگ 
بـر منافـق مـی داد و بـه طـرف منافقین، سـنگ می انداخـت. آن روزها بسـیج 
در سـاختمان طام پـلا مسـتقر بـود. در طبقـۀ پايیـن آن هم بچه هـای اطلاعات 
سـپاه بودنـد. سـپاه هـم در  خیابـان بابـل، جنـب آتش نشـانی قـرار داشـت. 
معمـولًا برای نگهبانی سـاختمان های سـپاه، بسـیج و منکـرات، از پايگاه های 
محـلات کمـک می گرفتنـد. آن شـب نوبـت پايـگاه مـا، يعنی پايگاه شـهید 
رنجبـر کفشـگرکلا بـود. مـن از چنـد شـب قبـل در آن جـا بـودم. زنـگ زدم 
و بچه هـا را هماهنـگ کـردم. حوالـی اذان مغـرب، موسـی محسـنی۱ آمـد 

۱. روحانــی شــهید موســی محســنی کفشــگری/ فرزنــد: ابراهیــم/ متولــد: قائم شــهر، 
۱۳۳۳/۱2/۱۹/ شــهادت: ۱۳۶5/۱2/2۱، ادامــه عملیــات کربــلای 5، شــلمچه/ محــل دفــن: 
ــدران. ــتان مازن ــهدای اس ــت ش ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ــده ش ــع: پرون ــهر / منب قائم ش
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و گفـت: »الان يـک هفتـه اسـت کـه اين جـا هسـتم، ديگـر خسـته شـدم و 
می خواهـم بـه خانه بـروم.« 

گفتم: »من می خواهم بروم خانه!«
 گفت: »نه امشب را من می روم، شما فردا شب برو.« 

مـن هـم کـه خیلی خسـته بـودم، زيـر بـار نمی رفتـم تا اين کـه ادامـه داد: 
»بچـه ام تـازه بـه دنیـا آمـده، می خواهم بـروم، بچـه را ببینم.«

 ديگر خجالت کشیدم و گفتم: »برو«. 
قبـل از اين کـه بچه هـا بیاينـد، بـه اتـاق جعفـر نوروزيـان۱ رفتـم تـا آن جـا 
بخوابـم و خسـتگی در کنـم. ديـدم محمـود ... يکـی از منافقینـی کـه بعدها 
اعدامـش کردنـد، آمـد و کنار مـن خوابید. اسـماعیل ... منافـق دوم هم آمد 
و کنـار دسـت او خوابیـد. در حالـت خواب و بیـدار بـودم کـه ديـدم محمـود 
بـود، گفتـم: »چـه خبـر  اين طـرف و آن طـرف می کنـد. چشـم هايم بسـته 

اسـت. چـرا اين قـدر ايـن ور و آن ور می کنـی؟«
 گفـت: »چیـزی نشـده، يـک کلیـد در جیبـم بـود، مـرا اذيـت می کرد، 

دادمـش بـه اسـماعیل، آن را کنار بگـذارد.«
 بعدهـا متوجـه شـديم کـه ايـن کلیـد، احتمـالًا کلیـد اسـلحه خانه بود که 
گرفتـه بودنـد تـا شـب، به دردشـان بخـورد. ما هـم که اصـلًا در بـاغ نبوديم. 
نیمه خـواب بـودم که سـر و صـدای بچه های کفشـگرکلا بیدارم کـرد. جوان 
بودنـد و شـیطنت می کردنـد. نشسـتیم تـا لـوح نگهبانی نوشـته شـود. ۱0، ۱5 
تـا هم محلـی، دور هـم نشسـته بوديـم، شـوخی می کرديـم و می خنديديـم. 
نیروهـا را تقسـیم کردنـد و قـرار شـد ۹ نفـر از بچه هـای کفشـگرکلا، بـرای 

ــهر، ۱۳۳5/0۳/0۹/  ــد: قائم ش ــان/ متول ــد: رمض ــان/ فرزن ــر نوروزي ــهید جعف ــدار ش ۱. پاس
شــهادت: ۱۳۶0/0۶/۳0، قائم شــهر، تــرور/ محــل دفــن: قائم شــهر / منبــع: پرونــده شــهید در 

ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
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نگهبانـی سـپاه و منکـرات بروند و چنـد نفر ديگر هم در طام پلا بمانند. اسـم 
مصطفـی داداشـی۱ را در فهرسـت نگهبانان سـپاه نوشـتند، امـا از آن جايی که 
علاقـۀ زيـادی بـه مـن داشـت و خیلـی بـا هم صمیمـی بوديـم، اصـرار کرد و 

گفـت: »هـر جـا کـه علیرضا هسـت، من هـم بايد باشـم.« 
بـا اصـرار زيـاد، اسـمش را از لوحـۀ سـپاه خـط زد و بـا يـک نفـر ديگـر 
جابه جـا کـرد. آن شـب جعفـر نوروزيان، شـلوار نو پوشـیده بـود. زمزمه هايی 
بـود کـه دارد مـی رود خواسـتگاری. موقـع شـام گفتـم: »چیـه، ايـن روزهـا 

خیلـی بـه خـودت می رسـی؟!«
چنـد تـا از بچه هـا هم بودنـد و می خنديدند. نشسـتیم و شـام خورديم. آن 
شـب اتفاقـاً سـفره را هـم خودش جمع کـرد، هـر کاری کرديم، قبـول نکرد، 
بالاخـره فرمانـده بسـیج بـود. گفـت: »نـه، امشـب نوبـت مـن اسـت، خودم 

هـم بايد جمـع کنم.«
يواش يـواش خواسـتیم بخوابیـم، مصطفـی داداشـی، مدام شـوخی می کرد، 
بـا اين کـه خیلـی خسـته بودم امـا بـا شـوخی هايش نمی گذاشـت بخوابـم. من 
و داداشـی از اتـاق آقـای نوروزيـان بیـرون آمديـم و بـه اتـاق ديگـری رفتیـم. 
منصورگرزيـن2 به اسـلحه خانه رفتـه و تک وتنها خوابیده بود. تعـدادی از بچه ها 
بـا نوروزيـان و رضايـی۳ با هـم در يک اتاق خوابیـده بودند. اتاق سـوم هم من، 
مصطفـی و عـده ای از بچه هـا بوديم. مصطفی، مدام شـوخی می کرد. سـاعت 

ــهادت:  ــهر، ۱۳۴2/0۴/20/ ش ــد: قائم ش ــر/ متول ــد: نظ ــی/ فرزن ــی داداش ــهید مصطف ۱. ش
ــع:  ــهر / منب ــن: قائم ش ــل دف ــرور/ مح ــیج، ت ــگاه بس ــه پاي ــن ب ــه منافقی ۱۳۶0/0۶/۳0، حمل

ــدران. ــتان مازن ــهدای اس ــت ش ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ــده ش پرون
2. شهید منصور گرزين

ــوادکوه، ۱۳۴0/0۹/0۱/  ــد: س ــه/ متول ــد: عبدالل ــی/ فرزن ــی رضاي ــهید صفرعل ــدار ش ۳. پاس
شــهادت: ۱۳۶0/0۶/۳0، قائم شــهر، تــرور/ محــل دفــن: قائم شــهر / منبــع: پرونــده شــهید در 

ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
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دوازده شـده بـود و نمی گذاشـت مـا بخوابیـم. ديگـر عصبانـی شـدم و او هـم 
بی خیـال شـد و خوابید. 

متأسـفانه برنامـه، دسـت اين هـا بـود. عامـل اصلـی کـه مسئول شـان هـم 
بـود، بـه عنـوان پاس بخـش و دو نفـر ديگـر، به عنـوان نگهبانـان شـیفت يک، 
انتخـاب شـدند؛ يعنـی هـم پاس بخـش و هـم دو تـا نگهبـانِ پايیـن، نفـوذی 
بودنـد. از شـدت خسـتگی، انـگار توی اين عالم نبودم. خوابم سـنگین شـده 
بـود کـه بـا صدای نارنجـک بیدار شـدم. ابتدا به سـراغ اتـاق آقـای نوروزيان 
رفتنـد. هـدف اول شـان، زدن بزرگ ترهـا بـود. فرمانـده، جانشـین و فرمانـده 
عملیـات در يـک اتاق بودند؛ شـايد ما برای شـان بسـیجی عـادی بوديم. يک 
نارنجـک را داخـل اتاق شـان انداختنـد و هم زمـان تیرانـدازی را هـم شـروع 
کردنـد. بعـد وارد اتـاق مـا شـدند و رگبـار را روی بچه هـا گرفتنـد و از اتـاق 
خـارج شـدند. شـوکه شـده بـودم. فقط صـدای تیر و بـوی تنـد دود و باروت 
بـود. رفتـم تـکان بخـورم، پايـم سـوخت. فهمیـدم کـه تیـر خـوردم. تاريک 
بـود و جايـی را نمی ديديـم. صـدای پايـی را شـنیدم کـه بـه سـمت اتـاق مـا 
می آمـد، خـودم را مثـل يـک مُـرده، روی زمیـن انداختـم. حواسـم بـه ايـن 
بـود کـه تـکان نخـورم. اين هـا هـم در آن تاريکـی، بـه انـدازه يک خشـاب، 
خالـی کردنـد و در رفتنـد. اسـماعیل يکی از عامـلان اين واقعـه، بعدها بعد از 

دسـتگیری گفت: 
- »دسـتور ايـن بـود کـه مـا بـه تک تـک نیروهـای مسـتقر در سـاختمان، 
تیرخـلاص بزنیـم، ولـی ديگـر جـرأت نداشـتیم کـه بیشـتر از ايـن بمانیـم و 

ترسـیديم کـه نیروهـای کمکـی از راه برسـند.«
وقتـی تیرانـدازی قطـع شـد، بلنـد شـدم و از اتـاق بیـرون رفتـم. چشـمانم 
جايـی را نمی ديـد. همـان زمـان يکـی از بچه ها برق را روشـن کـرد، خودم را 
بـه اسـلحه خانه رسـاندم کـه چیزی بـردارم، چـون احتمـال می دادم کـه هنوز 
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در سـاختمان باشـند، اما متأسـفانه همه سـلاح های جنگی را با خودشـان برده 
بودنـد و فقـط دو، سـه تا ام. يـك و يک تیربارِ بـدونِ نوار فشـنگ باقی مانده 
بـود. سـرم را کـه برگردانـدم، منصـور گرزيـن را ديـدم کـه يـک خشـاب در 
بدنـش خالـی کـرده بودند. حتی کارت شناسـايی اش، سـوراخ سـوراخ شـد. 
چشـم ها و دهانـش همچنـان بـاز بـود. حالـم دگرگون شـد. رفاقت زيـادی با 

هـم داشـتیم و سـال 5۸، دوره آمـوزش را بـا هم گذرانـده بوديم. 
از اسـلحه خانه کـه بیـرون رفتـم، متوجه خونريـزی پايم شـدم، محل زخم 
را بـا يـک تکـه پارچـه بسـتم. بـه سـپاه تلفـن زدم و وضعیـت اسـفناک مان را 
گـزارش دادم. بـه اتـاق دوم رفتـم تـا ببینـم بچه هـای ديگـر در چـه وضعیتـی 
هسـتند. جعفـر نوروزيـان، نفس های عمیق می کشـید، ديگـر صدايش هم در 
نمی آمـد، سـرم را کـه جلوتـر بردم، متوجه شـدم کـه دارد الله اکبـر می گويد. 
رضايـی هـم سـعی می کـرد کـه بنشـیند، يـک بـار بلنـد شـد و نشسـت امـا 
نتوانسـت خـودش را نگـه دارد و دوبـاره افتاد. همین لحظـه اصغر گرزين بالا 
آمـد. او در طبقـه پايیـن خوابیـده بـود و چـون درب اتاقش قفل بـود، منافقین 
بـه خاطـر محدوديـت زمانی، خودشـان را معطـل نکردند و در لحظـه فرار، از 
پشـت در، ايـن اتـاق را بـه رگبـار بسـتند. گفتـم: »اصغـر! جعفر زنده اسـت، 

او را ببريـد پايین.« 
مـن به خاطـر پـای زخمی ام، نمی توانسـتم از پله پايیـن بروم، اما بعـداً گفتند 
کـه جعفـر تـا طبقـه پايین جـان داشـت و همان جا بـه شـهادت رسـید. ديگر به 
پـای آسـیب  ديده ام، توجهـی نمی کردم. به اتـاق خودمان رفتـم. ديدم مصطفی 
داداشـی در همـان حالتـی که پشـت بـه من خوابیـده بـود، ثابت مانـده و تکان 
نخـورده اسـت. اولـش فکر کردم خوابیـده و اصلًا بیدار نشـده! تکانش دادم و 

گفتـم: »بلند شـو مصطفـی، الان چه وقت خواب اسـت!« 
رويـش را کـه برگردانـدم، ديـدم دو، سـه تـا گلولـه هم به سـر و صورت و 
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دسـت او خورده اسـت. بچه های سـپاه از راه رسـیدند. من و سـاير مجروحان 
را بـه بیمارسـتان ولی عصر انتقـال دادند. 

مدتـی بعـد دو نفـر از عوامـل ايـن جنايـت را زنده دسـتگیر کردنـد و نفر 
سـوم يـا همان عامـل اصلی را هم در جريـان يک درگیـری در داخل جنگل، 

بـه درک واصـل کردند.
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کاروان امید | محمد شعبانی

 پـس از واقعـه شـش بهمـن آمـل، بـا اقدامـات ايذايی چـون تـرور،  انفجار، 
راهبنـدان و سـرقت مسـلحانه کـه توسـط گروه هـای معانـدی چـون منافقیـن، 
چريک هـای فدايـی خلـق و به ويـژه جريـان شورشـگر اتحاديـه کمونیسـت ها 
)سـربداران( انجـام می گرفـت، فضايی ملتهب، سراسـر شـهر را فـرا گرفت و با 
تهاجـم شـبانه سـربداران بـه شـهر آمل که بـه شـهادت ۴0 نفر و مجروح شـدن 
۱52 نفـر از مـردم منجر شـد، جو رعب و وحشـت، تشـديد شـد. با بـروز چنین 
حوادثـی، فضـای روانـی سـنگینی بر شـهر سـايه انداخته بـود و عده  زيـادی از 

مـردم در بهـت و حیـرت، فرو رفتـه بودند.
روابـط  عمومـی سـپاه آمـل در تدارك برنامه ريزی وسـیع برای تشـییع شـهدا 
بـود. از طرفـی، افـرادی از طوائـف مختلـف و بعضـی از خانواده هـای شـهدا 
بـر انتقـال پیکـر شـهدا و تشـییع جنـازه آن هـا در محلـه و روسـتای خـود اصرار 
داشـتند.  به هر حال، مراسـم تشـییع جنازه، با حضور گسـترده مردم شـهیدپرور 
آمـل و شـهرهای اطراف و با سـخنرانی حجت الاسـلام هادی غفـاری در حالی 
کـه سـلاح کلاشـینکف را در تمـام مـدت سـخنرانی، بـر دوش خود داشـت، 

برگزار شـد. 
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در روز سـوم شـهدا، سـاعت ۹ صبـح بـه يك بـاره خبـر رسـید کـه جمعیت 
از  درحالی کـه  اتوبـوس،  دسـتگاه   ۴0 بـا  کاشـان  انقلابـی  مـردم  از  زيـادی 
وارد شـهر  انقلابـی پخـش می شـود،  اتوبوس های شـان سـرودهای  بلندگـوی 
آمـل شـدند. زائـران کاشـانی بـا لباس مشـکی و زنجیرزنـان از اتوبوس هـا پیاده 
شـده و صـف بزرگـی تشـکیل دادنـد. تعـداد زيـادی از آن هـا هم با در دسـت 
داشـتن پرچم هايـی بـه رنگ های قرمز، سـبز و سـفید، در پیشـانی اين جمعیت 
قـرار داشـتند و بـه سـمت مرکز شـهر )میـدان ۱7 شـهريور( و از آن جـا به طرف 

فرمانـداری حرکـت کردند. 
جمعیـت  بـه  محـلات،  عـزاداری  هیئت هـای  و  آمـل  مـردم  به تدريـج، 
کاشـانی ها ملحـق شـدند؛ طوری که اين دسـتۀ عزاداری عظیـم، کاروان بزرگ 
مهاجريـن و انصـار صـدر اسـلام را تداعـی می کـرد. بـرادر پاسـدار، حاج آقـا 
کاظمـی -بـرادر شـهید کاظمـی- از اهالـی کاشـان، پشـت بلندگـو رفـت و 
گفـت: »مـا بـرای سرسـلامتی خانواده شـهدا و مردم آمـل آمده ايـم و اگر لازم 
باشـد، همـه مـا به منطقـه درگیـری می رويم تا با دشـمن کمونیسـت بجنگیم.«

حسینیه ها و مساجد آمل هم، مفروش و برای اسکان زائران آماده شده بود. 
جالـب آن کـه همـراه ايـن کاروان، از طـرف بازاری هـای متدين تهـران، دو 
دسـتگاه وانـت حامـل برنـج، مـرغ و روغـن بـرای طبـخ غـذای زائران بـه آمل، 
ارسـال شـده بود. سـاعت چهار ونیـم بعدازظهر بـود که به روابط عمومی سـپاه 
خبـر رسـید کـه يك صـد دسـتگاه اتوبـوس ديگـر از مـردم متديـن و آذری زبان 
تبريـز هـم در حـال ورود بـه آمـل هسـتند. صـف اتوبوس هـای آن هـا از میـدان 

قائـم فعلـی تا پلیـس راه هـراز بود. 
بعـد از قضیـه حـزب خلـق مسـلمان کـه دشـمن بـه دنبـال ايجاد خدشـه بر 
چهـره انقلابـی مردم آذری زبـان بود، اين حرکت حماسـی آذری ها در همراهی 
بـا ارزش هـای انقـلاب، ديدنـی بـود. کاشـانی ها هـم کـه از چند سـاعت قبل، 
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عـزاداری در سـطح شـهر را آغـاز کـرده بودند، بـا وجود خسـتگی، به صفوف 
عـزاداران آذری ملحـق شـدند و بـار ديگـر، خیابـان امـام خمینی)ره( تـا میدان 
۱7 شـهريور را پیمودند. در شـرايطی که بسـیاری از مردم آمل، هنوز در شـوك 
و اسـترس ناشـی از واقعـه ششـم بهمـن بودنـد، اين حضـور خودجـوش، نوعی 
قـوت قلـب برای اهالی شـهر، محسـوب می شـد و توانسـته بود امنیـت روانی را 

به شـهر برگرداند.
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شبکه اطلاعات 36 میلیونی | محمد شعبانی

پـس از اين کـه امـام خمینـی)ره( بـه عنـوان مرجـع دينـی فرمودنـد: »همـه 
باشـید.« شـبکه گسـترده اطلاعاتـی  میلیونـی  بايـد جمعیـت اطلاعـات ۳۶ 
مردمـی، در واحـد بسـیج مسـتضعفین منطقه ۳ که شـامل اسـتان های گیلان و 
مازنـدران بـود، راه اندازی شـد. اين شـبکه اطلاعاتی، وسـیع ترين، کارآمدترين 
و سـريع ترين شـبکه اطلاع رسـانی بـود که اخبـار جمع آوری شـده از مـردم را، 
پـس از پـردازش، در اختیـار رده عملیاتـی - رزمـی سـپاه قـرار مـی داد. گاهـی 
آن قـدر تعـداد و حجـم خبرها و اطلاعـات مردمی بالا بود کـه فرصت پردازش 

آن هـا وجـود نداشـت و در برخـی از مـوارد نیـز ايـن خبرها می سـوخت. 
سـپاه بـا توجیه نیروهـای مردمی کـه همکاری مؤثـری با ما داشـتند، تأکید 
داشـت، هـر حرکـت مشـکوکی در محـل سـکونت خـود را زيرنظـر بگیرنـد و 

مـوارد مشـکوك را گـزارش کننـد کـه مصاديق زيـر از آن جمله اسـت:
۱. در 25 مهرمـاه سـال ۱۳۶0، وقتـی حمید، پسـر ارشـد خانواده سـالاری، 
سـاکن روسـتای هتکه پشـت در حاشـیه غربی شهر آمل، سر سـفره غذا، توصیه 
سـپاه مبنـی بر »کنتـرل حرکات مشـکوك در محل« را در جمع خانـواده، بازگو 
می کنـد، مـادر حمیـد، لحظـه ای در خود فرو رفتـه و به نقطه ای خیره می شـود 
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و بعـد می گويد: 
»حمیـد مـن نمی دانـم مـوردی کـه ديـده ام، وضعیـت مشـکوکی اسـت يا 
نـه؟ نیمه شـب کـه برای شـیردادن به بچـه از خواب بیـدار می شـوم، پنجره خانه 
روبـه رو )انبـار متروکـه ای که قبلًا کارخانه شـالی کوبی بود(، روشـن اسـت. در 
صورتی کـه سرشـب و نزديـك صبح، نـوری از آن ديده نمی شـود و اين مسـئله، 

مدتـی اسـت که ذهـن مرا به خـودش مشـغول کرده اسـت و...«
حمیـد موضـوع را بـه سـپاه منتقـل کـرد و بـرادران اطلاعـات سـپاه، پـس 
از پـردازش خبـر، شناسـايی و سـه روز تعقیـب و مراقبـت از محـل، بـا مجـوز 
دادسـتانی، بـه موقعیـت مـورد نظـر وارد شـدند و دو نفـر از اعضـای رده بالای 
سـازمان نفـاق را کـه در پوشـش زن و شـوهر فعالیـت می کردنـد، دسـتگیر 
کردنـد. بعـد از جسـتجوی محـل، مشـخص شـد کـه آن هـا از ايـن مـکان بـه 
عنـوان چاپ خانـه اسـتفاده می کردنـد و هـر شـب از سـاعت ۱2 تـا 5 صبـح، 
نشـريه »تلاونـگ« و اعلامیه هـای سـازمانی را در ايـن محـل چـاپ می کردند 

تـا روز بعـد در کل اسـتان منتشـر کننـد. 
2. در 5 آبان ماه، دختر خانواده صالحی به پدرش می گويد: 

»صبح هـا کـه ظـرف آشـغال را پشـت درب خانـه می گـذارم، حجم ظرف 
آشـغال همسـايه کـه يـك زن و شـوهر و يـك بچـه بیشـتر نیسـتند، بـه مراتـب از 
مقـدار آشـغال و مـواد زايـد خانه ما که شـش نفر هسـتیم، بیشـتر اسـت! و...«

بـه سـپاه رسـید و  به وسـیله حاج آقـا صالحـی )پـدر خانـواده(  ايـن خبـر 
بچه هـای اطلاعـات، خانـه را تحـت کنتـرل قـرار دادنـد. پـس از چهـار روز 
تعقیـب و مراقبـت، بـا مجوز قانونی، وارد خانه شـديم و پس از بازرسـی، علاوه 
بـر آن زن و شـوهر، ۹ تـن از اعضـای سـازمان پیـکار را کـه ۳ نفـر از آن هـا از 
مسـئولان شـاخه مرکـزی ايـن سـازمان بودنـد و در ايـن خانه به  صـورت مخفی 
زندگـی می کردنـد، دسـتگیر کرديـم. در بازجويی اولیـه با همـکاری دو نفر از 
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آن هـا کـه تحت تأثیـر رفتـار و اخـلاق بـرادران، قـرار گرفتـه بودنـد، بسـیاری از 
خطـوط ارتباطـی در ديگر شـهرهای اسـتان و شـهر اراك، کشـف و در ادامه، به 
کشـف خـط ارتباطـی سـازمان پیکار در غرب کشـور نیـز منجر شـد. همه اين 
موفقیت هـا در گـرو مشـارکت اطلاعاتـی ايـن خانـواده و همـکاری مؤثـر آن ها 

انجام شـد.
۳. در 2۹ آبـان مـاه سـال ۶0، سـاعت ۹ شـب يـك راننـده تاکسـی به درب 
سـپاه مراجعـه کـرد و اصـرار داشـت کـه بـا شـخص فرمانـده سـپاه صحبـت 
کنـد. او مـرا از جلسـه ای کـه بـرای سـخنرانی بـه اتحاديـه تاکسـی رانان رفتـه 
بـودم، می شـناخت. بـه مـن گفـت: »حـدود ۱0 دقیقـه پیـش، يـك مسـافر را با 
سـه کارتـن بسـته بندی شـده از ترمینـال اول شـهر، بـه محله چاکسـر رسـاندم. 
وقتـی کـه پیـاده اش کردم، به دلیـل صرفه جويـی در وقت، من هم بـه او کمك 
کـردم. وضعیـت بسـته بندی و سـنگینی کارتن ها، غیرعادی به نظر می رسـید.« 
بعـد از شـنیدن صحبت هـای راننـده، بی درنـگ يک تیـم عملیاتـی، آماده 
و بـا اجـازه تلفنی از دادسـتان، به محله چاکسـر اعزام شـد. پـس از ورود، خانه 
را مـورد تفتیـش قـرار داديـم. فرد مسـافر با مشـخصاتی کـه راننده داده بـود، را 
هـم ديديـم. البتـه دختـر دانشـجوی خانـواده کـه فـردی بددهـن و پر خاش گر 
بـود، حکـم دادسـتانی را کافی نمی دانسـت و بـا فرياد و فحاشـی، قصد تهییج 
همسـايگان و مردم محله را داشـت تا با برهم زدن شـرايط، مانع انجام عملیات 

جسـتجو شود. 
کار تفتیـش خانـه، حـدود 20 دقیقـه بـه طـول انجامیـد، ولـی از جعبه هـای 
موردنظـر و افـراد مظنـون، خبـری نبـود. ابتـدا تصـور کـردم کـه شـايد خانـه را 
اشـتباه آمده ايـم، بـه  خصـوص زمانـی کـه صـدای غُرولنـد دختـر دانشـجو و 
اهانت هـای او، بچه هـای مـا را بـه انفعـال واداشـت، از طريـق بی سـیم از راننده 
کـه آن طـرف خیابان، درون ماشـین نشسـته بود، در مورد اطمینان او از درسـتی 
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نشـانی خانـه، سـؤال کـردم. او هـم جـواب داد کـه در درسـت بـودن نشـانی، 
ترديـدی نـدارد. به هرحال، چیـزی پیدا نکرديم و قصد داشـتیم از افراد خانواده 
عذرخواهـی کنیـم کـه در همیـن لحظه سـگ خانه کـه از آغـاز ورود ما پارس 
می کـرد، بـه طـرف يکـی از بچه هـا حملـه کـرد. او کـه ترسـیده بود به سـمت 
ديـوار فـرار کـرد. از شـدت سـرعت، اتفاقـی بـه ديـوار روبـه رو برخـورد کـرد، 
قسـمتی از ديـوار فروريخـت و ايـن دوسـت مـا متوجه جاسـازی ۳ بسـته کارتن 

در پشـت ديوار شـد. 
در ايـن لحظـه، پسـر خانـواده )مسـافر مشـکوك( از ديـوار پشـتی کـه بـه 
رودخانـه هراز منتهی می شـد، فرار کرد. جسـتجوها را ادامه داديـم و در جريان 
تفتیـش وسـايل، سـه دسـتگاه چـاپ زيراکـس کـه توسـط سـازمان منافقین از 
تهـران ارسـال شـده بود، همراه با هشـت کارتـن کاغذA۴ و وسـايل فنی ديگر، 
کشـف و بـه سـپاه انتقـال داده شـد. پسـر فـراری هم چنـد روز بعـد در جريان 

يـک درگیری کشـته شـد.
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پایان شب سیه، سپید است | سکینه ابراهیمی

سـاعت حدود دو و نیم بعد از نیمه شـب بود که منافقین به پايگاه قاديکلا 
کـه در مسـجد قـرار داشـت، حملـه کردنـد. حیـاط خانـۀ مـا بالاتـر از سـطح 
خیابـان بـود و تا حدودی نسـبت به اطراف اشـراف داشـت. ديـوار خانه مان هم 
کوتـاه بـود. منافقیـن بـرای اين کـه ديد بهتری نسـبت به مسـجد داشـته باشـند، 
وارد حیـاط شـدند. صدای اولین گلوله که شـنیده شـد، از خـواب پريديم و در 
کمـال تعجـب ديديـم که چند نفـر داخل حیاط هسـتند و حتـی روی ديوارمان 

هـم يـک تیربـار نصـب کرده اند و به سـمت مسـجد شـلیک می کنند.
به سمت شان رفتم و گفتم: »شما کی هستید؟« 

گفتند: »ما با شما کاری نداريم و برای مردم می جنگیم.« 
گفتیم: »با اجازه کی وارد حیاط خانۀ همین مردم شديد؟« 

يـک سـنگ بزرگ برداشـتم و به سـمت آن ها پرتـاب کردم. مـادرم که آدم 
بسـیار معتقـدی بـود، زمانـی کـه ديد اين هـا دارنـد به سـمت مسـجد تیراندازی 
می کننـد، طاقـت نیـاورد و بـا دسـت خالـی با آن هـا درگیر شـد. من هـم چند تا 
سـنگ گرفتـم و به سمت شـان پرتاب کردم. يکـی از آن ها که بـا برخورد تند ما 
روبـه رو شـد، بـه چند نفری کـه دورتر ايسـتاده بودند، گفت: »چـه کار کنم؟«
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 آن ها هم گفتند: »پايش را بزن.«
 او هـم بی درنـگ دو تـا گلولـه به پاهای چپ و راسـتم زد. مـادرم همچنان 
بـا چـوب و سـنگ با اين ها درگیر بـود و می گفت: »خیلی مرد هسـتید و غصۀ 

مـردم را می خوريـد، برويد در جبهه بجنگید، چرا برادرکشـی  می کنید؟« 
يکی از آن ها به مادرم  گفت: »دهانت رو ببند و بتمرگ.«

 و زمانـی کـه سـماجت مـادرم را ديد بـا فنـداق تفنـگ او را زد. تیراندازی 
بـرای دقايقـی قطع شـده بود و مـن در همین زمان، از خانه بیـرون رفتم و خودم 
را بـه مسـجد رسـاندم تا بـه بچه های پايـگاه بگويـم: »آن ها هنـوز داخل حیاط 

خانـۀ ما هسـتند، فريب شـان را نخوريد.« 
چنـد بـار در زدم امـا کسـی در را بـاز نکردند، چون هم از نظـر تعداد کمتر 
بودنـد و هـم از جهـت سـلاح و تجهیـزات، امکانـات ضعیف تـری داشـتند و 
اگـر در را بـاز می کردنـد، شـانس مقاومت شـان کمتر می شـد. شـک نداشـتم 
کـه اگـر موفـق بـه ورود به مسـجد بشـوند، با کینـه ای کـه از بسـیجی ها دارند، 
کسـی را زنـده نمی گذارنـد. تیرانـدازی دوباره شـدت گرفته بـود و يک لحظه 
احسـاس کـردم کـه در میـان آتـش دو طـرف هسـتم. بـه طـرف خانـه شـهید 
مظفـری۱ رفتـم. تازه يک ماه از شـهادت شـهید مظفری می گذشـت و همسـر 
و مـادرش بـا دو، سـه تـا بچـۀ کوچـک تنهـا بودنـد. بـه خانـه آن هـا پنـاه بردم. 

گفتنـد: »چـه بلايی سـرت آمده؟« 
گفتم: »پاهايم تیر خورده.« 

مـن را بـه داخـل اتـاق بردنـد و گفتنـد: »حـالا چـه کار کنیـم، بـا ايـن 
برنمی آيـد.«  مـا  دسـت  از  خونريـزی،کاری 

۱. شــهید حســین مظفــری/ فرزنــد: رضــا/ متولــد: قائم شــهر، ۱۳۳5/0۳/0۱/ شــهادت: 
ــده  ــع: پرون ــهر/ منب ــن: قائم ش ــل دف ــرور/ مح ــهر، ت ــکلا قائم ش ــتا قادي ۱۳۶۱/0۱/2۸، روس

ــدران. ــتان مازن ــهدای اس ــت ش ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ش
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گفتم: »خدا مرا نگه می دارد، من نمی میرم، مسجد را دارند خراب می کنند.« 
همـۀ برق هـای خانـه هـم خامـوش بود. مـادر شـهید مظفری گفـت: »اگر 

برق هـا را روشـن کنیـم، اين هـا روی خانه، حسـاس می شـوند« 
چنـد دقیقه ای را در آن شـرايط پراضطراب سـپری کرديم تـا اين که آرام آرام 
از شـدت صداهـا کاسـته شـد و زمانـی که بـا مقاومـت بچه های پايـگاه مواجه 

شـدند، دسـت از پا درازتر برگشتند.
لطف خدا بود که آن ها با اين شـدت آتش نتوانسـتند، وارد مسـجد بشـوند؛ 
چـون فـردای آن روز، فقـط نزديـک بـه دو هـزار فشـنگ را از داخـل حیـاط ما 
جمـع کردنـد. خواهـر شـهید مظفری مـن را روی دوشـش گرفت و بعـد هم با 
يک ماشـین به بیمارسـتان ولی عصر قائم شـهر رسـاندند. ۱۸ روز در بیمارسـتان 

بسـتری بـودم و پاهايـم ۴0 روز تمـام در گچ بود. 
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تدبیر هوشمندانه | بزرگ متاجی

بـرای گشـت زنی بـه جنـگل رفتـه بوديـم. مسـیر را تـا حوالـی ارتفاعـات 
رامسـر پیموديـم. آرام آرام هـوا تاريـک می شـد. تصمیـم گرفتیـم شـب را در 
گاوسـرايی کـه در محـدوده رامسـر قـرار داشـت، بخوابیـم. به سـمت گاوسـرا 
رفتیـم. خودمـان را جنگلبـان معرفـی کرديم. صاحب گاوسـرا با احتـرام زيادی 
از مـا اسـتقبال کرد. مـرد چوپان به همراه پسـر نوجوانـش در آن ارتفاع، زندگی 
می کـرد. يکـی، دو سـاعتی، از حضـور مـا نگذشـته بـود که متوجـه کلت من 
شـد. بـا توجـه بـه اين کـه داشـتن ايـن کلـت بـرای جنگلبان هـا مرسـوم نبـود، 
نسـبت بـه مـا مشـکوک شـد و احسـاس کـرد کـه دروغ می گويیم. موقـع نماز 
صبـح ديديـم کـه بـا اين بچـه پچ پچ می کند. مـا نمـاز را خوانديـم و خوابیديم. 
بـا روشـن شـدن هـوا بلند شـديم، سـراغ چوپـان را گرفتیـم که پسـرک گفت: 

»پـدرم دام هـا را بـه چـراگاه برده اسـت.«
 با وجود اين که خودمان غذا داشـتیم اما اين پسـر، طبق سـنت مهمان نوازی 
گالش هـا بـرای ما صبحانـه آورد. صبحانه خورديم و راه افتاديـم. غافل از آن که 
مرد چوپان، خودش را به سـپاه رامسـر رسـاند و خبر داد که سـه نفر مشـکوک 
کـه کلـت بـه همـراه دارند، به اسـم مأمـوران جنگلبانـی آمدند و در گاوسـرای 
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مـا هسـتند. در طـول ايـن مـدت، آقـای سـلیمان نژاد۱ از سـپاه رامسـر، همـراه با 
تعـدادی نیـرو، راهی منطقه شـدند. تا آن ها برسـند، ما به سـمت پايین، سـرازير 
شـديم. روی يـک تپـه بوديـم کـه از دور مـا را ديدنـد. آقـای سـلیمان نژاد تا مرا 

ديد،گفت: 
- »بابا! اين که همکار ماست!« 

چوپـان هـم گفـت: »همکار شماسـت؟! نـه! اين هـا خودشـان را جنگلبان 
معرفـی کردند!«

 گفت: »آره. اين همکار حوزۀ نوشهر ماست.«
 خلاصـه؛ بـه هـم رسـیديم و بعـد از مـاچ و بوسـه و احوال پرسـی، آقـای 
سـلیمان نژاد زيرکـی کـرد و بـرای اين کـه  ارزش کار ايـن فـرد پايیـن نیايـد و 
احسـاس مسـئولیت اش، محترم شـمرده شـود، اصل ماجرا را رو نکرد و گفت:

- »مـا می خواسـتیم برويـم گشـت، بـه صـورت اتفاقـی، شـما را ديديـم؛ 
گفتیـم ديـداری تازه کنیم و يک خسـته نباشـید بگويیم. اگر وسـیله يا کمکی 

لازم داريـد، مـن در خدمت شـما هسـتم.« 
مـا هـم از آن هـا تشـکر کرديـم و بعـد از چنـد دقیقـه، از هـم جدا شـديم و 
بـه چالـوس برگشـتیم. چنـد وقـت بعد، سـلیمان نژاد را ديـدم و آن جا بـود که او 

واقعیـت آن روز و ماجـرای صاحـب گاوسـرا را بـرای مـن تعريـف کرد.

۱. از فرماندهان طرح جنگل در شهرستان رامسر
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بعـد از ايـن که منافقین از کشـور خارج شـدند، مسـئولان رده بـالای آن ها به 
اروپـا رفتنـد و کار مديريـت و ابـلاغ برنامه هـا را از طريـق راديـو انجـام می دادند. 
ايـن رونـد، کار را پیچیده تر می کرد؛ چراکه شکسـتن و کشـف رمزهای راديويی 
خیلـی سـخت تر بـود. بـا ايـن وجـود، مـا به ايـن موضوع، به چشـم يـک فرصت 
نـگاه می کرديـم؛ چون اگر بر روی آن فرکانس سـوار می شـديم، می توانسـتیم در 
برخـی از مواقـع حسـاس، به آن ها فرمـان بدهیم و از اين امکان برای خنثی سـازی 
برنامه های شـان اسـتفاده کنیـم. بـه طـور مثـال بـه آن هـا پیـام می داديـم کـه فلان 
منطقـه را تخلیـه و به نقطه جديدی در جنگل يا منطقۀ شـهری، نقل مکان کنید. 
در مرحله بعدی عملیات فريب، در مسـیر حرکت آن ها کمین می گذاشـتیم و با 
اسـتفاده از همین روش، موفق شـديم که تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان را 
دسـتگیر کنیـم. روند دسـتگیری ها خیلی خوب ادامه داشـت تا اين که متأسـفانه 
يکی از اين کسـانی که در سـاری دسـتگیر کرده بوديم، از بازداشتگاه گريخت. 
بـا فـرار او، ايـن شـگرد مـا هـم لـو رفـت و ضدانقـلاب، هوشـیارتر و بـه تبـع آن، 
کارمـان هـم خیلـی پیچیده تر شـد. اگرچه لطف خدا شـامل حال ما بـود و بارها 

در مواقعـی کـه انتظار آن را نداشـتیم، نتیجـه، به گونه ای ديگر رقـم می خورد. 
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بـرای نمونه مـا تیمی را در مناطق جنگلی تالش کشـف کرده بوديم. تصمیم 
گرفتیـم کـه عملیـات بکنیـم. طـرح عملیـات بـه ايـن صـورت بـود کـه در ابتدا 
عملیـات فريبـی را در نزديکـی منطقـه ای کـه آن هـا در آن مسـتقر بودنـد، انجـام 
بدهیـم و سـر و صدايـی را راه بیاندازيـم و بعـد هم پیـام بدهیم که چـون منطقه، 
ناامـن اسـت، تغییـر موقعیت بدهیـد و جابه جا شـويد. ضد انقلاب هم کـه به اين 
قضیـه، حسـاس شـده بود، بـه موضوع عملیـات کمین ما پـی بـرد و بلافاصله از 
طريق راديو به نیروهای خودش پیام داد که وضعیت شـما قرمز اسـت و از جنگل 
پايیـن نیايیـد؛ ولـی ما با کمال تعجب ديديـم که آن ها پايین آمدند و دستگیرشـان 

کرديـم. در بازجويی هـا گفتیم: »مگر شـما پیام سـازمان را نشـنیديد؟« 
گفتند: »چرا ما بخش اول پیام را شنیديم و متوجه محتوای کلی پیام در مورد 
وضعیـت قرمـز هم شـديم، ولی آن جايی که بايد از شـخص و گروه خاص، اسـم 
می بـرد، ايـن راديـو قطـع و وصل می شـد. ما هم با توجـه به صـدای درگیری هايی 
کـه از اطـراف شـنیديم، احتمـال داديم کـه موقعیت مان در خطر باشـد و به همین 

دلیـل تصمیم گرفتیم، موقعیت قبلی را تغییر بدهیم و جابه جا بشـويم.«
ايـن اتفـاق موجـب قوت قلب بچه ها و تقويت اين باور شـد کـه اگر کاری را 
بـرای خـدا انجام بدهیم، خودش هم قطعاً کمـک خواهد کرد. البته برخی مواقع 
ه می شـديم و تلفاتی هم  هـم از توفیقـات اين چنینـی که به دسـت می آورديـم، غَرِّ
می داديـم. ايـن را هم به حسـاب الطاف الهی می گذاشـتیم کـه خداوند تلنگری 
بـه مـا زده کـه حواس مـان جمع باشـد و به يـاد بیاوريم که »مـا رَمیـتَ اذ رَمَیت و 

لکِن اللـه رَمی.«۱ 
 مـا هـم بـر ايـن اعتقـاد مصمم تر می شـديم کـه تنها وسـیله هسـتیم و نصرت 

از آن خداسـت.

۱. ترجمــه: آن گاه کــه تیــر می انداختــی، تــو تیــر نمی انداختــی؛ خــدا بــود کــه تیــر می انداخــت. 
)انفال/۱7(
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صبـح زود بـود و پـدرم داشـت مغـازه را آب و جـارو می کـرد. مغـازۀ مـا 
خیلـی بـزرگ بـود و انتهايش هم به مغـازه عموی مان که يک قنـادی دو نبش، 
سـر کوچـه مسـجد بـازار رامسـر بـود، می چسـبید. اين هـا پنجـاه سـال بـا هـم 

داشتند.  شـراکت 
پـدرم در حـال نظافـت بـود کـه يك نفـر آمـد و گفـت: »پدر شـهید ببری 

شما هسـتید؟«
 پدر ما هم جواب داد: »نه، او برادر من است که ده دقیقه ديگر می آيد.«

 پـدر مـا مشـغول بـه کارش شـد و اين آقـا هم منتظر بـود. چنـد دقیقه بعد، 
پـدرم که معطلـی او را ديـد، گفت: 

»کارتان چیست؟ اگر از دست من برمی آيد، من در خدمت تان هستم.«
 جـوان ناشـناس جـواب داد: »مـن از طرف بنیاد شـهید يك نامـه آوردم که 

بايـد به دسـت خودشـان بدهم.«
 پدرم گفت: »خب، بده به من، خودم به دستش می دهم.«

 جواب داد: »نه حتماً بايد تحويل خودش بدهم.« 
ايـن شـخص داخـل مغازه ايسـتاده بود که عمـوی ما هم آمد. بعد از سـلام 
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و احوال پرسـی، مـرد جـوان، نامـه را بـه دسـت عمـوی مـا داد. زمانـی که عمو 
نامـه را بـاز می کنـد، خشـکش می زند. درون نامه نوشـته شـده بود: 

»شما به حکم دادگاه صحرايی مجاهدين، محکوم به اعدام هستید.« 
عمـوی مـا تا بگويد اين چیسـت؟ او کلت را درآورد و شـروع بـه تیر اندازی 
کـرد. خوشـبختانه تیرانـداز قابلی هم نبود. بالاخره جوان سـاده ای بـود که او را 
فريـب دادنـد و بـا يك سـلاح فرسـتادند و گفتند برو فلانـی را ترور کـن. دو تا 
تیـر بـه عمـوی ما زد، يـك تیر به پهلوی راسـت و يـک تیر هم بـه پهلوی چپش 
خـورد و همان جـا نقـش بـر زمیـن شـد. هم زمـان يـك موتـوری غريبـه هم که 
کلاه کاسـکت بـه سـرش داشـت، بـا موتـور روشـن، آن جا ايسـتاده بـود. پدرم 
شـک کـرد کـه بايد همدسـت او باشـد. رفـت و دسـتش را گرفـت، او هم که 
مسـلح بـود، مقاومـت کرد و يک تیر هم شـلیک کـرد که خوشـبختانه از کنار 
گـوش پـدرم گذشـت. پدر ما هم که سـنش بـالا و همان موقع حدود ۶5 سـال 
سـن داشـت، حريف شـان نشـد و آن ها فرار کردند. حاجی ما رفت بالای سـر 
عمـو و ديـد همه جـا را خـون برداشـته. مردم جمـع شـدند و او را به بیمارسـتان 
بردنـد. در خانـه بـودم که خبـر آوردند و گفتند: »بیا عمويـت را ترور کردند.« 
مـن هـم سراسـیمه خودم را بـه مغازه رسـاندم. ديـدم، جلوی مغـازه، خیلی 
شـلوغ اسـت. بعـد بـا چند نفـر از بچه هـا رفتیم تـا بتوانیـم ردی از منافقیـن پیدا 
کنیـم. مـا کـه قیافه شـان را نديـده بوديـم. تنهـا پـدرم آن هـا را ديـده بـود که او 
هـم حال مسـاعدی نداشـت و در بیمارسـتان بود. تعـداد زيادی از مـردم هم به 
بیمارسـتان آمـده بودنـد تـا در صورت نیـاز، خون بدهنـد. مـا در تعقیب عوامل 
تـرور، حتـی تـا رشـت هـم رفتیـم، امـا چیـزی عايدمـان نشـد و برگشـتیم. ايـن 
پرونـده، مدت هـا مسـکوت بود و هـر کس مـا را می ديد، می گفـت: »بالاخره 

مشـخص شـد که چه کسـانی بودنـد؟ هنـوز آن هـا را نگرفتید؟« 
طـوری کـه بـرای خـود مـا هـم فشـار عصبـی ايجـاد کـرده بـود. بعـد از 
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گذشـت سـه ماه، تعدادی از منافقین دسـتگیر شـدند. پدرم را بردند تا آن ها را 
شناسـايی کنـد. پـدرم هـم که قیافـه ضـارب را فقط چنـد لحظه و تنهـا يك بار 
ديـده بـود، چیزی يـادش نمی آمد. فقط می دانسـت که قیافه تپل و سـفیدرويی 
داشـت. روی بعضی هـا هـم کـه شـك داشـت، دچـار عـذاب وجدان می شـد 
و می گفـت: »اگـر بگويـم ايـن اسـت، احتمـال دارد ايـن بنـده خـدا نباشـد و 

بی خـودی مجازات شـود.«
 پـدرم کسـی را معرفـی نکرد و ماجرا هم گذشـت. مدتی بعـد، جلوی آب 
گـرم سـادات محله، يـک دزد بدشـانس، درسـت در لحظه سـرقت موتور، گیر 
افتـاد. موتـور هـم مال يـك حزب اللهـی بود. سـارق، سـوار موتور شـد و زمانی 
کـه قصـد داشـت حرکت کنـد، صاحب موتور، سَـرِ بزنگاه از راه رسـید و او را 
گرفـت. مـردم هـر چـه اصـرار کردند کـه آقا! ايـن بنده خـدا را ول کـن، حالا 
کـه موتـور را ندزديـد، تو هـم که موتور خـودت را گرفتی؛ به خاطـر جوانی اش 
گذشـت کـن و او را تحويـل نـده. صاحـب موتـور کـه يـک آدم سـمج بـود، 
گفـت: »نـه آقـا! مـن حتمـاً بايد ايـن را ببـرم دادگسـتری، آن جا تکلیـف اش را 

مشـخص کنـم. ايـن فردا مـال کـس ديگـری را دزدی می کند.«
او  بـه  اداره اطلاعـات  بچه هـای  دادنـد.  بردنـد و تحويـل  را  او  بالاخـره 

مشـکوک شـدند و گفتنـد: »بچـۀ کجـا هسـتی؟« 
اولـش اقـرار نمی کـرد و چیـزی نمی گفـت. حتـی يـک نارنجك هـم توی 
کمـرش بود که می توانسـت تـوی دادگاه دربیاورد، بیانـدازد و چند نفر را از بین 
ببـرد؛ ولـی به خاطـر تـرس يا هر دلیـل ديگری، ايـن کار را نکرد. شـايد هم فکر 
می کـرد کـه صاحـب موتـور رضايـت می دهـد و يـک تعهـدی از او می گیرند 
و آزادش می کننـد. شـک بچه هـای اداره اطلاعـات، زمانـی بیشـتر شـد کـه 
متوجـه تناقـض در حرف هايـش شـدند؛ مثـلًا می گفـت مـن بچـه فلان جـا 
هسـتم، درحالـی کـه لهجه اش بـه آن جا نمی خـورد. بالاخـره بـا بازجويی هايی 
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کـه انجـام شـد، خـودش را لـو داد و گفـت: »من بچۀ چابکسـرم.«
 بچه هـای اداره اطلاعـات هـم آمـارش را درآوردند و ديدنـد از عناصر فعال 
منافقیـن اسـت. تـرور عمـو و حاجـی مـا از جملـه اقداماتش بـود و بعـد از اين 
تـرور هـم بـه صـورت پنهانـی زندگـی می کـرد و تحت تعقیـب قرار داشـت. به 
هـر حـال سـماجت صاحب موتور باعث شـد تا در شـرايطی که کسـی فکرش 
را هـم نمی کـرد، عامل ترور عمو و حاجی ما دسـتگیر بشـود و ما هم از دسـت 

سـؤال های ايـن و آن خلاص بشـويم.
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پـدر مـا يـک لنـدرور داشـت کـه آن را در اختیـار پايـگاه طـرح جنـگل 
گذاشـته بـود. مـن بچه هـا را بـا آن، ايـن طـرف و آن طـرف می بـردم. اصـلًا 
خـواب آرام نداشـتم؛ يعنـی شـب تـا صبح، صبـح تا شـب نمی گذاشـتم موتور 
اين ماشـین خنك شـود. همیشـه در حرکت بودم. قرار شـد، پول بنزين و روغن 
را سـپاه بدهـد و سـاير خرج هـا، پای پدرم باشـد. سـپاه هـم از بابت ماشـین در 
مضیقـه بـود و بعـد از کلـی هماهنگـی، سـاری يک پیـکان را برای ما فرسـتاد.

آن موقع سـپاه، تازه تشـکیل شـده بود و بودجۀ زيادی هم نداشـت. بودجه 
بايـد از سـاری می آمـد کـه آن هـم ديـر بـه ديـر می رسـید. حاجـی مـا مبلغی را 
بـه عنـوان قـرض بـه آقـای اسـماعیل چرم چی که مسـئول تـدارکات سـپاه بود، 
مـی داد تـا بـرای سـپاه، وسـیله و امکانات بگیـرد و نیازهـای روزمـره را برطرف 

کنـد و هـر وقـت از سـاری پول گرفتنـد، آن را پـس بدهند. 
حاجـی در کار جمـع آوری کمـک از بازاری هـا هم خیلی فعـال بود. روی 
همیـن حسـاب، منافقیـن نسـبت به ما و اين ماشـین، حسـاس شـده بودند. يك 
شـب رفتـه بـودم خانـه. مطابـق  هـر شـب، ماشـین را تـوی حیـاط نگذاشـتم و 
آن را داخـل کوچـه پـارک کـردم؛ چـون هـر لحظـه امـکان داشـت کـه سـپاه، 
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اعـلام آماده بـاش کنـد. همان شـب منافقیـن آمدند و ماشـین را آتـش زدند. ما 
هـم خسـته و مانـده، خـواب بوديـم کـه نصـف شـب، همسـايه ها به مـا اطلاع 
دادنـد کـه بیايیـد ماشـین تان آتـش گرفتـه. نـگاه کرديـم، ديديم ماشـین کاملًا 
سـوخته. آتـش آن قـدر قوی بـود که بدنه آلومینیومـی آن را ذوب کـرده بود. به 
آتش نشـانی هـم زنـگ زدنـد، امـا تـا آتش نشـانی بیايـد، ماشـین به طـور کامل 
سـوخت و اسـقاط شـد. بعد از گذشـت يکی، دو ماه، پدرم پول داد و گفت: 

»بـرو يکی ديگـر بخر.« 
رفتم کردسـتان، آن جا آشـنا داشـتم. هـادی علی مرادی از بچه های رامسـر، 
در سـپاه آن جـا بـود. قبـل از حرکت، نمره ماشـین قبلی را هم کَنـدم و با خودم 
بـردم. سـند ماشـین هـم همراهـم بـود تـا در راه برگشـت، بـرای عبور از ايسـت 
بازرسـی ها، از آن اسـتفاده کنـم. هـادی هـم می خواسـت بـرای مرخصـی بـه 

رامسـر برگـردد. گفتـم: »صبـر کن، فـردا با ماشـین مـن می رويم.« 
گفت: »با کدام ماشین؟« 

گفتم:  »تا فردا جورش می کنم.« 
گفت: »گیر می دهند!« 

گفتم: »تو کاری به اين حرف ها نداشته باش!«
رفتـم سـر مـرز و يـك ماشـین سـبز، هم رنگ همـان لنـدرور قبلـی خريدم. 
تمـام در و بدنـه ماشـین، عکس هايـی ناجـور از زنـان عـرب بـود! گفتـم اگر با 
ايـن بـروم که در اولین ايسـت بازرسـی مـا را می گیرند. همۀ عکس هـا را کندم 
و رفتـم داخـل شـهر، چند تا عکس مذهبی و يك برچسـب »بسـم الله« خريدم 

و بـه جـای آن ها، روی در ماشـین زدم. 
پـلاک ماشـین قبلـی کـه نمره تهران بـود را نصب کـردم. کلاه سـپاه آقای 
علی مـرادی را هـم علـی رغـم میـل او جلوی داشـبورد گذاشـتم که در ايسـت 
بازرسـی بـه مـا گیر ندهنـد و راحت بتوانیم از پاسـگاه ها عبور کنیم. مشـکل ما 
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تـا سـنندج بـود، بعد از سـنندج ديگـر راحـت بوديم. به هـر حال، بـا کاری که 
مـن بـا اين ماشـین کرده بـودم، نه تنها جلويـم را نمی گرفتند، بلکه بـه ما احترام 
هـم می گذاشـتند. البتـه چـون ماشـین پلاک داشـت و بدنـه اش هـم مطابق آن 
چیـزی کـه در سـند ماشـین قبلـی نوشـته بود، سـبزرنگ بـود، مشـکلی زيادی 
نداشـتم. فقـط اگر به ما شـک می کردند و شـماره موتـور را می ديدند، کارمان 
زار می شـد کـه بـه لطـف خـدا هیچ مشـکلی پیـش نیامـد و بـا همان لنـدرور، 
خودمـان را بـه رامسـر رسـانديم. مـدت زيـادی نگذشـت کـه موتـور لنـدرور 
جديـد هـم از کار افتاد. خوشـبختانه موتور آن ماشـینی که آتش گرفت، سـالم 
مانـده بـود. مـا هـم موتـور آن را درآورديـم و روی اين ماشـین سـوار کرديم و به 

مأموريت هـای پايـگاه ادامـه داديم. 
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گروهان میرزا کوچک  خان | رضا ببری

زمانـی کـه سـاختمان پايـگاه جواهـرده را می سـاختیم با اين کـه از خطرات 
طول مسـیر و احتمال کمین های منافقین اطلاع داشـتیم، يکی، دو نفر محافظ 
را می گرفتیـم و روزی چنـد بـار، مسـیر يیـلاق تـا شـهر را می رفتیـم و آمديـم. 
اصـلًا نـه ترسـی از کمین داشـتیم و نـه ناهمواری هـا و خطرات راه می توانسـت 
بچه هـا را از ادامـۀ کار منصـرف کند. پیـش می آمد که در يـک روز، چهار بار 
ايـن مسـیر را می رفتیـم و می آمديـم. بـه هر حـال با هـر زحمتی که بـود، پايگاه 
را بنـا کرديـم و اسـم آن را میـرزا  کوچك خـان گذاشـتیم. بچه هـا هم خودشـان 
را بـه شـکل میـرزا کوچك خـان درسـت می کردنـد؛ مثـل میـرزا کوچك خـان 
کلاه نمدی می گذاشـتیم و سـوار اسـب می شـديم. خیلی به اسـتفاده از لباس 
سـپاه يـا طـرح جنـگل مقید نبوديـم، مثلًا مـن يك شـلوار کونگ فو داشـتم و با 

بلند.  ريش هـای 
هر چند وقت هم برای ايجاد وحشـت در دل منافقین، مانور می گذاشـتیم. 
و  نمـدی  اسـب، کلاه  بـا  مناسـبت ها،  در  يـا  عملیات هـای جنـگل  از  بعـد 
سـلاح های اِم يـك و برنـو از میـدان امـام تـا مقابـل سـپاه رامسـر، رژه می رفتیم. 
آقای سـلیمان نژاد به عنوان فرمانده، روی يک اسـب بزرگ در پیشـانی گروه 
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حرکـت می کـرد و بقیه به صورت سـتونی اين مسـیر را طی می کرديـم. من يکی، 
دو مـاه از حقوقـم را داده بـودم تـا يك عدد اسـب بخرم. يك اسـب ترکمنی سـیاه 

رنـگ گرفتم تـا برای گشـت های داخل جنگل از آن اسـتفاده کنم. 
بعـد از فـرار پس مانده هـای منافقیـن و پاك سـازی جنگل هـای منطقـه هم، 
پايـگاه مـا همچنـان پابرجا بـود و عـلاوه بر گشـت هايی که برای حفـظ امنیت 
روسـتاهای منطقـه انجـام می داديم، از اين فرصت بـرای جمع آوری کمک های 
مردمـی بـه جبهـه هـم اسـتفاده می کرديم. بـه چند گروه تقسـیم می شـديم و با 
ايـن اسـب ها بـه عمـق جنـگل و روسـتاهايی کـه در ارتفاعـات بـود، می رفتیم. 
دامدارهـا هـم بـرای کمك به جبهه، سـنگ تمام می گذاشـتند. يکی گوسـفند 
مـی داد، يکـی گوسـاله مـی داد و خلاصـه از آن چه که در توان شـان بـود، دريغ 
نمی کردنـد. مـا هـم اسـم اين ها را می نوشـتیم، کمک هـا را جمـع می کرديم و 

به سـتاد پشـتیبانی، تحويـل می داديم. 
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پلنگ شو! | رضا ببری

يـك شـب در پايگاه جواهرده خوابیـده بودم، فردی به نـام گل محمدی که 
از اهالی يکی از روسـتاهای اطراف بود، سراسـیمه در پايگاه را زد و وارد شـد. 

از حـال و روز نگران و وضعیت آشـفته اش سـؤال کرديم؛ گفت:
 »خانمم درد زايمان دارد، يکی را می خواهم که ما را به شهر برساند.«

 حـالا سـاعت يـازده شـب اسـت و آن موقـع هـم بـه علـت کمین هـای 
منافقیـن، تـردد در ايـن سـاعت ها انجـام نمی گرفت. فصـل پايیز بـود و در پايیز 
و زمسـتان هـم رفت و  آمـد زيـادی در جواهرده انجام نمی شـد و ماشـین، خیلی 
سـخت پیـدا می شـد و اگـر ماشـین شـخصی را هـم کرايـه می کردنـد، راننـده 
جـرأت ايـن را نداشـت که در آن سـاعت شـب، به سـمت شـهر حرکـت کند. 
در ايـن شـرايط بـود که ايـن بنده خدا با اضطـراب تمام، آمد و گفـت که ماجرا 
ايـن اسـت. پیـش خـودم گفتـم: »خـب، اگـر ايـن را پايیـن نبريم، به هـر حال 
احتمـال دارد خـدای نکـرده بـرای مـادر يـا بچـه، اتفـاق ناگـواری بیافتـد، بعد 
آبـروی مـا مـی رود و در محـل می گوينـد کـه بچه های پايـگاه عرضه نداشـتند 

کـه بـرای اهالـی منطقـه، يک قـدم بردارنـد. ثواب هـم دارد.«
آقـای آذرمیـون از بچه هـای پايـگاه هـم بـا مـا همـراه شـد. حرکـت کرديم 
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و خودمـان را بـه خانه شـان رسـانديم. بنده خـدا خیلـی درد می کشـید و مثـل 
مـار بـه خـودش می پیچیـد. آقـای گل محمـدی و خانمـش جلـو نشسـتند و 
آذرمیـون هـم بـه عنـوان محافظ مسـلح، پشـت ماشـین، سـوار شـد و به سـمت 
شـهر، حرکـت کرديـم. هنوز چند دقیقـه از حرکت ما نگذشـته بـود. آن زمان، 
يـك قهوه خانـۀ کوچـك و چوبـی بین راهـی در مسـیر جواهـرده به رامسـر، قرار 
داشـت. قهوه خانـه را کـه رد کرديـم، مانعـی جلوی مـان سـبز شـد. زدم روی 
ترمـز. آذرمیـون از ترمـز ناگهانـی ترسـید و به تصـور اين که در کمیـن منافقین 
افتاده ايم، فوری سـلاحش را مسـلح کرد و موضع گرفت، اما در کمال تعجب 
ديديـم کـه يـک پلنگ، وسـط جـاده ايسـتاده و در چند متـری ما، رخ بـه رخ به 
ماشـین، خیـره شـده اسـت. برخورد نـور چراغ بـه بدن حیـوان، صحنـه زيبايی 
ايجـاد کـرده بـود کـه هنوز با گذشـت اين همه سـال، آن تصويـر از ذهنم پاک 
نمی شـود! مـات زيبايـی اين حیوان شـده بوديـم. اين خانم هم وقتـی که پلنگ 
را ديـد، بـرای چنـد دقیقـه، دردش را فراموش کـرده بود و گفـت: »من تا حالا 

پلنـگ نديـده بودم.« 
گفتم: »من هم تا به حال پلنگ نديده بودم.« 

 بـه هرحـال حرکـت کرديـم و به راه مـان ادامه داديم. سـاعت يك شـب بود 
کـه آن ها را در بیمارسـتان رامسـر پیـاده کرديم. آقای سـلیمان نژاد بی سـیم زد و 
گفـت: »احتمـال خطـر وجـود دارد. نمی خواهـد ايـن راه را برگرديـد. شـب را 

همـان پايیـن بخوابیـد و صبح که هوا روشـن شـد، بیايیـد بالا.« 
ما هم شـب را در رامسـر خوابیديم. مدتی بعد هم شـوهر اين خانم را ديده 
بـودم کـه گفـت خانمم زايمان کرد و خدا را شـکر، مادر و بچه سـالم هسـتند. 
ايـن ماجـرا گذشـت. من هـم ديگر اين خانـم را نديدم، تا اين که دو سـال بعد، 

تـوی بازار رامسـر، يک نفر صدايـم کرد و گفت: »سـلام آقا رضا!« 
 رويـم را کـه برگردانـدم، ديدم خانم گل محمدی اسـت که يك پسـر خیلی 
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تپـل هـم در بغلـش دارد.  مـن هـم سـلام و احوال پرسـی کـردم. گفـت: »ايـن 
بچه را می شناسـید؟«

 گفتم: »نه.«
 به همان زبان محلی گفت: »همون پلنگِ شو وَچه هسته؟« 

]ترجمه: بچۀ همان شب است که پلنگ را ديديم.[
گفتـم: »ماشـاءالله چـه قدر تپل و خوشـگل اسـت. خدا را شـکر که بچه، 

صحیح و سـالم است.« 
بنده خـدا خیلـی از مـا تشـکر کـرد و از هـم خداحافظـی کرديـم. تـه قلبـم 
احسـاس خوبی داشـتم که توانسـتم قدمی در راه رضای خدا و خلقش بردارم.



153 روایت شمشادها

تجلی همدلی | رضا ببری

يکـی از دوسـتان مان، يـك سـگ گرگـی خوب با نـژاد اصیل داشـت. به او 
گفتـم: »نگـه داری از ايـن حیـوان در اين جا برای شـما مشـکل اسـت. آن را به 

مـا بدهیـد تـا ببريم پايگاه جواهـرده و از آن اسـتفاده کنیم.«
 بـا آقای سـلیمان نژاد صحبـت کردم و او هم موافقت کـرد و گفت: »اتفاقاً 

فکـر خوبی اسـت و ايـن حیوان، آن جا به کارمـان می آيد.«
آن موقـع هنـوز سـاختمان پايـگاه را درسـت نکـرده بوديم. کنار شـهرداری 
فعلـی جواهـرده، يـک سـاختمان قديمـی بـود کـه مـا در آن جـا مسـتقر شـده 
بوديـم. ايـن سـگ را هـم برديم و گفتیم اگر شـب کـه بچه ها خوابنـد،  منافقین 
خواسـتند بیايـد کاری انجام بدهند، با سـر و صدايش، بچه هـا را بیدار می کند. 
در  گشـت هايی کـه در سـطح جنـگل داشـتیم هم اين سـگ، به واسـطه حس 
بويايـی اش، خیلـی بـه دردمـان می خورد. اسـب ها و اين سـگ را در پشـت باغ 

می داشـتیم.  نگه 
مسـئول آمـوزش سـگ، مسـعود جوادی بـود و سـگ را می برد بـالای کوه 
و آمـوزش مـی داد. منافقیـن هـم شـنیده بودنـد کـه مـا سـگ داريـم. همدلـی 
جواهـرده،  قصاب هـای  کـه  بـود  حـدی  بـه  پايـگاه،  بـا  مـردم  همـکاری  و 
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داوطلـب شـدند و قـرار شـد غـذای ايـن حیـوان را تأمیـن کننـد. دل و روده، 
چربـی گوسـفندها و گاوهـا و جگرهايـی کـه خـراب بـود را می آوردنـد و بـه 
پايـگاه می دادنـد. آن قـدر بـرای ايـن سـگ غـذا می آوردنـد و اواخـر، آن قـدر 
بـزرگ و قـوی شـده بـود کـه می توانسـت آدم را با طناب بکشـد. خبر به سـپاه 
رامسـر رسـید. عده ای گفتند: »سـگ نجس العین اسـت، شما پاسـداريد، چرا 
بـه سـگ دسـت می زنیـد؟ شـما پايـگاه جواهـرده را نجـس کرديـد و ايـن کار 

انعـکاس بـدی در میـان مـردم دارد.« 
ما هم که تازه به اين سـگ عادت کرده بوديم و به هیچ وجه نمی خواسـتیم 
کـه ايـن حیـوان را از دسـت بدهیـم، رفتیم موضـوع را با حـاج آقا نحـوی، امام 
جمعه رامسـر در میان گذاشـتیم. گفتیم: »حاج آقا! قضیه اين اسـت، ما سـگ 
داريـم و ايـن سـگ هـم بـرای بازی کـردن و بـه  قول معـروف نمايـش و تفريح 
نیسـت و ابـزارِ کارمـان اسـت.« حاج آقـا نحـوی هـم گفـت: »اگـر از سـگ 

بـرای انجـام کارهـای خودتان کمـك می گیريد، مشـکلی ندارد.«
 ديگـر خیـال مـا راحت شـد و با ايـن کار، دوسـتانی که معتـرض بودند هم 

نتوانسـتند حرف ديگری بزنند. 
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شیرزن کوهستان | احمد کوهستانی

شناسـايی و رزم در جنـگل، شـرايط خـاص خـودش را دارد. در بسـیاری 
از مناطـق جنگلـی، بـه دلیـل تراکـم پوشـش گیاهـی، تـردد، بـدون اسـتفاده از 
راهنماهـای محلـی، امـکان پذيـر نبـود و احتمـال سـردرگمی و گم شـدن در 
جنـگل زيـاد بـود؛ چـون آن زمـان گروه هـای اعزامـی بـه جنـگل، بی سـیم و 
امکانـات ارتباطـی چندانـی نداشـتند. بی سـیم هايی هـم که بـود، بـرد کوتاهی 
داشـتند و بـرای نفـوذ بـه عمق جنـگل، مناسـب و مؤثـر نبودند. اين جـا بود که 
نقـش مـردم محلی، پررنگ می شـد؛ مردمی کـه به عنوان راهنمـا در گروه های 

رزمـی مـا حضور داشـتند. 
جمـع آوری اطلاعـات و انتقـال اخبـار مربوط بـه تحـرکات گروهک ها هم 
از ديگـر کارهـای مانـدگار ايـن مـردم بـود؛ چـون در حوالـی سـال های 5۹ و 
۶0، گروه هـای مختلـف بـا برنامه هـای متفاوتـی مثـل اردوهـای جـذب نیـرو يا 
فعالیت هـای آموزشـی، وارد جنـگل می شـدند. گالش هايی کـه در دل جنگل 
بودنـد، بـا مشـاهده افراد مشـکوک يا گروه های مسـلح، بـه ما خبـر می دادند و 

ترددهـای داخـل جنـگل را گـزارش می کردند. 
حتـی در يکـی از روسـتاهای حاشـیه جنگل، مادر شـهیدی زندگی می کرد 
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کـه خانـه اش نقطـۀ اتصـال روسـتا به جنگل بـود و هر کسـی که قصـد ورود به 
جنـگل را داشـت بايـد از کنـار خانـۀ آن ها عبور می کـرد. اين شـیرزن، نقطه ای 
کـه روسـتا به جنگل وصل می شـد، را بسـت؛ طـوری که هر کسـی قصد ورود 
به جنگل را داشـت، می بايسـت توسـط ايشـان شناسـايی می شـد، بعد خودش 

در را بـرای آن هـا بـاز می کرد و خودش هم در را پشـت سرشـان می بسـت.
شـکی نیسـت کـه اگـر ايـن اراده و همـت جمعـی شـکل نمی گرفـت، 
پـادگان  بـه  قُـرق می کردنـد و آن را  بـرای خودشـان  گروهک هـا جنـگل را 

می سـاختند. بـدل  خودشـان  آموزشـی 
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تا ریشه در آب است، امیدِ ثمری هست! | محمدصادق حمیدزاده

بعد از شـهادت شـهید بهشـتی و افشـای ماهیـت منافقین، مردم بـا حمله به 
مراکـز فرهنگـی سـازمان منافقیـن در شـهرها، اعضـای آن ها را می گرفتنـد و از 
همـان روشـی که خودشـان در برخـورد بـا مـردم بـه کار گرفته بودند، علیه شـان 
کـه  می شـد  باعـث  مـردم  عصبانیـت  اوقـات  گاهـی  می کردنـد.  اسـتفاده 
جراحت هـای سـختی بـه آن هـا وارد شـود. طوری که سـپاه، مجبور بـه مداخله 
می شـد، تـا آن هـا را از زيـر دسـت و پـای مـردم نجـات دهـد و در برابـر ضرب 
و شـتم محافظـت کنـد. بعضـی از آن هـا هـم بعـد از ورود بـه سـپاه می گفتند: 
»خـدا پـدر شـما را بیامرزد! چون اگـر نیامده بوديـد، مردم ما را کشـته بودند.«

 برخوردهـای منطقـی و مکتبـی ای کـه بـا آن ها داشـتیم، زمینـۀ اعترافات و 
همـکاری  بـا سـپاه را فراهم می کـرد. تعداد زيـادی از اعضای ايـن گروهک ها 
همـکاری  مـا  بـا  تیمـی،  خانه هـای  شناسـايی  در  و چـه  دسـتگیری  در  چـه 
می کردنـد. در ماجـرای کشـف چنديـن خانـۀ تیمـی در جـادۀ هـراز و جـادۀ 
محمودآبـاد، همـکاری اعضـای سـابق گروهک ها، بیشـترين نقش را داشـت.

اگرچـه برخـورد درسـت سـپاه، زمینه سـاز شـکل گیری ايـن همکاری هـا 
بـود، امـا تعـدادی از هـواداران و اعضای سـازمان هم آدم های معانـدی نبودند؛ 
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بلکـه به واسـطه شـرايط خـاص دوره جوانـی، فريب خوردنـد و در اثـر تبلیغات 
سـازمان، جذب شـده بودنـد. اين عده، زمانـی که متوجه ماهیـت گروهک ها 
شـدند، برگشـتند و اعـلام همـکاری کردنـد؛ به همین دلیـل نوع برخـورد نظام 

بـا ايـن طیف، بسـیار مهـم بود.
در جريـان يـک عملیـات علیـه منافقیـن، جوانـی بازداشـت شـد کـه از 
اهالـی يکـی از روسـتاهای منطقه بود. اين فـرد در لحظه دسـتگیری، اضطراب 
شـديدی داشـت. چون من کنارش نشسـته بودم، احسـاس کردم که هر لحظه 
احتمـال دارد، سـکته کنـد و اتفاقـی برايـش بیافتـد. گفتـم: »چرا می ترسـی و 

اين قـدر نگران هسـتی؟« 
گفـت: »مـن لیسـت چنـد نفـر از مهره هـای فعـال سـازمان را دارم، بـا اين 
افـراد در ارتبـاط بـودم و نشـريات سـازمان را به آن ها می رسـاندم. می ترسـم اين 

کاغـذی کـه تـوی جیبم هسـت، کار دسـتم بدهد و مـن را اعـدام کنند.« 
گفتـم: »می توانـی بـه مـن اعتمـاد کنـی. کاغـذ را مـن بـه بـده و خیالـت 

راحـت باشـد.« 
او هـم کاغـذ را بـه مـن داد. بـا مافـوق خـودم صحبـت کـردم و گفتـم: 

»اهمیـت ايـن کاغـذ، چقـدر اسـت؟« 
گفت: »چیز مهمی در آن نیست. حالا بگو که اين را از کجا آوردی؟« 

گفتم: »چه فرقی می کند، از يک بنده خدايی گرفتیم.«
آن جـوان، مدتـی بعـد، از زنـدان آزاد شـد و الان هـم دارد زندگـی اش را 
می کنـد. گاهـی اوقـات کـه در شـهر بـا مـن روبـه رو می شـود، تأثیـر آن رفتـار 
را در چهـره اش می بینـم و خیلـی متواضعانـه از مـن تشـکر می کنـد کـه در آن 

شـرايط سـخت، محـرم راز و تکیه گاهـش شـدم. 
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مرهم | مسعود جوادی

۱۳ خرداد ۶۱ بود. با پیشـنهاد محمد سـلیمان نژاد۱ فرمانده سـپاه رامسـر، قرار 
شـد به مناسـبت آزادسازی خرمشـهر، ديداری با خانواده های شهدا داشته باشیم. 

مـا کـه آمديم سـپاه، آقای فرجـی2 به ما گفـت: »بايد به مأموريـت برويد.« 
گفتم: »چشم، قرار است ما را به جنوب بفرستید؟« 

گفـت: »نـه! بايـد برای شناسـايی بـه جنگل برويـد. بهرام جعفری۳ و سـه تا 
بلد هـم همـراه ات می آيند.«

مهمـات و وسـايل را برداشـتیم و به سـمت منطقـه دالخانی حرکـت کرديم. 
پـس از عبـور از دالخانـی، وارد منطقـه ای شـديم کـه پوشـیده از شمشـاد بـود. 

۱. پاســدار شــهید محمــد ســلیمان نژاد/ فرزنــد: يحیــی/ متولــد: رامســر، ۱۳۳0/۱2/0۱/ آخريــن 
مســئولیت: مســئول ســتاد محــور/ شــهادت: ۱۳۶5/02/07، فــاو/ محــل دفــن: رامســر/ منبــع: 

پرونــده شــهید در ســتاد کنگره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
2. پاســدار شــهید شــمس الله فرجــی/ فرزنــد: فرخ الله/متولــد: تنکابــن، ۱۳۳7/07/۱0/ 
شــهادت: رامســر، جنگل هــای هريــث، ۱۳۶۱/0۳/۱5/ محــل دفــن: تنکابــن/ منبــع: پرونــده 

شــهید در ســتاد کنگــره بزرگداشــت شــهدای اســتان مازنــدران.
۳. پاســدار شــهید بهرام)رضــا( نارنــج جعفــری/ فرزنــد: محمدعلــی/ متولــد: رامســر، ۱۳۴2/ 
شــهادت: ۱۳۶۳/۱2/2۳، هورالعظیــم/ محــل دفــن: شــهدای بهشــت زينبیــه رامســر/ منبــع: 

ــدران. آرشــیو پرونده هــای شــهدای کنکــره شــهدای اســتان مازن
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باران هم حسـابی می باريد. جلوی يک چشـمه ايسـتاديم تا آب و نانی بخوريم 
کـه ديديـم بـوی سـیگار می آيـد. بچه هـا گفتند بـوی شمشـاد اسـت. يک کم 

شمشـاد کنـدم و گفتـم: »آقا! اين شمشـاد نیسـت، بوی سـیگار اسـت.« 
بالاخـره قبـول کردنـد. جلوتـر که رفتیـم، ديديم يک گاوسـرا آن جا اسـت. 
درش را بـاز کرديـم. هیـچ کـس داخلـش نبـود. رفتیم داخـل، ديديم بـوی دود 
می آيـد و مقـداری خاکسـتر تـازه هـم روی زمیـن اسـت. گفتـم: »منافقیـن 
همین جـا اسـکان داشـتند. صـلاح نیسـت کـه شـب را در اين جـا بگذرانیـم، 
امـکان دارد مـا را محاصـره کننـد. مـا هـم کـه از تعداد آن هـا اطلاعـی نداريم، 
نمی توانیـم ريسـک کنیـم و درگیـر بشـويم. بالاخـره يـک کدام مان بايد سـالم 

برويـم پايیـن کـه بـه بچه هـا خبـر بدهیم.«
بی سـیم هم نداشـتیم. اگر هم می داشتیم، در آن شـرايط به کارمان نمی آمد، 
چـون بـا توجـه به امکانـات محـدود اوايل انقـلاب، بی سـیم های ابتدايـی که در 
اختیـار مـا بـود، به راحتـی قابلیت شـنود و رديابی داشـتند. هـوا هم تاريک شـده 
بـود و بـا حرکت شـبانه، احتمال گم شـدن، هم چنین خطر کمیـن منافقین وجود 
داشـت. چـاره ای نداشـتیم، تصمیـم بـر ايـن شـد کـه شـب را در همان سـراگاه 
بمانیـم امـا به نوبـت نگهبانی بدهیم تا غافل گیر نشـويم. آقای جعفـری به عنوان 

اولیـن نگهبـان، انتخاب شـد. به او گفتـم: »اگر خسـته ای بخواب.«
 گفت: »نه! من اول نگهبانی می دهم«. 

گفتم: »پس هر وقت خوابت گرفت، من را بیدار کن.«
 چنـد دقیقـه ای خوابیدم، بیدار شـدم، ديدم سـلاحش را بغل کرده و خسـته 
به نظـر می آيـد. مـدت زيادی نگذشـته بود که چشـم بـاز کردم، ديدم از شـدت 

خسـتگی خوابیده. بیدارش کردم و گفتـم: »بخواب!« 
گفت: »اِ، من خوابم!« 

گفتم: »اشکالی ندارد، خسته هستی، بخواب.« 
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مـن هـم درحالی کـه چـرت مـی زدم، بـا حالت خـواب و بیـدار، شـب را به 
صبـح رسـاندم. سـپیدۀ صبح، بـا صدای آواز گنجشـک ها بلند شـدم، بچه ها را 
بیـدار کـردم تـا يکی يکی برونـد و وضو بگیريـد. تا بچه هـا نماز بخواننـد، رفتم 
جلوتـر، ديـدم يـک درخـت بـزرگ افتـاده، يک سـنگ چین هم هسـت و يک 
آدم مسـلح هم پشـت سـنگ ايسـتاده اسـت. برگشـتم عقـب. به بچه هـا گفتم: 

»برويـم پايین.«
 گفتند: »چرا؟« 

گفتـم: »بـه احتمال زياد اين منطقه، محل اسـتقرار منافقین اسـت؛ چون که 
هـم از گراسماسـر، هـم از جواهـرده و هم از سیاسـان رمـک۱ به اين جـا راه دارد 
و امـکان انتقـال تـدارکات و ارتباط گیری با رابطین از سـه طريق وجـود دارد.« 

بیشـتر رابطیـن هـم، از منافقیـن شـهر بودنـد. درختـی را در همـان حوالـی 
ديديـم کـه روی آن، دو تکـه چـوب نـازک را به حالـت فلش، قـرار داده بودند. 
مشـخص بـود کـه يـک علامت اسـت! رفتیـم پايیـن و گزارش مـان را بـه همراه 
نقشـه و کروکـی منطقه، بـه آقای فرجی2 تحويـل داديم. او هم گفت: »امشـب 

نـه، فـردا شـب می رويـم و نیروهـا را مسـتقر می کنیم«. 
مـا هـم خداحافظـی کرديـم و رفتیم خانـه تا اسـتراحت کنیم. چند سـاعت 
بعـد کـه برای انجـام کاری از خانه بیرون رفتـه بودم، يکی از آشـنايان، مرا ديد و 

گفت: »چـرا اين جا هسـتید؟« 
گفتم: »مگر چه اتفاقی افتاده؟«

 گفت: »بچه های شما در کمین منافقین افتادند و چند تا شهید دادند.« 
بـا موتـور يکـی از بچه هـای پاسـدار، به سـمت مرکز شـهر حرکـت کرديم و 
خودمان را به بیمارسـتان رسـانديم. جلوی بیمارستان، خیلی شـلوغ بود. از آن جا 

۱. هر سه منطقه، از مناطق کوهستانی رامسر هستند.
2. شهید شمس الله فرجی
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بـه سـپاه رفتـم. زمانـی کـه وارد شـدم علی آقـا۱ را ديـدم کـه ناراحـت تـوی اتاق 
نشسـته اسـت. وقتـی دلیل اين اتفاق را پرسـیدم، گفت: »اصـلًا به من نگفتند و 
خودشـان رفتنـد. می خواسـتیم فـردا بعدازظهر پیـاده از رمک و جواهـرده برويم 

و غافلگیرشـان کنیم.«
شـهید فرجـی بـا چند تا از بچه هـا در منطقـه دالخانی بودند. آن هـا هم آمده 
بودنـد تـا امکانـات و تـدارکات دارويـی و غذايی شـان را از رابط شـان تحويـل 
بگیرنـد، لنـدرور سـپاه را کـه ديدنـد، نارنجـک انداختنـد، بچه هـا را بـه رگبـار 

بسـتند و ايـن اتفـاق را رقـم زدند.
مدتـی بعـد به مـا خبر دادنـد که منافقیـن در اطراف سـرولات ديده شـدند. 
علی آقـا در همـۀ گشـت ها و عملیات هـا، دو تـا بلـد می بـرد کـه اگـر خـدای 
ناکـرده يکـی چیـزی اش بشـود، يکـی ديگـر در دسـترس باشـد و بـه مشـکلی 
برنخوريـم. سـوار ماشـین شـديم و تا منطقه کینارو با ماشـین رفتیـم. صلاة  ظهر 
بـود، نمازمـان را خوانديـم. تمام منطقۀ جواهرده، کینارو و مناطـق اطراف را دور 

زديـم تا مسـیر آن هـا را پیـدا کنیم. 
به نقطه ای رسـیديم که راه دو شـاخه می شـد؛ دو گروه شـديم و گفتیم يک 
گـروه بـه طـرف مناطـق جنگلی رامسـر و يک گـروه ديگر هم به سـمت منطقه 
سـرولات که در حوزه اسـتحفاظی گیلان اسـت، برويم. گروه ما راه سـرِولات 
را در پیـش گرفـت. نزديکی هـای غـروب، سـاعت ۶ يـا 7 بود که موقعیت شـان 
را پیـدا کرديـم. همان جـا نشسـتیم و تصمیـم گرفتیـم کـه چـه کار کنیـم تـا از 
دسـت مان در نرونـد. به شـکل نعل اسـبی حرکـت کرديم. يک طرف شـان درّه 
بود و نمی توانسـتند از آن مسـیر فرار کنند. راه کناری درّه را هم ما بسـته بوديم. 
علی آقـا همیشـه جلوتـر از سـايرين بـود و مـا مـدام می گفتیـم: »آقـا! شـما 

۱. علی سلیمان نژاد، مسئول عملیات سپاه و از فرماندهان طرح جنگل در رامسر
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فرمانـده مـا هسـتی، بايـد پشـت سـر بمانـی و دسـتور بدهـی.«
امـا گوشـش بـه ايـن حرف هـا بدهـکار نبـود. نزديک تر کـه شـديم، چند تا 
تیـر بـه سـمت ما شـلیک کردنـد. دوبـاره همان جا نشسـتیم و اعـلام کرديم که 
هیچ راهی برای فرار ندارند. در محاصره کامل هسـتند و بهتر اسـت که تسـلیم 
شـوند امـا آن هـا که قصـد تسـلیم شـدن نداشـتند، تیرانـدازی را شـروع کردند. 
علی آقـا هـم اولیـن تیـر را شـلیک کـرد و به بچه هـا تذکـر داد که مراقب باشـند 
تـا همديگـر را نزننـد. درگیـری شـدت گرفـت و به ياری خـدا موفق شـديم هر 
هفـت نفرشـان را بـه درک واصل کنیم تا مرهمـی بر زخم خانواده های شـهدای 

دالخانی باشـد.
تقريبـاً غـروب شـده بـود. شـب بـا دو نفـر از بچه ها پیـش جنازه هـا ماندم تا 
صبـح، آن هـا را بـه پايیـن انتقـال دهیـم. اين هفـت نفر بـه عنوان سـران جنگل و 
عناصـر اصلـی منافقیـن، در مناطق غـرب مازندران شـناخته می شـدند. تعدادی 
از آن هـا هـم از اسـتان های ديگـر بودنـد. يکـی اهـل ايـلام و ديگـری هـم بچـۀ 
آبـادان بـود. صبـح زود، بچه هـا بـرای انتقـال جنازه ها اسـب آوردند. امـا حیوان 
يک مقـدار  می انداخـت.  زمیـن  روی  و  مـی زد  پـس  را  جنازه هـا  زبان بسـته، 
سـرخس کنديـم و جلـوی چشـمش گذاشـتیم تـا جنازه هـا را نبیند. بـا اين کار 
موفـق شـديم آن هـا را پشـتش سـوار کنیـم. خبر به سـرعت در شـهر پیچیـد. در 

طـول مسـیر بازگشـت، مـردم جمع شـده بودند. 
جنازه هـا را آورديـم، تحويـل سـپاه داديـم و همان جـا فیلم بـرداری کردنـد. 
تمـام وجودشـان، آلودگـی و گل و لای بـود. بعضـی از بچه هـا جـرأت نداشـتند 
کـه بیاينـد و بـه ايـن جنازه هـا دسـت بزنـد. قیافه شـان وحشـتناک بـود و خیلـی 
قوی هیـکل هـم بودند. خـودم، همه را با شـیلنگ شست وشـو دادم و بعد برديم 

و دفن شـان کرديـم.
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سیلی آبدار | صدرالله نوروزیان

يـک روز همـراه با علی اصغر خنکدار و تعدادی از دوسـتان، برای شناسـايی 
به جنگل رفته بوديم. اگرچه ممکن بود در طول مسـیر شناسـايی با چارودار۱ها، 
شـکارچی ها و يـا کارگرانـی کـه به قطـع درختان مشـغول بودند، برخـورد کنیم 
امـا گالش هـا و مالدارهـا مهم تريـن منابـع ما بـرای ارزيابـی اوضاع و دسـت يابی 

بـه اطلاعاتـی در مورد وضعیـت حضور گروهک هـا در منطقه بودند. 
بـه گاوسـرايی رسـیديم کـه براسـاس اطلاعـات مـا، منافقیـن يک شـب را 
در آن جـا گذرانـده بودنـد. زمانـی کـه وارد شـديم، ديديـم جز يک جـوان کر 
و لال، کسـی در گاوسـرا نیسـت. هفـده، هجده سـال داشـت. آقـای خنکدار 
بـا او کَل کَل می کـرد تـا بتوانـد بـه او بفهمانـد کـه چند نفـر هسـتند؟ و پدرش 

کجاسـت؟ امـا ايـن جـوان بـا حرکاتش نشـان مـی داد کـه چیـزی نمی فهمد. 
بچه هـای ديگـر هـم سـعی کردنـد، بـه هـر طريقی کـه هسـت بـا او ارتباط 
برقـرار کننـد، امـا نتیجـه نگرفتنـد. تلاش هـای پسـر جـوان، بـرای اثبـات ايـن 

۱. فروشـندگان دوره گـردی کـه لـوازم مـورد نیاز جنگل نشـینان و اهالی روسـتاهای کوهسـتانی را 
می کردند.  تأمیـن 
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موضـوع کـه چیزی نمی فهمد، شـک برانگیز شـد؛ چـون افراد کـر و لال هم با 
تـکان سـر و يا يک سـری علايم خـاص، قادر بـه انتقال بعضـی از مفاهیم مثل 
بلـه يـا خیـر هسـتند اما اين پسـر مدام وانمـود می کرد کـه چیـزی از حرف های 

مـا را متوجه نمی شـود.
يکـی از دوسـتان کـه نسـبت بـه عکس العمل هـای او مشـکوک شـده بود، 
خیلـی آرام و بـدون آن کـه جـوان، متوجه حرکت او بشـود، چند عـدد پول خُرد 
را از جیبـش بیـرون آورد، سـکه ها را کف دسـتش گرفت و ناگهـان زير پای او 
گاه رويـش را به طرف صـدا برگرداند و دوسـت  ريخـت. پسـر جـوان، ناخـودآ
ما هم يک سـیلی آب دار، زير گوش اش خواباند. پسـرک که دسـتش رو شـده 
بـود، قافیـه را باخـت و بـه حـرف آمـد. ما هم کـه می دانسـتیم دلیـل اصلی اين 
پنهـان کاری، تـرس از منافقیـن بود، بعد از آن که جواب سـوألات مان را گرفتیم، 
او را رهـا کرديـم؛ چـون گالش هايی که در نواحی بالادسـت زندگی می کردند، 
گاهی نسـبت به تفکـرات منافقین و يا به خاطـر ترس از  يـا به واسـطه جهـل و ناآ

جـان خـود و خانواده شـان مجبور می شـدند با آن ها همـکاری کنند. 
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تبریک یا تسلیت! | مهدی کاس زاده

يکـی از اتفاقـات جالبـی کـه در موضـوع درگیـری بـا منافقیـن در سـطح 
اسـتان گیـلان روی داد، ماجـرای دو بـرادری بـود کـه يکـی از آن هـا توسـط 
منافقیـن بـه شـهادت رسـید و ديگـری در جريـان خانه هـای تیمـی دسـتگیر و 
به واسـطه اقدامـات مسـلحانه اش، توسـط دادگاه بـه اعـدام محکـوم شـد. پـدر 
اين دو، از افراد باسـابقۀ مذهبی و سیاسـی اسـتان گیلان و از پیشـتازان انقلاب 
در شـهر رشـت بـود و از قبـل از انقـلاب بـه عنـوان مقلّـد امـام خمینـی )ره( 
شـناخته می شـد. خانـواده ای مذهبـی داشـت امـا متأسـفانه، يکـی از پسـرانش 
بعـد از انقـلاب، هـوادار سـازمان مجاهديـن خلق شـده بـود. اما اتفـاق مهم تر، 
هم زمانـی تقريبـی شـهادت و اعـدام دو برادر بـود؛ به  طوری کـه تقريباً در يک 

فاصلـۀ زمانـی يـک هفتـه ای، اتفـاق افتاد. 
مـا هـم که بـرای سرسـلامتی پیش ايـن بنده خـدا رفته بوديـم، مانـده بوديم 
بايـد چـه بگويیـم؛ روی همیـن حسـاب، فقـط می گفتیـم: »حاج آقـا،  کـه 

سـلام علیکم! خـدا صبـر بدهـد.«
 نمی دانسـتیم بايـد تبريـک بگويیم يا تسـلیت؛ يا يکی را تبريـك و آن يکی 

را تسلیت. 
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عملیات فریب | مهدی کاس زاده

يکـی از شـاهکارهای بچه هـای اطلاعـات در رابطه با موضـوع جنگل های 
شـمال، ترفند اطلاعاتی بود که برای دسـتگیری عوامل سـازمان منافقین به کار 
گرفتـه شـد. بعـد از اين کـه رابـط جنـگل بـا خـارج از کشـور، در يـك فرآينـد 
پیچیده دسـتگیر شـد، بدون اين که او را بسـوزانند، ارتباط او با فرانسـه را حفظ 
کردنـد. يعنـی خودشـان نقـش رابـط میـان سـه ضلـع فرانسـه، عناصـر داخلـی 
سـازمان و عوامـل مسـتقر در جنـگل را بـه عهـده گرفتنـد و بـه تمـام نیروهـای 

مسـتقر در جنـگل اعـلام کردند که: 
»خـط مبـارزه تغییـر کـرده و  بايـد از جنگل خارج بشـويد تا بتوانیم شـما را 

از کشـور خارج کنیم.«
اين هـا هـم کـه نسـبت بـه عوامـل ارتباطـی خـود، اطمینـان کامل داشـتند، 
گـروه گـروه از جنـگل بیـرون می آينـد و دسـتگیر می شـوند. جالـب ايـن بود، 
زمانـی کـه اين هـا را  بـرای بازجويی آوردنـد، حتی در اتـاق بازجويـی هم قبول 
نمی کردنـد که دسـتگیر شـده اند. زمانـی که بچه ها بـه آن ها می گفتنـد: »بابا! 

عکـس امـام اين جاسـت. ما پاسـداريم!« 
جـواب می دادنـد: »نـه! تشـکیلات سـازمان آن قـدر قـوی اسـت کـه ايـن 
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طراحـی را انجـام داده تـا ببینـد ظرفیـت مـا چقـدر اسـت و می خواهـد میـزان 
وفـاداری مـا نسـبت بـه سـازمان را ارزيابـی کنـد.« 

بچه ها هم که می ديدند آن ها باورشان نمی شود که چنین رکبی خورده اند و 
دستگیر شده اند، می گفتند: 

»خب! پس شما گزارش سازمانی بده که چه کار می کردی؟« 
تعـدادی از اين هـا خیلـی راحـت و در قالـب گـزارش سـازمانی، بهتـر از 
هـر بازجويـی، تخلیـه اطلاعاتـی شـدند و از برنامه هـا و ارتباطات شـان گفتنـد. 
تفکر شـان آن قـدر کانالیـزه شـده بـود و توی ذهن شـان چنـان ابهتی از سـازمان 
سـاخته بودنـد کـه به هیچ وجه قبـول نمی کردنـد! و می گفتند: »مگر می شـود 
کـه اين گونـه به سـازمان نفـوذ کـرد؟! اين هايی هم که مـا را آوردنـد، از عناصر 
سـازمان اند و چـون قصـد دارند ما را از کشـور خـارج کننـد، می خواهند ببینند 

میـزان وفـاداری ما چقدر اسـت.« 
بسـیاری از آن هـا بـا پايـان بازجويی هـا و زمانـی کـه وارد دادگاه شـدند، به 

اصـل ماجـرا و پیچیدگـی عملیـات فريب پـی بردند. 
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رهاورد امنیت | علی اصغری

امنیـت نعمتـی اسـت که تـا وقتی نبـود آن را حـس نکنیم، متوجه بـودن آن 
نمی شـويم. اين که دشـمن تا شـهر شـما بیايد و در کوچه های شـهرتان جولان 
بدهـد، حـس واقعـاً بـدی اسـت. پسـرم کـه متولد سـال ۶0 اسـت، ۶ ماهـه بود 
کـه جنگلی هـا به شـهر حمله کردنـد. گلوله بـه در و ديوار خانه مـان می خورد؛ 
از پنجـره داخـل می آمـد و هـر لحظـه ممکن بود که بـه اين بچه برخـورد کند. 
صـدای گريـه بچـه  و جیـغ و داد اهالـی خانه، بلند شـده بـود و من مانـده بودم 
که چه کار کنم. قنداقش را گرفتم و بردم پشـت ديوار آشـپزخانه گذاشـتم. آن 
زمـان پـدرم زنـده بـود. ديدم که پیرمرد اشـک می ريـزد و می گويد: »شـما در 

خانه تـان هم امنیـت نداريد؟«
 الآن گاهـی بـرای پسـرم از خاطـرات آن روزهـا يـادی می کنـم و می گويـم: 
»بچه هـای الآن راحـت زندگـی می کنند و دغدغه خیلی از مسـائل را ندارند اما ما 
هـر صبـح، زمانـی که از خانه بیرون می رفتیـم، با توجه به آمار بـالای ترورهايی که 

در سـطح شـهر انجام می شـد، نمی دانسـتیم به خانه برمی گرديـم يا نه.« 
فشـاری کـه روی مـا بـود از يـک طـرف و از طـرف ديگـر هم بايـد تلاش 
می کرديـم کـه ايـن فشـارها بـه خانواده منتقل نشـود. اگـر چه طی اين سـال ها، 
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همسـرانِ بچه هايـی کـه در کار مبـارزه بـا تحـرکات گروهک هـا بودنـد، ايـن 
سـختی ها و اسـترس ها را بـا تمـام وجـود و فداکارانـه لمـس کردنـد. يـک روز 
زنـگ خانه مـان را زدنـد. زمانـی که در را باز کـردم، ديدم مقـدار زيادی رنگ 
قرمـز را روی دروازه پاشـیده اند و تمـام در، به سـرخی خون اسـت. يک کاغذ 
را هـم تـوی حیـاط انداختنـد. کاغـذ را گرفتم و خوانـدم. مملـو از فحش های 
رکیـک و حرف هـای تهديدآمیـز بـود. گفتـم اگـر ايـن نامـه، دسـت خانـواده 
بیفتـد، خـواب و خـوراک را از آن هـا می گیـرد. همان جـا آن را پـاره کـردم و 
گذاشـتم تـوی جیبم. زمانـی که به اتاق برگشـتم، اهل خانه گفتنـد: »کی بود؟« 

گفتم: »دنبال يک آدرس بودند و اشتباهی زنگ خانه ما را زده بودند.«
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آتش و خاکستر | میرعلی حمیدی

بـه  تصمیـم  و  ناامـن شـد  منافقیـن  بـرای  توسـکاپل۱  منطقـه  زمانـی کـه 
جابه جايـی گرفتنـد، برای ايجاد فضـای تبلیغاتی، به صاحب يکی از گاوسـراها 
پیغـام دادنـد و گفتنـد: »بـرو بـه سـپاه بگـو کـه مـا در اين جـا مسـتقر هسـتیم، 
اگـر بچه هـای سـپاه مرد هسـتند و عرضـه اش را دارند، خودشـان را ايـن اطراف 

آفتابی کننـد.«
مسـئولین هـم بـه مـا مأموريـت دادند و مـا را در قالب سـه گـروه 22 نفره به 
ايـن منطقـه فرسـتادند و تأکید کردند که چون حساسـیت موضوع زياد اسـت، 
حـق نداريـد از محـل کمیـن، تـکان بخوريـد. بايد بـا روزی يـک قمقمه آب، 
سـر کنیـد و وضوی تـان را هـم بدون آب بگیريـد و تیمم کنید. احسـاس کردم 
کـه مسـئولان، ايـن عملیات را براسـاس اطلاعـات دقیق، طرح ريـزی نکردند و 
خودشـان هـم اطلاعـات کاملـی در مـورد صحت و سـقم ادعاهـای آن گالش 
ندارنـد. روی همیـن حسـاب، نسـبت بـه کلیـت ايـن عملیـات حـرف داشـتم 
امـا تصمیمـی بـود کـه گرفتـه شـد و ما هـم بـه عنـوان نیـروی عملیاتـی بايد به 

وظیفه مـان عمـل می کرديـم.
۱. از مناطق جنگلی ساری 
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منطقـه را بررسـی کرديـم و در سـه نقطـه، مسـتقر شـديم. در نقطـه ای کـه 
احتمـال مـی دادم دشـمن از آن جا وارد می شـود يا بـه عبارت ديگـر، در ورودی 
کمیـن، خـودم قـرار گرفتـم. روز بعـد کـه آقـای طوسـی و آقـای اسـماعیلی 
کـه معـاون عملیـات بـود، آمدنـد تـا از محـل اسـتقرار مـا بازديـد کننـد، آقـای 
اسـماعیلی برگشـت و گفـت: »چـرا بـه عنـوان مسـئول گـروه، اين جـا مسـتقر 

شـدی، دشـمن اگـر از ايـن  سـمت بیايـد، اول تـو را می زنـد.«
گفتـم: »اولًا کـه تمام اين جنگل، مسـیر حرکت دشـمن اسـت. دوماً ما به 
کسـی تعهد نداديم که کشـته نشـويم. شـرايط رزم در جنگل اين اسـت که هر 

کـس زرنگ تر بود، می کشـد و آن يکی، کشـته می شـود.« 
اين هـا آمدنـد محـل کمیـن را ديدنـد و رفتنـد. ما نشسـتیم و منتظـر مانديم 
اما ديديم خبری نیسـت. شـب شـد و بـاران گرفت. بعـد از اين که باران شـديد 
شـد، جمـع کرديـم و رفتیم داخل گاوسـرايی که در آن اطراف بـود، خوابیديم. 
صبـح زود دوباره برگشـتیم و بچه ها را سـر جای شـان کاشـتیم. ايـن وضعیت با 
همـۀ سـختی هايش، پنـج روز تکـرار شـد. بـا توجـه به شـناختی کـه از منافقین 
داشـتم، از همـان روز اول، نسـبت بـه ايـن موضـوع مشـکوک بودم، امـا در روز 
پنجـم احسـاس کـردم که کل ايـن برنامه، چیـزی جز يک فريب نبوده اسـت. 
منافقیـن در ادامـه عملیـات فريـب، در حدود شـصت نقطه، آتش درسـت 
کردنـد تـا تعـداد نفرات شـان را بسـیار بیشـتر از آن چیـزی کـه هسـتند، نشـان 
بدهنـد. پیـش خودشـان گفتنـد کـه اين هـا می آينـد و می گوينـد کـه اگـر هـر 
يـک از ايـن شـعله ها بـرای پنـج نفـر هـم باشـد، اين هـا بايـد سـیصد نفـر نیـرو 
داشـته باشـند و می رونـد و همیـن را به فرماندهان شـان گـزارش می دهند و جو 

روانـی سـنگینی ايجـاد می کند. 
بـا تجربـه ای کـه داشـتم، خیلـی زود متوجـه فريـب آن هـا شـدم؛ چـون 
جايـی کـه در آن آتـش روشـن شـود، شـعله های ايـن آتـش، خـاک آن نقطه را 
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می سـوزاند و آثـار آن تـا چنديـن هفته باقـی می ماند؛ ولی گیاهـان و علف هايی 
که در زير اين خاکسـترها قرار داشـت، سـبز بود و هنوز نسـوخته بودند. همین 
مسـئله نشـان مـی داد کـه آن هـا بـرای گرم کـردن خودشـان از آتـش اسـتفاده 
نکردنـد و از تـرس حضـور بچه هـای طـرح جنـگل، حتی صبـر نکردنـد تا اين 

شـعله ها خـودش را بگیـرد و بعـد بروند. 
تـلاش کرديـم تـا مسـیر حرکت شـان را شناسـايی کنیـم و بـه تعقیـب آن هـا 
ادامـه دهیـم، امـا بـه دلیل تـردد گالش ها و چوپان هـا، همین طور چـرای گاوها 
و گوسـفندها، ردپاهـا از بیـن رفتـه بـود و امـکان ردگیری آن ها وجود نداشـت. 
بعدهـا رد آن هـا را در منطقه للیم زديم و مخفی گاه شـان را شناسـايی کرديم 
و حتـی مقـداری سـلاح و بی سـیم مادرشـان را هـم کـه در آن جا مسـتقر کرده 
بودنـد و بـا اسـتفاده از آن بـا مناطـق اطـراف، ارتبـاط داشـتند،گرفته بوديـم. از 
منافقـی کـه در جريـان اين عملیات دسـتگیر شـد، ماجـرای آن پیغـام و کمین 
پنـج روزه ای کـه در آن منطقـه داشـتیم را پرسـیدم و گفتـم: »قضیه چـه بود؟« 
گفـت: »زمانـی کـه ما قصـد تخلیه منطقـه را داشـتیم، آن پیغـام را داديم و 
آن روزهايـی کـه شـما در آن جـا منتظر مـا بوديد، مـا اصـلًا در آن حوالی نبوديم 

و چنـد کیلومتـر از شـما فاصله گرفتـه بوديم.«
آن جـا بـود کـه فهمیـدم پیش بینـی ام درسـت بـود و منافقیـن پنـج روز ما را 

سـرکار گذاشـته بودند.
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توبه گرگ | فریدون علی پور

اواخـر سـال 5۹ بـود. حوالی ظهـر به ما خبر دادنـد، منافقین دو نفـر را ترور 
کردنـد. يـک موتـور هـزار داشـتیم، همـراه يکـی از بچه هـا، سـوار شـديم و به 
سـرعت، حرکـت کرديم. بـه صحنه ترور که رسـیديم، ديديم دو تا بسـیجی که 
از تهـران آمـده بودنـد تـا در دريـا، تنی بـه آب بزننـد، در زمان بازگشـت، مورد 

اصابت گلولـه منافقین قـرار گرفتند.
آن موقـع بسـیجی ها لبـاس بسـیجی می پوشـیدند. منافقیـن هـم در شـهر 
می گشـتند و يـک نفـر عمامـه بـه سـر، ريشـو يا کسـی کـه ظاهـر حزب اللهی 
داشـت را تـرور می کردنـد. ضاربیـن، همـان روز رئیـس بانـک ملـی آمـل را با 

اسـلحه تهديـد کردنـد و ماشـین پـژوی 50۴ او را هـم بـه سـرقت بردنـد. 
رئیـس بانـک، موضـوع را بـه شـهربانی گفـت، امـا شـهربانی بـه مـا اطلاع 
نـداد کـه مـا حواس مـان بیشـتر جمـع باشـد. تروريسـت ها بـا ماشـینِ رئیـس 
بانک، گشـتی در شـهر زدند اما کسـی را پیدا نکردند. قصد داشـتند، ماشـین 
را بگذارنـد و بـه جنـگل برگردنـد کـه ديدنـد دو نفـر بـا لبـاس پلنگـی و سـوار 
بـر موتـور، در حـال عبـور هسـتند. شـهر را کـه رد کردنـد، نزديـک پلیـس راه 
قديـم، ژ.سـه را درآوردنـد و از فاصلـۀ نزديـک، بـه ايـن دو نفر شـلیک کردند. 
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طوری کـه سـر يکـی از آن هـا پاشـید. پلیـس کـه صـدای گلولـه را شـنید، بـا 
ماشـین بنـز قديمـی، اين هـا را دنبـال کرد و بـا کلت به سـمت آن هـا تیراندازی 

می کـرد. اين هـا هـم بـا ژ.سـه جـواب می دادنـد. 
در جريـان ايـن درگیـری، دسـت يکـی از نیروهـای پلیـس، تیـر خـورد، 
ماشین شـان پنچـر شـد و آن هـا هـم موفق به فـرار شـدند. در همین زمـان، ما به 
ايـن موقعیـت رسـیديم. در نقطـه ای بـه نام مَنـگِل، ماشـین را رهـا کردند، يک 
نفـر به سـمت جنگل فـرار کرد و دومی هم يک کلاه زنبیلی سـرش گذاشـت 

و کنـار جاده ايسـتاد. 
ما رسـیديم، ديديم ماشـین هسـت، اما آدمی در آن نیسـت و داخل ماشـین 
پـر از پوکـۀ ژ.سـه اسـت. حالا همان کـه خودش را به شـکل کشـاورزان بومی 
درآورده و کلاه زنبیلـی گذاشـته، کمـی آن طرف تـر ايسـتاده و دارد مـا را نگاه 
می کنـد. در همیـن حیـن، يک گـروه از بچه های سـپاه نزديک شـدند. قبل از 
اين کـه بـه مـا برسـند، به چهره او مشـکوک می شـوند و بعـد از سـؤال و جواب 
متوجـه می شـوند کـه غريبـه اسـت و اهل آمـل نیسـت. او را به عنـوان مظنون، 
سـوار ماشین شـان می کننـد. توی ماشـین نشسـته بود که دادسـتان از راه رسـید 

و گفـت: »موفق شـديد دستگیرشـان کنید؟«
 گفتیـم: »بچه هـا يـک نفـر را گرفتنـد امـا معلـوم نیسـت بـا ايـن موضوع، 

ارتبـاط داشـته باشـد يـا نه!« 
تـا نـگاه دادسـتان بـه آن جـوان افتـاد، بـا تعجـب گفت: »بـاز هم تـو؟! من 
تـو را دو مـاه پیـش از زنـدان آزاد کـردم. تو باز هم دسـت به ايـن کارها زدی؟! 

مگـر توبه نکـرده بودی؟«
دادسـتان ادامـه داد: »ايـن متهـمِ مـن اسـت، بازرسـی اش کنیـد و بدهیـد 

را می بـرم.«  او  خـودم 
کار بازرسـی انجـام شـد و او را تحويـل داديـم. دادسـتان، دو تـا محافـظ 
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داشـت. متهـم را در صندلـی عقـب سـوار کردنـد، يـک محافـظ ايـن طرف و 
يـک محافـظ هم آن طرفش نشسـت. خود دادسـتان هم رانندگـی می کرد. در 
طـول مسـیر، بعـد از پمپ بنزيـن ورودی آمل، پیچ تندی داشـت. دادسـتان که 
ترمـز می کنـد، اين فـرد گـردن او را از پشـت می گیرد و محکم می کشـد. آدم 

قـوی و خیلی قـدری بود. 
ايـن دو تـا محافـظ، هرچـه او را می زدنـد کـه دسـتش را از گردن دادسـتان 
جـدا کند، نمی توانسـتند. حتی فرمـان را می گیرد و به سـمت دره می چرخاند. 
محافظ هـا، مـوی سـرش را می کشـند، تا اين که سـرعت ماشـین کم می شـود و 
درسـت در لحظـه ای کـه ماشـین به لبـه پرتگاه می رسـد، می ايسـتد! محافظ ها، 
او را پايیـن می آورنـد و در حاشـیه جـاده هـراز، بـه قصـد کشـت می زننـد. 
ماشـین هايی هـم کـه در حـال عبـور از جـاده هسـتند، ايـن صحنـه را می بینند. 

مـن بـا موتـور از راه می رسـم. گفتـم: »داريـد چـی کار می کنید؟« 
يکی از محافظ ها گفت: »بابا! داشت دادستان را می کشت.« 

طـوری چنـگ زده بـود کـه از گـردن دادسـتان خـون می آمـد و به خاطـر 
شـوکی کـه بـه او وارد شـده بـود، به شـدت می لرزيد. ديـدم محافظ دادسـتان، 
از فـرط عصبانیـت، قصـد دارد او را بـا تیـر بزنـد. مـردم هـم نـگاه می کنند. به 
سـمتش رفتم و سـلاح را از او جدا کردم. ماشـین ها هم کنار جاده ايسـتاده اند. 
رفتـم ماشـین ها را رد کنـم کـه يکـی از محافظ هـا بـا پشـت يـوزی، متهـم را 
می زنـد، او هـم کـه دسـتش هنوز بـاز بود، تلاش می کند تا سـلاح را از دسـت 
محافـظ دربیـاورد. اتوبوس هـا و مـردم ايسـتاده بودنـد و سـؤال می کردند و من 
هـم در حـال هدايـت ماشـین ها بودم و حواسـم به ايـن  طرف ماجرا نبـود. رويم 
را کـه برگردانـدم، ديـدم بـر سـر سـلاح، کشـمکش دارنـد. خـودم را بـه آن ها 
رسـاندم و با ژ.سـه محکم به پشـت سـرش زدم. بیهوش شـد و يوزی از دستش 
افتـاد. دسـت و پايـش را بسـتیم، به دادسـتان گفتـم: »حالا ديگـر بگذاريدش 
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داخـل صنـدوق عقب.«
 امـا دادسـتان کـه مـرگ را بـه چشـم اش ديـده بـود، گفـت: »نـه! خودتان 

بیاوريد«  ايـن را 
گفتیـم: »آن موقـع که دسـت و پايش بـاز بود! می گفتی من ايـن را می برم، 

الان که دسـت و پايش بسـته، اين را نمی خواهی؟« 
ما هم او را برديم و تحويل داديم. 
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گشـت های جنـگل با شـرايط سـختی همـراه بود. شـب و تاريکـی مطلق، 
در عمـق جنـگل کـه بـه هیچ  وجـه هـم اجـازه اسـتفاده از چـراغ يـا فانـوس را 
نداشـتیم. به همین خاطـر مجبـور بوديـم، غـروب کـه هـوا هنـوز روشـن بـود، 
شـام مان را بخوريـم. کنسـرو سـرد هـم غـذای اصلـی بچه هـا در اين گشـت ها 
بـود. کمتـر پیـش می آمـد که غـذای گرم داشـته باشـیم. بعضـی پايگاه های ما 
در مسـیر جـاده قـرار داشـت و ماشـین رو بـود. هـر از گاهـی ماشـین می آمـد و 
غـذای گـرم می آورد. اما شـرايط برخـی از پايگاه هـا متفاوت بود. مسـیر اصلی 
آن در دل جنـگل قـرار داشـت و جـاده آن هـم مالـرو. اگـر ماشـینی هـم قصد 

داشـت تـا نزديکی هـای آن بیايـد، بايـد در روز می آمـد کـه در کمیـن نیافتـد.
شـام را کـه می خورديـم،کار نگهبانـی شـروع می شـد. فاصلـه میان سـنگر 
تـا محـل نگهبانـی را با يک ريسـمان به هـم متصـل می کرديم تـا نگهبان ها در 
تاريکـی شـب، راه را گـم نکننـد. زمانی کـه پاس بخش، قصد تعويض پسـت 
را داشـت، همان  طـوری کـه دسـت يک آدم کـور را می گیرند، دسـت نگهبان 
را می گرفـت و بـا اسـتفاده از ايـن ريسـمان، خودشـان را بـه محـل نگهبانـی 

می رسـاندند، پسـت را تحويـل می گرفتنـد و بـا نگهبـان قبلی برمی گشـتند. 
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سـاعات نگهبانـی، واقعـاً چیز عجیـب و غريبی بـود. عجیـب از اين حیث 
کـه نگهبـان در طـول نگهبانـی، هیـچ جايـی را نمی ديـد و تنهـا بـا اسـتفاده از 
بـه  گوش هايـش، اطـراف را کنتـرل می کـرد. قوطی هـای خالـی کنسـرو را 
صـورت زنگوله، دور پايگاه می کشـیديم تا اگر کسـی در تاريکی شـب، قصد 
نزديک شـدن بـه مـا را داشـت، بـا آن برخـورد کند. دسـت مان روی ماشـه بود. 
صـدای تلـق تولـوق کنسـروها را از هـر طـرف کـه می شـنیديم، همان طـرف را 

بـه رگبار می بسـتیم. 
شـبِ جنـگل صداهـای خـاص خـودش را دارد. صـدای جغدهـا، زوزۀ 
گرگ هـا و حرکـت خوک هايـی کـه بـه صـورت گروهـی از اطـراف پايـگاه 
عبـور می کردنـد و صـدای پای شـان، به وضـوح شـنیده می شـد. امـا چیـزی 
عذاب آورتـر از صداهـای ناگهانـی نبـود کـه سـکوتِ شـب را می شکسـت. 
صداهايـی مثـل جیـغ و داد و نعـره ناشـی از درگیـری بیـن دو حیـوان وحشـی.

سـختی کار، زمانـی بیشـتر بـود کـه مـه غلیـظ هـم بـه ايـن شـرايط، اضافه 
می شـد؛ مسـئله ای کـه در ارتفاعـات شـمال، اتفاقـی همیشـگی بـود. تصورش 
هـم سـخت اسـت، ترکیب مـه غلیـظ و تاريکی مفـرط. باران هـای جنگلی هم 
کـه شـرايط خـاص خـودش را داشـت و بارها پیـش می آمد که بچه ها با کیسـه 

خوابـی پـر از آب، در سـوز و سـرمای زمسـتان، شـب را به صبح برسـانند. 
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بهنام شـريعتی فر، احمد کوهسـتانی۱ و رحمت الله محمديـان2 با هلی کوپتر 
در حال گشـت زنی در منطقه بودند که در روسـتايی به  نام گزناسـرا در اطراف 
يک خانۀ کوهسـتانی، متوجه ردپاهايی در برف شـدند. اين روسـتا زمسـتان ها، 
پوشـیده از بـرف و خالـی از سـکنه اسـت. به طوری کـه در فصولی از سـال به 
انـدازۀ قـد يـک آدم، بـرف در آن می نشـیند. اين هـا کـه شک شـان نسـبت بـه 
ايـن موضـوع، برانگیختـه شـده بـود، از هلی کوپتـر پیـاده شـدند؛ در حالی که 
خبـر ندارنـد کـه حـدود سـی نفـر آدم مسـلح در ايـن خانـۀ روسـتايی، مسـتقر 
هسـتند. عناصـر ضدانقلاب کـه صدای هلی کوپتر را شـنیدند، تجهیزات شـان 

را پوشـیدند و آمـاده درگیری شـدند. 
آن هـا کـه از پنجـره ديدنـد، چنـد نفـر در حـال پیـش روی بـه سمت شـان 
هسـتند، تیرانـدازی را شـروع کردنـد و بچه هـا را بـه رگبـار بسـتند. رحمت اللـه 
محمديـان تیـر خـورد و همان جـا جـان داد. آقـای کوهسـتانی از ناحیه دسـت، 

۱. احمــد کوهســتانی: فرمانــده وقــت عملیــات ســپاه شهرســتان نــور و از فرماندهــان عملیــات 
ــع: راوی ــدس/ منب بیت المق

2. شهید رحمت الله محمديان 
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مجـروح شـد. بهنام هم کـه وخامت اوضـاع را ديد، جنگ روانـی راه انداخت 
کـه مـا موقعیت شـان را شناسـايی کرديـم، نیروهـا را مسـتقر کنیـد و...! بعـد از 
چنـد دقیقـه تبادل آتش، اين ها از سـاختمان خارج شـدند و به سـمت ارتفاعات 
فرار کردند. گروه بعدی من، حشـمت طاهری، سـرهنگ باقری از فرماندهان 
ژاندارمـری و تعـدادی از بچه هـای ديگـر بوديـم کـه بـا هلی کوپتـر بـه کمـک 

آن هـا رفتیم. 
مـا که رسـیديم ديديـم ضدانقلاب دارنـد داخل برف هـا راه می روند. چون 
بـرف خیلـی سـنگین و در جاهايـی نزديـک سـینۀ آدم بـود، دو، سـه نفرشـان 
برف هـا را کنـار می دادنـد و بقیه ، پشـت سرشـان حرکـت می کردنـد. از خلبان 
خواسـتیم، نزديک تـر شـود تـا بتوانیم آن هـا را بزنیم. گفـت: »از ايـن نزديک تر 

بشـوم، مـرا می زنند.« 
هلی کوپترمـان هـم جنگـی نبـود. بعدازظهر زمسـتان، کوتاه بود و سـاعت 

چهـار، هـوا تاريک می شـد. خلبـان گفت: 
»بايد برگرديم.« 

گفتیـم اگـر می توانی با تهران تمـاس بگیر و تقاضـای هلی کوپتر کبرا کن. 
خلبـان هـم ارتفـاع اش را افزايـش داد، بـا تهران تمـاس گرفـت و وضعیت مان را 
اعـلام کـرد. امـا تهران، جواب روشـنی بـه ما نداد. خلبـان، چند دقیقـه ای دور 
زد، آرام آرام هـوا بـه سـمت تاريکـی می رفـت و بازگشـت هلی کوپتـر بـه آمـل 
مشـکل می شـد. تصمیـم گرفتیـم، پیاده بشـويم تـا بتوانیم مسـیر حرکـت آن ها 
را سـد کنیـم. مـا را روی دامنـۀ ارتفاعـی بـه نـام آقاشـاه واسـی، پیـاده کـرد. از 
هلی کوپتـر کـه بیـرون پريديـم تا گـردن در بـرف فرو رفتیـم. اين ها هـم متوجه 
فـرود هلی کوپتـر شـدند. چنـد تـا درخـت در آن حوالـی بـود کـه خودمـان را 
بـه آن هـا رسـانديم و پشـت درخت هـا پنـاه گرفتیـم. کمی بـه اوضاع مان سـر  و 

سـامان داديـم و برفـی کـه داخـل پوتین های مـان رفته بـود را خالـی کرديم. 
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بـا توجـه بـه اين کـه تعـداد نفـرات مـا کمتـر بـود، تصمیـم گرفتیـم، منتظر 
بمانیـم و زمانـی کـه به مـا نزديک شـدند، نارنجـک بیاندازيـم و تیرانـدازی را 
شـروع کنیـم. هـر چـه منتظر مانديـم، خبـری از آن ها نشـد. مسـیر اول آن ها به 
سـمت جنـگل نـور بود، امـا زمانی که ما جلوی شـان پیاده شـديم، مسیرشـان را 

به سـمت جـاده هـراز تغییـر دادند. 
موضوعـی کـه مـا از آن بی خبـر بوديـم. رفته رفتـه هـوا تاريک تـر می شـد و 
بـا تاريکی هوا، سـرما با شـدت بیشـتری خـودش را نشـان می داد. سـرمايی که 
در تمـام عمـرم، مشـابه آن را نديدم؛ بـا اين که در موقعیت هايی سـخت، گرفتار 
شـده بوديـم و تجربـه طوفـان و بـوران کوهسـتان را هـم داشـتیم. مثـلًا در يکی 
از مأموريت هـای غـرب، در وضعیتـی قـرار گرفتیـم کـه قاطرمان يـخ زده بود و 
چهل و پنـج روز در يـک موقعیـت مسـتقر بوديـم. در ايـن چهل و پنـج روز يک 
نقطـۀ سـیاه هـم نديديـم و همه جـا سـفیدی و بـرف بود، اما سـرمای آن شـب، 

سـرمای عجیبی بود. 
گاوسـرايی قديمـی در آن نزديکـی بـود کـه نیمـی از آن شکسـته و نیمـۀ 
ديگـرش سـالم بـود. يکـی از بچه هـا کبريـت داشـت. نیمـۀ سـالم، مقـداری 
چـوب خشـک داشـت اما حـدود دو متر بـرف روی آن نشسـته بـود. از طرف 
ديگـر، روشـن کردن آتـش، از نظـر نظامـی هـم به صـلاح نبود؛ چـون موقعیت 
مـا را بـرای دشـمن مشـخص می کـرد؛ امـا از شـدت سـرما، چارۀ ديگـری جز 
ايـن نداشـتیم و ممکـن بود تا صبح دچار سـرمازدگی بشـويم. آتش را درسـت 
کرديـم و همچنـان منتظـر بوديـم تـا آن هـا بـرای عبـور از دامنـه، بـه مـا نزديک 
بشـوند. آتـش کـه شـعله گرفـت، بخـش ديگـری از گاوسـرا هم خراب شـد و 
بـرفِ روی آن، روی سَـرِ سـرهنگ باقـری فـرو ريخـت. خلاصـه بـا گرفتاری 
زيـاد، سـرهنگ را از زيـر آوار بیـرون آورديـم. هـر نفـر يـک سـاعت و نیـم 
نگهبانـی داديـم. از شـدت سـرما کـف پوتین های مـان يـخ مـی زد، پا ی مـان به 
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زمیـن می چسـبید و مجبـور بوديـم مـدام ايـن پا و آن پـا کنیم. آن شـب را به هر 
سـختی کـه بـود، سـپری کرديم. 

تـا اين کـه صبـح هلی کوپتـر برگشـت و مـا را از ايـن شـرايط خـارج کـرد. 
دوری در منطقـه زديـم و آن جـا بـود کـه متوجـه تغییـر مسـیر کمونیسـت ها بـه 

سـمت جـاده هراز شـديم.
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بعـد از واقعه ششـم بهمن آمل، تعـدادی از اعضای گروهک سـربداران در 
زنـدان اويـن نگهـداری می شـدند. بـا بازجويی هايـی کـه انجـام شـد، اعتراف 
کردنـد کـه مقداری سـلاح و مهمـات را در چند نقطه جنگل پنهـان کرده اند. 
مـا در پايگاه خوشـواش مسـتقر بوديـم. اطلاعات اِويـن، يک نفـر از آن ها را به 
آمـل آورد تـا موقعیـت انبـار مهمـات را مشـخص کند. امـا پیش از آن کـه وارد 
جنـگل بشـويم، ايـن فرد بنا را بر ناسـازگاری گذاشـت و گفت: »مـن خودم را 
می کشـم! اگـر مـرا داخل جنـگل ببريـد، خـودم را از کوه هـا و ارتفاعات پرت 

می کنـم و هیـچ چیز دسـت شـما را نمی گیرد.« 
بـا او صحبـت کردنـد، امـا فايـده ای نداشـت و از حرفش کوتـاه نمی آمد. 
مجبـور شـديم کـه او را به تهران برگردانیـم. چند روز بعد، نفر بعـدی را آوردند 

و تحويـل دادند. 
بـا او، دو روز و يـک شـب در جنـگل بوديم. دوسـتی به نام حشـمت الهی 
کـه فرمانـده گـردان زرهـی جنـگ بـود و در دوره نقاهـت و اسـتراحت بعد از 

مجروحیتـش قـرار داشـت، در اين مأموريـت، همراه گـروه بود.
بـه پیشـنهاد خـودش، او را بـه عنـوان مسـئول مسـتقیم و نگهبانِ همـراهِ اين 
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زندانـی انتخـاب کرديـم و گفتیـم: » مراقـب بـاش از کنـارت فاصلـه نگیـرد. 
جنـگل انبـوه اسـت و اگـر ده متر دور شـود، ديگـر نمی توانیم او را پیـدا کنیم. 

خـودت را بـه او می بنـدی و بـا هـم يکـی می شـويد.«
يـک مسلسـل هـم بـه الهـی داديـم. سـلاحی کـه آن را امتحـان نکـرده 
بوديـم. از مأموريـت کـه برگشـتیم، الهـی زمانی که خواسـت تیرانـدازی کند، 
متوجـه خرابـی سـلاح شـد. بـه هـر حـال مـا بـا دو تا گـروه کـه در هر يـک از 
آن هـا تقريبـاً، بیسـت نفر بودند، حرکـت کرديـم. در طول مسـیر، از مکان های 
حسـاس و کمین خـور زيـادی عبـور کرديم. طـوری که به شـک افتاديم، نکند 
بـا رفقايـش هماهنگ کـرده و می خواهد مـا را وارد کمین کنـد. به همین خاطر 
احتیـاط می کرديـم و زمانـی که گـروه اول، از فـرو رفتگی دره عبـور می کرد و 
بـه ارتفاع مشـرف بـه آن می رسـید، گـروه دوم، وارد دره می شـد؛ يعنی تأمینش 
را بـه عهـده می گرفتیـم کـه خـدای نکرده، مـورد کمین قـرار نگیـرد. روز اول 

را پشـت سر گذاشـتیم. 
نقطـه ای را برای اسـتقرار شـبانه و خـواب انتخاب کرديـم. در زمان خواب، 
الهـی او را تـوی کیسـه خواب گذاشـت. هر طـوری که بود شـب را گذرانديم 

و صبـح، دوباره بـه راه افتاديم. 
از راه هـای پـر پیچ  وخـم زيـادی عبـور کرديـم. در طول مسـیر، يک سـؤال 
بـزرگ در ذهـن بچه هـا ايجـاد شـده بـود و آن اين کـه چگونـه فـردی کـه نـه 
گالـش اسـت و نـه چوپـان، جنگل هـای منطقـه را بـه ايـن خوبی می شناسـد؟ 
ايـن مسـئله نشـان مـی داد که حضـور آن هـا در جنـگل، حضـوری بلندمدت و 
بـا برنامـه بـود و آن هـا مدت هـا روی جنـگل متمرکـز بودنـد و کار شناسـايی را 

دادند.  انجـام 
بـه منطقـه ای بـه نام چلیـا رسـیديم. آن جا يـک درخت بزرگ، وسـط يک 
جـوی آب افتـاده بـود. درختـی که بـه عنـوان نشـانه  از آن اسـتفاده می کردند. 
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گفـت: »انبـار مهمـات در فاصله پنـج يا هفت قدمـی اين درخت قـرار دارد.«
 قدم ها را شمرد و گفت: »اين جا را بايد بکّنید.« 

بچه هـا هـم کـه سـختی راه را بـه جـان خريـده بودنـد و بـا وجـود مسـیر 
ناهمـوار و جنگلـی، بیـل و کلنـگ را با خودشـان آورده بودند، مشـغولِ کندن 
شـدند. امـا هرچـه می کندنـد، خبـری از انبـار مهمـات نبود.گفتیـم شـايد در 
شناسـايی مکان انبار، اشـتباه کرده باشـد، اما او با اطمینانِ تمام، همچنان روی 

کیـد  کـرد و گفت:  همیـن نقطـه تأ
»نـه! مـن خودم شـاهد ايـن صحنه بـودم. بـا وجود اين کـه نیروهـای عادی 
را کمـی آن طرف تـر بـرده بودنـد تا متوجـه مکان مخفی گاه نشـوند، خـودم از 
پشـت يـک درخـت ديدم که چنـد نفر از اعضـای اصلی، مهمـات را در همین 

نقطه دفـن کردند.« 
گفتیـم تـا اين جـا کـه آمديـم، کمـی بیشـتر بکنیم. بچه هـا هم همیـن جور 
کندنـد و پايیـن رفتند؛ يـک دفعه ديدند که نوک کلنگ به تکه ای پلاسـتیک، 
گیر کرد. پلاسـتیک را که کشـیديم، ديديم سـلاح ها مشـخص شـد. چاله ای 

عمیـق بـود که اسـلحه و مهمـات را در آن دفن کـرده بودند. 
نارنجک هـا و سـه راهی هـا را تـوی گريـس خوابانـده بودند. تعـداد زيادی 
ژ.سـه هـم در پلاسـتیک، بسـته بندی شـده بود.بـرای مـا هـم عجیـب بـود که 
چطـور می شـود و چقـدر زمـان می برد کـه اين ها اين همه سـلاح را تـا آن نقطه 
در دل جنگل حمل کنند. مسـیری که رسـیدن به آن نیازمند دو روز پیاده روی 
سـخت و طاقـت فرساسـت. از طـرف ديگـر ممکـن بـود انبارهـای ديگری هم 
در سـاير نقـاط جنـگل، پنهان کرده باشـند. منطـق هم حکم می کـرد که آن ها 
همـۀ امکانات شـان را در يـک نقطـه متمرکز نکنند. خلاصه بچه ها سـلاح ها را 
درآوردنـد و آن هـا را بـه دوش گرفتند و به قصد خـروج از جنگل به راه افتاديم.

بـه نزديکـی جـاده هـراز رسـیده بوديـم، کـه متهـم اجازه خواسـت تـا چند 
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جملـه ای صحبـت کنـد. نیروهـا همـه جمـع شـدند و او هـم سـر صحبـت را 
بـاز کـرد تـا از وضعیت شـان در جنـگل بگويـد. از جنايت هـای رفقايـش و از 
بی حرمتی هـا و بی رحمی هـای آن هـا صحبـت کـرد و گفـت: »مـن يکـی از 
کسـانی بـودم که در جريان کشـتن نعمتـی و همراهش حضور داشـتم و زمانی 
کـه چشمان شـان را بـا آتش سـیگار سـوزاندند، شـاهد ماجـرا بودم. آن هـا زنده 

و زخمـی بودنـد ولـی مـا ايـن کار را بـا آن هـا کرديم.« 
اسـم شـهید نعمتی را بـرد؛ چون کارت شناسـايی اش را گرفتـه بودند. دو تا 
از شـهدای مـا را بـه ايـن شـکل بـه شـهادت رسـاندند و بعد هـم جنازه شـان را 
آتـش زدنـد. چـون تعـدادی از شـهدا در درگیری هـای جنـگل، جـا می ماندند 
و بخشـی از ايـن شـهدا هـم سـربازان ژاندارمری بودند کـه از اسـتان های ديگر 
اعـزام می شـدند، بعـد از ايـن کـه جنازه های شـان را پیـدا می کردنـد، فاقـد 

مشـخصات شناسـايی بودند. 
 دو تـا از ايـن شـهدا هم بـه عنوان شـهدای گمنـام در امـام زاده ابراهیم آمل 
دفـن هسـتند و خیلـی از مـردم کـه از ماجـرای شـهادت آن هـا بی اطلاع انـد، 
تصـور می کننـد کـه ايـن شـهدا از جبهه هـای جنـوب، تفحـص شـده و در 

امـام زاده مدفـون گشـته اند.
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استقبال پرشکوه | قاسم طاهری

سـال ۶۱ بـود. بـرای شناسـايی يکـی از مناطـق جنگلـی، مجبـور بـه کنترل 
هوايـی و اسـتفاده از هلی کوپتـر شـديم. بـا قـرارگاه تمـاس گرفتیـم، هماهنگ 
کرديـم و آن هـا هـم هلی کوپتـری را در اختیـار مـا قـرار دادنـد. تراکم پوشـش 
گیاهـی، يکـی از مهم تريـن مسـائلی بـود کـه گروه هـای مسـتقر در جنـگل در 

مکان يابـی بـرای اسـتقرار، بـه آن توجـه می کردنـد. 
منطقـه جنگلی خیپـوس، يکـی از انبوه ترين و متراکم تريـن مناطق جنگلی 
در شـمال کشـور اسـت که میدان ديد در آن، در روز به کمتر از ده متر می رسد 
و نفـوذ بـه آن بـا سـختی های زيـادی همراه اسـت. پوشـش اسـتتاری مناسـب، 
همچنیـن وجـود آب، باعـث شـده بـود تـا گروهک هـا ايـن نقطـه را به عنـوان 
يکـی از مراکـز مهـم اسـتقرار خـود انتخـاب کننـد. قـرار بـود بـا هلی کوپتری 
کـه در اختیـار مـا گذاشـته شـد، گشـتی را روی ايـن منطقه داشـته باشـیم. بعد 
از گشـت زنی و پايـان کار شناسـايی، تصمیـم گرفتیم که از پادگان شـیرگاه که 
يـک پـادگان زيـر نظر ژاندارمری بـود و زمانی هم نیروهای گـردان رزمی ما در 
آن جـا مسـتقر بودنـد، بـرای فـرود اسـتفاده کنیم و در همین نقطـه از هلی کوپتر 
پیـاده بشـويم. زمانـی کـه صـدای هلی کوپتـر در آسـمان پـادگان شـنیده شـد 
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و نیروهـای مسـتقر در پـادگان، متوجـه تصمیـم مـا برای فـرود شـدند، فرمانده 
پـادگان بـه تصـور اين کـه يکـی از فرماندهـان نظامـی، قصـد ورود بـه آن جـا را 
دارد، به سـرعت نیروهای خودش را در قالب سـتون تشـريفات، آمادۀ اسـتقبال 

از سرنشـینان هلی کوپتـر کرد. 
زمانـی کـه پرنـده بـه زمیـن نشسـت، پـادگان در آماده بـاش کامـل بـود و 
درحالـی کـه همـه، منتظـر بودنـد تا يک مسـئول بلندپايـه نظامـی از هلی کوپتر 
خـارج شـود، بـا کمـال تعجـب شـاهد بودنـد کـه سـه، چهـار تـا جـوان بـا 
چکمه هـای گلـی و وضعیتـی ژولیـده و پريشـان، همـراه بـا اسـلحه و خشـاب 
سـینه پیـاده شـدند. گروه تشـريفات، هـاج و واج مانـده بودند و به سـر و وضع 

مـا نـگاه می کردنـد. 
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شرمنده ام من را بکش! | محمدحسین برزگر مرادی

مـن بـا نظـام خلعتبـری۱ خیلـی رفیق بـودم. بعد از شـهادتش، يک شـب او 
را خـواب ديـدم. در خـواب از يک نشـانی حرف می زد و از منطقه گراسماسـر 
می گفـت. مـن هـم که بـه دنبـال يافتـن عاملان شـهادتش بـودم، ايـن موضوع 
را جـدی گرفتـم. صبـح زود، خدمـت آقـای فرجی رفتـم و ماجرای خـواب را 
برايـش تعريف کـردم. گفـت: »شـوخی می کنـی؟ آن جـا الآن دو متـر بـرف 

دارد، چـه می گويـی؟«
 اصرارهـای مـرا کـه ديـد، گفـت: »برويـد قاسـم سیاسـرنژاد را بـه عنـوان 

راهنمـا بگیريـد و يـک گشـتی در منطقـه بزنیـد.«
 تمـام مسـیر برفـی بـود. بچه هـا يکی يکـی و بـه نوبـت جلـو می رفتنـد، راه 
را بـا پـا بـاز می کردنـد و بقیـه، پشـت سـرش حرکـت می کردنـد. فاصلـۀ ۴5 
دقیقـه ای را چهـار سـاعته رفتیـم تا بـه منطقه موردنظر رسـیديم. جلوی مسـجد 
گراسماسـر، چنـد دقیقـه ای نشسـتیم و اسـتراحت کرديـم. آقای سیاسـرنژاد در 

۱. شــهید نظام الديــن خلعتبــری/ فرزنــد: نصــرت/ متولــد: رامســر، ۱۳۴5/05/0۱/ شــهادت: 
ــت  ــره بزرگداش ــتاد کنگ ــهید در س ــده ش ــع: پرون ــرور/ منب ــهید ت ــر، ش ۱۳۶0/05/۱۶، رامس

ــدران. شــهدای اســتان مازن
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همـان محـل، خانـه داشـت. در خانـه  را بـاز کـرد، قرار شـد  سـه نفـر از بچه ها 
همان جـا بماننـد و بقیـه بـه سـمت گوزه کش برويـم. گوزه کش بـه مرتع همان 
روسـتا گفتـه می شـد کـه شـايد آن موقـع پنـج، شـش خانـوار در آن سـکونت 
داشـتند. در حیـن گشـت زنی در گوزه کـش احسـاس کرديـم که منطقـه، بوی 
آتـش می دهـد ولـی هیچ ردپا و اثری از تردد انسـان نیسـت. جلـوی يک خانه، 
دسـتکش ام را درآوردم و دسـتم را بـه ديـوار چسـباندم؛ ديـدم از داخـل خانـه 
بخـار می آيـد. در را کـه بـاز کرديـم با صحنه دردناکـی روبه رو شـديم. يکی از 
اعضـای منافقیـن، زمانی که ديد در محاصره افتاده اسـت، رگ گردنش را زد. 

شـريان دسـت چـپ اش را هـم بريـد و بدنش غـرق در خـون بود. 
وضعیتـی آشـفته و ژولیـده داشـت و بـوی تعفن مـی داد. خوش شـانس بود 
کـه تیـغ بـه شـاهرگش نخـورد و فقـط نايـژه اش آسـیب ديد. مشـخص بـود که 
مـدت طولانـی را در آن جـا گذرانـده بود. حتی برای قضـای حاجت هم بیرون 

نمی رفـت و کارش را در همـان اتـاق انجـام می داد. 
بی سـیم در آن نقطـه، آنتـن نمی داد. بی سـیم چی مـا هم از رمق افتـاده بود. 
بی سـیم را گرفتـم و خـودم را بـه گراسماسـر رسـاندم. تمـاس گرفتـم. ماجرا را 
شـرح دادم و گفتم: »ما او را گرفتیم و با تکه ای پارچه از شـدت خونريزی اش 
کـم کرديـم، اما با اين وضعیت، مشـخص نیسـت کـه تا کی زنـده بماند. يک 

آمبولانس و يک پزشـک يار بفرسـتید.« 
تأکید کردم: »اگر کمک نرسد، او زنده نمی ماند.« 

گفتنـد: »خودتـان يـک کاری بکنیـد. بـا توجـه بـه وضعیت هوا و شـرايط 
جـاده، شـايد امـکان اعـزام آمبولانس بـه آن جا نباشـد.« 

مـن هـم عصبانی شـدم و گفتـم: »پس با توجـه به زجری که می کشـد، او 
را می کشـم؛ مسـائل شـرعی و قانونی اش هم پای خودتان.«

 بعـد از تمـاس بـه گوزه کـش برگشـتم. زمانـی کـه ماجـرای تمـاس را بـه 
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بچه هـا می گفتـم، گوشـش بـه مـن بـود و متوجـه صحبت هـای مـن بـا رامسـر 
شـد. نايـش را بـاز کـردم، چنـد تـا کمپـوت را گرفتـم و آبـش را در حلقـش 
ريختـم و دوبـاره زخمـش را بسـتم. حالـش يـک مقـدار جـا آمـده بـود. ديدم 
اشـاره می کنـد کـه يـک تکـه کاغـذ و خـودکار می خواهـم. بـه او دادم. روی 

کاغـذ نوشـت: »شـرمنده ام. مـن را بکـش.«
 گفتم: »چرا؟« 

گفـت: »سـازمان بـه مـا گفـت: اگر گیـر پاسـدارها بیفتیـد، پوسـت تان را 
می کَنَنـد، الآن تـو بـا بی سـیم، اين همـه راه را رفتـی و با مافوق خـودت، بحث 

و دعـوا کـردی که مـن را زنده برسـانید.«
بعـد بـرای اين کـه حسـن نیـت اش را ثابت کنـد، نشـانی درختـی را داد که 
حداقـل 500 کیلـو آرد، در بدنـه آن جاسـازی شـده بـود. زاغه ای را هـم لو داد 

کـه مقـداری مهمـات در آن پنهان کـرده بودند.
او را روی يک پتو خوابانديم و حرکت کرديم. در مسـیر برگشـت مان، يک 
سـربالايی تنـد قرار داشـت. سـرما هم خیلـی اذيت مـان می کرد، سـلاح ها را به 
يکـی از بچه هـا داديم و پنج، شـش نفر ديگر او را از میان برف ها می کشـیديم. 
چنـد متـر کـه بالا می آمديـم، باز سُـر می خورديـم و دوباره برمی گشـتیم پايین. 

بالاخـره بـه هـر زحمتی که بـود او را تا لب جاده رسـانديم. 
آمبولانـس آمـده بـود و زمانـی که ديد ما نیسـتیم، برگشـت. دوبـاره تماس 
گرفتیـم، امـا ارتبـاط برقـرار نمی شـد. مانـده بوديـم کـه چـه کار کنیـم. بـا آن 
شـرايط او را تـا آن جـا کشـیديم، امـا در مقابـل  چشـم های مان داشـت جـان 
مـی داد. خوشـبختانه در لحظـه ای کـه از زنـده ماندنـش ناامیـد شـده بوديـم، 
ارتبـاط برقـرار شـد و گفتیـم: »قضیه آمبولانس اين اسـت. مـا او را تا لب جاده 

آورديـم، شـما آمبولانس را بفرسـتید.«
 به ياری خدا توانستیم او را به بیمارستان برسانیم.
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نان و نیرنگ | حجت صالحی

سـیدابوصالح۱ از جملـه روسـتاهايی بـود که مـردم آن همـواره در خط مقدم 
و صحنه هـای مختلف انقلاب، حضور داشـتند. موقعیت جغرافیايی روسـتا که 
در حاشـیه جنگل قرار داشـت، می توانسـت محل مناسـبی برای برقراری ارتباط 
و پشـتیبانی تدارکاتـی گروهک هـا باشـد. در نقاطـی کـه احسـاس می کرديـم 
می توانـد محـل تـردد آن هـا باشـد، کمین می گذاشـتیم. حتـی زمانی که سـپاه 
هنـوز در بحـث طـرح جنـگل، فعال نشـده بـود به همت آقـای يونسـی2 که در 
بخـش آمـوزش نظامی سـپاه قائم شـهر حضور داشـت، اقدامات خوبـی در اين 
روسـتا انجـام می شـد و بچه هـا بـا کمتريـن امکانـات، وظیفـه برقـراری امنیـت 

روسـتا و نواحـی جنگلـی مجـاور را به دوش می کشـیدند. 
آقـای يونسـی يک قبضه ژ.سـه، يک سـرنیزه و يک نارنجک مـی آورد و با 
هفـت، هشـت نفـر می زديـم بـه دلِ جنـگل. اگرچه ايـن کار به لحـاظ نظامی، 
توجیـه چندانـی نداشـت و نوعـی ريسـک تلقـی می شـد، امـا آن چـه کـه برای 

۱. روستايی از توابع شهرستان قائم شهر
2. شهید نورعلی يونسی
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بچه هـا اهمیـت داشـت، اعـلامِ حضـور در جنـگل بـود. کمبـود امکانـات در 
ابتـدای شـکل گیری طـرح جنـگل، بـه  حدی بـود که اسـلحه شـکاری دولول 
پـدرم هـم بـه عنـوان يکـی از سـلاح های سـازمانی پايـگاه تلقی می شـد. مردم 

سـیدابوصالح همیشـه هشـیار و آماده بودند. 
روزی يکـی از منافقیـن راهـش را گـم کـرد و در حالـی کـه در جنـگل، 
سـرگردان بـود، وارد محـل شـد. صبـح زود بـود. عمـوی مـن زين العابدين که 
بـه رحمـت خـدا رفتـه اسـت، در ابتـدای محل بـا او برخـورد می کنـد و او هم 
بـرای اين         کـه حضـور خـود را توجیـه کنـد، از عمـو پرسـید: »نانوايـی محـل 

کجاسـت؟« 
بـا توجـه به اين کـه در روسـتای سـیدابوصالح، آن موقع اصـلًا نانوايی نبود، 

شـک عمـو برانگیخته می شـود و می گويـد: »نـان می خواهی؟« 
او هم جواب می دهد: »بله« 

عمـو بـا طمأنینـه و آرامش تمـام بـه او گفت: »بايسـت، الان می آيـم و راه 
نانوايـی را نشـانت می دهم«

 لبـاس اش را پوشـید و بـه راه افتـاد و او را مسـتقیم بـه پايـگاه طـرح جنـگل 
مسـتقر در مسـجد بـرد، تحويـل داد و گفـت: »اين جا همان نانوايی هسـت که 

می خواسـتی.« 
بعـد از بازجويـی و انجـام تحقیقـات، يـک کلـت و چنـد سـلاح از او 
گرفتنـد. در بازجويی هـا بـه مکانی در جنگل اشـاره کرد که تعدادی سـلاح را 
در آن پنهـان کـرده بـود. او را بـرای شناسـايی ايـن نقطه، به جنـگل بردند. پس 
از جسـت وجو و شناسـايی موقعیت مخفی گاه، يک کاپشـن و چند سـلاح در 
مـکان موردنظـر کشـف شـد. متهـم در مسـیر برگشـت گفت: »سـردم شـده، 

کاپشـنم را می خواهـم تـا آن را بپوشـم.« 
بـه درخواسـت اش جـواب  دلسـوزی،  و  از سـر خیرخواهـی  بچه هـا هـم 
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مثبـت دادنـد؛ بی خبر از آن که لای يقۀ کاپشـن، قرص سـیانور جاسـازی شـده 
اسـت. قـرص را خـورد و در دَم جـان داد. اگرچـه او به درک واصل شـد، اما با 
فـداکاری کـه ايـن مرد با دسـت خالی و با وجـود خطرات احتمالـی انجام داد، 
اطلاعـات مهمـی در مـورد مخفی گاه هـا و ارتباطـات آن هـا به دسـت آورديم. 
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آزمون وفاداری | حجت صالحی

بـرای  قائم شـهر،  و  سـاری  جنگلـی  مناطـق  در  مسـتقر  گروهک هـای 
پشـتیبانی و تأمیـن غـذا و مايحتاج اولیه خود، بیشـتر از جاده سـوادکوه اسـتفاده 
می کردنـد. به واسـطه طولانی بـودن مسـیر، پوشـش و تأمین امنیت جـاده، برای 
مـا مشـکل بـود. از طـرف ديگـر، موقعیـت بسـیاری از مناطـق جاده سـوادکوه 
بـه گونـه ای اسـت کـه فـرد بـه  محـض ورود بـه جنـگل، بـا شمشـادها برخورد 
می کنـد و میـدان ديد، بسـیار محدود شـده و به حـدود 5 متر تـا ۱0 متر کاهش 
می يابـد. ايـن شـرايط، موقعیتـی را در اختیـار گروهک هـا قـرار مـی داد کـه بـه 
سـرعت مخفـی شـوند و بـا اسـتفاده از تراکـم پوشـش گیاهـی، در دلِ جنـگل 
گـم شـوند. بـا اين وضعیـت ما هـم نمی توانسـتیم تعقیب شـان کنیم يـا از آن ها 
تلفـات بگیريـم. بـه همیـن خاطـر، حجـم اصلـی پشـتیبانی تدارکاتـی آن هـا از 
طريـق شـیرگاه و جـاده سـوادکوه انجـام می شـد و زمانـی هـم که تحت فشـار 

قـرار می گرفتنـد، خودشـان را از طريـق گاوسـراها تأمیـن می کردنـد. 
و  خـود  جـان  تـرسِ  از  بودنـد،  جنـگل  در  کـه  گالش هايـی  از  بعضـی  
خانواده شـان، مجبـور می شـدند بـا آن هـا همـکاری کننـد. همیـن مشـکلات 
بـرای مـا هـم بـود، پشـتیبانی و تأمین غـذا در عمق جنـگل، به ويـژه در مناطقی 
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مثـل خیپـوس و انجیلی سـی برای ما خیلی مشـکل بـود. اگرچه برخـی اوقات، 
شـرايط بـه گونـه ای بود که بايـد غذای مان را به همراه می داشـتیم، اما سـنگینی 
بـار، تـوان بچه هـا را می گرفـت و کار را بـرای ادامـه مأموريت دشـوار می کرد.

در چنیـن مواقعـی نقـش مـردم، بیش از هـر عامل ديگـری مؤثر و کارگشـا 
بـود. گاهـی اهالـی روسـتاهای طـول مسـیر، کار تأمیـن غـذای بچه هـا را بـه 
عهـده می گرفتنـد. حـاج اکبر صالحی کـه از بچه های روسـتای سـیدابوصالح 
بـود خـودش، اسـبش و پسـرش در همـه حـال، ياريگـر بچه های طـرح جنگل 
بودنـد. مثـلًا مـا در پايـگاه داريـو کـه در ارتفاعـات جنگلـی قائم شـهر قـرار 
داشـت، مسـتقر بوديـم. رفت و آمـد بـه ايـن پايـگاه، خیلی سـخت بود. امـا اين 
گاهـی از  پیرمـرد و پسـرش بـدون اين کـه اسـلحه ای داشـته باشـند، بـا وجـود آ
خطرات طول مسـیر، از سـیدابوصالح حرکت می کردند و پس از چند سـاعت 
پیـاده روی، خودشـان را بـه داريـو می رسـاندند، لـوازم و امکانـات پشـتیبانی را 
تحويـل می دادنـد و برمی گشـتند. وقايـع جنـگل امتحـان بزرگـی بود کـه زن و 

مـرد روسـتای سـیدابوصالح از آن، سـربلند بیـرون آمدند.
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نفوذی | محمد حسن نژاد

زمانـی کـه سـپاه آمـل تشـکیل شـد، فقـط دو عدد سـلاح داشـتیم کـه آن 
را هـم دو تـا از بچه هايـی کـه در ماه هـای آخـر منتهـی به پیـروزی انقـلاب، از 
سـربازی فـرار کردنـده بودنـد، بـا خودشـان آوردنـد. يـک ژ.سـه و يک کلت 
کمـری. ژ.سـه را نگهبان هـا دست به دسـت می کردنـد و کلـت هـم دسـت 
پاس بخـش بـود. مدتـی بعـد خبـر رسـید کـه چريک هـای فدايـی خلـق و 
خلق ترکمـن در گنبد شـورش کردند و شـهر را به آشـوب کشـیدند. بـا عده ای 
از بچه هـا بـه آن جا اعزام شـديم. تعدادی سـلاح از نیروهای ارتش و لشـکر ۳0 
گـرگان قـرض کردند و به دسـت مـا دادند. از شـانس ما اين سـلاح ها هم همه 
درب و داغـان بـود و مـدام گیـر می کـرد. بـا هـزار گرفتـاری، نُـه  روز در آن جا 
بوديم و بعد از آن که سـران جريان اغتشـاش، کشـته يا دسـتگیر شـدند و اوضاع 

شـهر تـا حـدودی آرام شـد، به آمل برگشـتیم. 
هنـوز چنـد روز نگذشـته بـود کـه آقـای موحـدی، فرمانـده سـپاه مـن را 
خواسـت و گفـت: »آقـای حسـن نژاد! امروز به مـا خبر دادند کـه حزب طوفان 
بـرای برگـزاری يـک اردوی تشـکیلاتی، وارد مناطق جنگلی اطراف آمل شـد. 
براسـاس گزارشـی کـه بـه مـا رسـید، تعدادشـان حـدود بیسـت تـا مینی بـوس 
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اسـت. هیـچ کاری هـم نمی توانیـم بکنیـم، چـون نـه ايـن تعـداد نیـروی آماده 
داريـم کـه بـا اين هـا درگیـر بشـويم و نـه مجـوز درگیـری. بايـد بـه محـل اردو 

بـروی و در مـورد برنامه های شـان، اطلاعاتـی کسـب کنـی.«
مـن هـم قبـول کـردم. بـه خانـه رفتم تـا خـودم را آماده کنـم. محاسـن  ام را 
زدم و يـک سـبیل کمونیسـتی گذاشـتم و به طـرف جنگل، حرکت کـردم. در 
طـول راه، يـک نفـر از اعضـای چريک   هـای فدايی خلـق من را ديـد و گفت: 

»محمدآقـا! کجا؟«
 چون عید بود، به زبانم آمد و گفتم: »دارم می روم خانۀ خاله ام عید ديدنی.«

 گفت: »حالا چرا ريش هايت را زدی؟«
 گفتم: »بس کن بابا! ما ديگر از اين حرف ها خسته شديم و بريديم.«

سـعی کـردم دسـت بـه سـرش کنـم. امـا نمی دانسـتم کـه حرف هـای مرا 
بـاور کـرده يـا نـه. خیلـی نگران نبـودم کـه بتوانـد مشـکلی در کارِ نفـوذ من 
بـه اردو ايجـاد کنـد؛ چون تشـکیلاتی که او در آن عضويت داشـت، مسـتقل 
از گـروه طوفـان بـود و آن زمـان، ارتبـاط زيـادی بیـن ايـن دو جريـان وجـود 
نداشـت و هر کدام، سـاختار و تشـکیلات خاص خودشـان را داشتند. حزب 
طوفـان در واقـع همـان حـزب کارگـران و دهقانـان ايران بـود که نشـريه ای به 
نـام حقیقـت داشـت و بعدهـا همـراه بـا تعـدادی از گروه های چـپ، اتحاديه 
کمونیسـت ها را تشـکیل دادند. خلاصه، وارد جنگل شـدم و تـا نزديکی های 
محـل اردو رسـیدم؛ امـا مشـکل اصلـی مـن، بهانـه و شـکل ورود بـه جمـع 
آن هـا بـود. همین طـور کـه داشـتم بـه اين موضـوع فکـر می کـردم، از اطراف 
رودخانـه ای کـه در آن نزديکـی قـرار داشـت، صدايـی شـنیدم. بـه طـرف 
صـدا رفتـم. ديـدم کـه يـک دختر و يک پسـر، کنـار رودخانـه نشسـته اند، از 
رودخانـه آب می گیرنـد و بـه سـر و صـورت هم می پاشـند. من هم دلـم را به 

دريـا زدم و گفتـم: »سـلام رفیق!« 
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آن هـا هـم بـا همیـن لفـظ جوابـم را دادنـد. پسـر ادامـه داد و گفـت: »از 
آمـدی؟« گنبد 

فقـط گنبدی هـا  و  آمده انـد  از شـهرهای مختلـف  اعضـا  فهمیـدم کـه   
نرسـیدند. پیـش خـودم گفتـم خدا خـودش راه ورود مـا را فراهم کـرد. گفتم: 

»آره. از گنبـد آمـدم و رفقـا دارنـد می آينـد.« 
خوشـبختانه تجربـۀ نُـه روزۀ حضـور در غائلـه گنبـد، باعـث شـد تا نسـبت 
بـه فضـای ايـن شـهر و نـام خیابان هـای اصلی آن آشـنايی پیـدا کنـم و اگر هم 
بحثـی در ايـن مـورد بـه میان کشـیده شـود، بتوانم قضیـه را جمع و جـور کنم. 
همـراه بـا آن هـا وارد اردو شـدم. نزديـک به ۳00 نفـر دختر و پسـر بودند که در 

گروه هـای 20 نفـره در چادرهـا تقسـیم شـده بودند. 
در هـر چـادر ۱0 تـا دختـر و ۱0 تـا پسـر بـا هـم بودنـد و بـه قـول خودشـان، 
فلسـفۀ زندگـی اشـتراکی را تجربـه می کردنـد. تا سـاعت ۱۱ شـب، همـۀ اعضا 
خودشـان را از سراسـر کشـور بـه محل کمپ رسـاندند. مـن هم تمـامِ روز، در 
میان شـان بـودم و بـا آن هـا نشسـت و برخاسـت می کـردم. در طـول ايـن مدت 
هـم مراقـب بـودم کـه بـا گنبدی هـا روبه رو نشـوم. سـاعت حدود ۱2 شـب بود 
کـه متوجـه شـدم، می خواهند آمارگیری  کنند تا مشـخص شـود که از هر شـهر 

چـه تعـداد نیرو آمده اسـت. 
به اين نتیجه رسـیدم که اگر بمانم، قطعاً شناسـايی می شـوم و به همین خاطر 
بايـد هرچـه زودتر از اردو خارج  شـوم. اما ترک اردو هـم گرفتاری های خودش 
را داشـت و بايـد در آن سـاعت شـب، تـک و تنهـا، بـه جنـگل مـی زدم. چارۀ 
ديگـری نداشـتم. آرام آرام از آن هـا فاصلـه گرفتـم و وارد جنـگل شـدم. خودم 
را بـه روسـتای مان رسـاندم، شـب را در خانه مانـدم و صبح زود به سـپاه رفتم و 

آقـای موحـدی را در جريان ديده ها و شـنیده هايم قـرار دادم.
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قصه یک کوله پشتی | محمد حسن نژاد

بعـد از تلفاتـی کـه در عملیـات چکـش و سـندان داديـم، از رودخانـه بـه 
عنـوان گـرا اسـتفاده کرديـم. مسـیر رودخانـه را گرفتیـم و نیروهـا را بـه پايیـن 
انتقـال داديـم. در طول مسـیر، بـا چند نفـر از بچه هايی کـه در درگیری حضور 

نداشـتند، روبـه رو شـديم. سـؤال کردنـد: »وضعیـت چگونـه اسـت؟« 
گفتم: »عملیات شکسـت خورد، چند تا شـهید داديم، تعدادی  از بچه هايی 

کـه زخمی شـده بودند هـم، در جنگل پخش و پلا شـدند و جا ماندند.«
محمـد تورانـی۱ از بچه هـای سـاری گفـت: »بايـد فکـری بـه حـال ايـن 

بکنیـم.«  زخمی هـا 
 از من پرسید: »تو مسیر حرکت بچه ها را می دانی؟« 

گفتم: »آره! حدودش را می دانم.«
 حرکت کرديم اما پیش از آن که به زخمی ها برسـیم در کمین کمونیسـت ها 
قـرار گرفتیـم. درگیری شـروع شـد و از آن جا يـی که کمونیسـت ها روی منطقه 
اشـراف داشـتند، بـاز هـم تلفـات داديـم و محمـد تورانـی و يک نفـر ديگر هم 
همان جا شـهید شـدند. شـدت درگیـری، نیروهـای مـا را پراکنده کـرد و به دو 

۱. شهید محمد تورانی



روایت شمشادها202

گروه تقسـیم شـديم. برخلاف جنگل های پايین دسـت، که راه های مشـخصی 
دارد و شناسـايی مسـیر در آن سـخت نیسـت، جنگل هـای بکـر و انبـوه آن جا، 
آدم را گمـراه می کـرد. نگـران ايـن بودم بچه هايـی که از گروه جدا شـدند، در 
جنگل گم بشـوند. من و سـه تا سـرباز با هم بوديم، يکی از سـربازان، در مسـیر 
عقب نشـینی گفـت: »بی سـیم روی دوشـت اسـت، خسـته می شـوی، حداقل 

کوله پشـتی خـودت را بده تا من داشـته باشـم.«
 کوله پشـتی خـودم را بـه او دادم. در طـول راه، با يـک درخت خیلی بزرگ 
و مـورب، مواجـه شـديم. ضد انقـلاب در نزديکـی ايـن درخـت، کمیـن کرده 
بـود و تیرانـدازی را شـروع کـرد. يکـی از سـربازان، تیـر خـورد و درسـت کنار 
دسـت مـن، روی زمیـن افتـاد. بغلـش کـردم، ديـدم تیـر بـه گلويش خـورده و 
تمـام کـرده اسـت. دو سـرباز ديگـر هـم که شـاهد شـهادت رفیق شـان بودند، 
وحشـت کردنـد و روحیه شـان را از دسـت دادنـد. طـوری کـه درخـت را بغـل 

کـرده بودنـد و فقـط می گفتنـد: »يـا حضـرت عباس!«
 ضدانقـلاب هـم مـکان اين هـا را شناسـايی کـرد. مـن به حالت سـینه خیز، 
خـودم را زيـر همـان درخت رسـاندم و با اشـارۀ دسـت به آن هـا گفتم: »حرف 

نزنید و سـاکت باشید.« 
حجـم آتـش دشـمن بـرای چنـد دقیقـه، آن قـدر شـديد شـد کـه پوسـت و 
بـرگ درخـت، مثـل بـاران، روی سـر مان می باريد. به سـربازها گفتـم: »منتظر 

بمانیـد تـا تیرهايـش را بزند.«
زمانـی که خشـابش تمام شـد و قصد داشـت تا خشـاب جديـد را جا بزند، 
ايـن دو تـا سـرباز را گرفتـم و فـرار کرديم. چند تا تیر هم به سـمت مان شـلیک 
شـد ولـی بـه خاطر تراکم درختـان، به ما نخـورد و به هر زحمتی که بـود، از آن 
مهلکـه، جـان سـالم بـه در برديم. ايـن قضیه گذشـت، تا اين که کمونیسـت ها 

به شـهر حمله کردند و تعدادی از آن ها دسـتگیر شـدند.
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يکـی از ايـن افـراد، يـک پزشـک از بچه هـای خوزسـتان بـود کـه قصـد 
داشـت بـرای شناسـايی مخفی گاه هـای داخل جنـگل، همکاری کنـد. همراه 
او بـه جنـگل رفتیـم. بعـد از پیـاده روی طولانـی در کنـار يک درخـت بزرگ، 
توقـف کرديـم. تنـه درخـت پر از ديگ هـای زودپـز، تی.ان.تی و مـواد منفجره 
بـود. اين هـا را جمـع کرديـم و به راه افتاديم. در مسـیر برگشـت بـه همان جايی 
رسـیديم که اين سـرباز شـهید شـد. در آن نقطه ايسـتاد و گفت: »ما در اين جا 

فـردی به نـام محمد حسـن نژاد را کشـتیم.«
 تعجـب کـردم و بچه هـا هـم هـاج  و  واج بـه مـن نـگاه می کردنـد. گفتم: 

»شـما بـا حسـن نژاد چـه کار کرديد؟« 
گفت: »ما سر حسن نژاد را جدا کرديم و بعد جنازه اش را آتش زديم.«

آن جـا بـود کـه يـاد کوله پشـتی ام افتـادم که دسـت آن سـرباز بـود. اورکت 
مـن داخـل آن کولـه قرار داشـت و مدارکم هم تـوی جیب اورکت بود. راسـت 
هـم می گفـت چون نشـانه هايی که می داد، درسـت بـود و جنـازه اش را هم که 
چنـد مـاه بعـد پیـدا کرديـم، سـر نداشـت و تنها چنـد تا تکه اسـتخوان بـود که 

حشـمت طاهـری اين هـا را جمع کـرد، پايیـن آورد و به خاک سـپرد. 
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رویای ناتمام | ابراهیم آهنگری

در آغـاز تحـرکات منافقیـن و ماه هـای ابتدايـی حضورشـان در جنـگل، 
حجـم درگیری هـا زيـاد بود؛ امـا رفته رفته به دلیـل تغییری که در اسـتراتژی های 
عملیاتـی آن هـا به وجـود آمد، اصل اعـلام حضور و جابه جايـی، جای خودش 
را بـه درگیـری مسـتقیم داد و هر از گاهی يک عملیـات ايذايی و محدود انجام 
می دادنـد تـا بتواننـد در راديوهای بیگانـه، روی آن مانور بدهنـد. منافقین بعدها 
در اعترافات شـان می گفتنـد: »زمانـی کـه شـما در حـال عبـور از فـلان منطقه 
بوديـد، مـا به راحتی شـما را می ديديم، اما درگیـری رو در رو، در برنامه ما نبود. 
چـون اگـر درگیـر می شـديم و تلفـات می داديـم، جـذب نیـرو بـرای مـا خیلی 
سـخت بـود، ولـی شـرايط سـپاه اين گونـه نبـود و اگـر در ايـن درگیری هـا پنـج 
نفـر تلفـات مـی داد، در مدتـی کوتـاه، ۱0 نفـر نیـروی جديد، جـذب می کرد. 
اگـر مـا همان گونـه که در ماه هـای اول، عمـل می کرديـم، به درگیری هـا ادامه 

می داديـم، بسـاط مان در کمتـر 5، ۶ مـاه جمـع می شـد.« 
گروهک هـا بـرای حفـظ نیروهای خـود و جلوگیری از ارتباط ايـن نیروها با 

محیـط خارج، هیچ وسـیله ارتباطـی را در اختیار آن ها قـرار نمی دادند. 
ارتباطـات بی سـیمی آن هـا هم بسـیار محـدود و مختـص به رده هـای بالای 
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هـر گـروه بـود. بعـد از درگیـری سـرخ کلا مشـخص شـد کـه اين هـا هیـچ 
وسـیله ارتباطـی نداشـتند و فقـط فرمانده شـان يـك راديـو داشـت و اخبـار را از 
ايـن طريـق، پیگیـری می کـرد. سـاير نیروهـا هیـچ  خبـری از اوضـاع مملکـت 
نداشـتند و در قرنطینـه کامـل قرار داشـتند. تعـدادی از اعضای ايـن گروه، بعد 
از دسـتگیری، حرف هـای جالبـی می زدنـد: »بـه مـا گفتـه بودنـد که تـا يکی، 
دو مـاه ديگـر کار جمهـوری اسـلامی تمـام اسـت و مسـئولیت ها را هـم بین ما 
تقسـیم کـرده بودنـد. مثلًا فلانـی را به عنـوان فرماندار قائم شـهر و ديگری را به 

عنـوان فرمانـدار سـاری انتخـاب کردند.« 
اگرچـه هیچ يـک از آن هـا بـه آرزوهـای دور و درازشـان نرسـیدند، امـا بـه  
هرحـال سـران سـازمان بـا همیـن وعـده و وعید هـا توانسـته بودنـد، وضعیـت 
روحـی نیروهای شـان را حفـظ کننـد. چـون شـرايط زندگی در جنـگل، خیلی 
طـرح جنـگل،  رزمـی  به واسـطه گشـت های  اين کـه  از  بعـد  و  بـود  سـخت 
راه هـای پشـتیبانی آن ها بسـته شـد و بـا کمبود مـواد غذايـی مواجه شـدند، اين 
شـرايط، سـخت تر هـم شـد. طوری کـه در هفته هـای آخر با سـهمیه چند عدد 

بیسـکويت در روز زندگـی می کردنـد.
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اهل همت | محمدرضا مهدی زاده

زمسـتان بـود. بـرای شناسـايی ارتفاعـات و مناطـق جنگلـی رامسـر، در سـه 
گـروه چهـار، پنـج نفـره وارد جنـگل شـديم. مـن، سـه نفـر از بچه هـای طـرح 
جنگل و يك سـرباز اهل بابل در يک گروه بوديم. مسـیر حرکت ما گرسماسـر، 
گوزه کـش و در نهايـت جواهـرده بـود. چند سـاعتی کـه پیـاده روی کرديم، مه 
غلیظـی منطقـه را فـرا گرفـت. به آقـای برزگر۱ گفتم: »مـه افتـاده و خطرناکه.« 
بـه هـر حـال در ايـن چنـد سـالی کـه در جنـگل رفـت و آمـد داشـتیم، از 
گالش هـا و چوپان هـا چیزهايـی در مـورد وضعیـت آب و هوا ياد گرفتـه بوديم. 

شـنیده بوديـم کـه اگـر بعـد از آفتـاب، مه بیايـد، خطرناک اسـت. 
گفتم: »راه را گم می کنیم.« 

گفت: »خیالت راحت، قطب نما داريم.« 
گفتـم: »آقـا! قطب نمـا زمانـی کارايـی دارد کـه از مبـدأ حرکـت کنـی و 

گـرای اش را داشـته باشـی. فکـر برگشـت را هـم بکنیـد.«
 قلـه ای بـه نـام زينه پشـت در مقابل مـان بـود کـه آن را شـاخص قـرار داديم 
و قـرار شـد همیـن مسـیر را مسـتقیم برويـم تا بـه جواهر ده برسـیم. مسـیر، پر از 

۱. محمدحسین برزگر مرادی، از نیروهای طرح جنگل رامسر
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بـرف بـود. مـه، غلیظ و غلیظ تر شـد؛ طـوری که حتـی يک متـری خودمان را 
هـم نمی ديديـم. در ايـن گیـر و  دار، بـارش بـرف هـم شـروع شـد. از منطقه ای 
عبـور کرديـم کـه برای مان آشـنا به نظر می رسـید. يکـی از دوسـتان همراه مان، 
بـه نـام آقـای ملاپور رو به مـن کرد و گفت: »ما چند سـاعت قبـل از کنار اين 

کوه عبـور نکرديم؟« 
گفتم: »از نظر من هم اين جا خیلی آشناست.« 

همچنـان شـک داشـیم. ملاپـور، شـاخه ای را شـکاند و بـه عنـوان علامت 
گذاشـت. بـه راه مـان ادامـه داديم و دوبـاره به همان جـا رسـیديم. فهمیديم که 
تمـام ايـن مـدت، دور خودمـان می چرخیديم و يک کوه را سـه بـار دور زديم. 
مسـیرمان را تغییـر داديم و به سـمت يـک دره رفتیم. هوا در حال تاريک شـدن 
بـود و مـا لبـاس گـرم زيادی به همـراه نداشـتیم. مأموريت ما اين بـود که صبح 
برويـم و غـروب برگرديـم، امـا بـا شـرايط جديـد، مجبـور بوديم شـب را هم در 
جنـگل بمانیـم. يـک تخته سـنگ بـزرگ پیـدا کرديم که تـا حـدودی از برف 
و بـاران در امـان باشـیم، امـا ايـن فکـر هـم خیلـی بـه کارمـان نیامـد و قطرات 
سـرد بـاران کـه از زيـر تخته سـنگ بـه روی سـرمان می چکید، بیشـتر از بارش 
مسـتقیم بـاران، عـذاب آور بـود. ديگـر مطمئـن شـده بوديـم کـه گـم شـديم. 

بی سـیم هـم در عمـق دره جواب نمـی داد. 
بی سـیم ۱2، ۱۳ کیلويـی کـه در آن مسـیر سـخت و ناهمـوار آن را حمـل 
کرديـم و در طـول راه، نوبت به نوبـت آن را دست به دسـت داديـم تـا بـه کسـی 
فشـار نیايـد، درسـت زمانی که بايد جواب مـی داد، از کار افتاد. فـردای آن روز 
هـم عقدکنـان آقای ملاپـور بود. رفتیم هیـزم جمع کنیم. ديديم همـه چیز، زير 
پوششـی از بـرف اسـت. خلاصـه؛ به هـر طريقی که بـود، مقـداری هیزم جمع 
کرديـم. امـا بـه خاطر خیسـی چوب ها، هـر چه کرديـم، آتش، شـعله نگرفت. 
چنـد تـا فشـنگ را از خشـاب درآورديـم. مرمـی را از پوکـه جـدا کرديـم تـا بـا 
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بـاروت آن آتـش درسـت کنیم.
آتش، مقداری شـعله گرفت. هر چیزی که قابلیت اشـتعال داشـت را روی 
آن ريختیـم. حتـی لايـه داخلـی کوله پشـتی را هـم درآورديم و آتـش زديم. طی 
ايـن مـدت، مـدام بـا بی سـیم کلنجـار می رفتیـم و تمـاس را تکـرار می کرديم. 
سـرانجام سـپاه رامسـر، صـدای مـا را شـنید و جـواب داد. گفتیـم: »قضیه اين 

جـور شـد و مـا حـدوداً در فـلان منطقه، گم شـده ايم«. 
قـرار شـد وقتـی کـه بچه هـا وارد منطقـه شـدند، تیرانـدازی کننـد تـا ما هم 
بتوانیم علامت بدهیم. از شـدت سـرما نمی توانسـتیم بخوابیـم و کلًا بی خواب 
شـده بوديـم. بـا آن مقـدار آتشـی هم که داشـتیم، فقط می توانسـتیم دسـت مان 
را گـرم کنیـم. گفتیـم حالا شـام بخوريـم. رفتم يک کنسـرو لوبیا را بـاز کنم، 
ديـدم از شـانس بـدم، رب گوجه فرنگـی از کار درآمـد. خلاصـه؛ از شـدت 
گرسـنگی، مقـداری از آن  را بـا نـان خـوردم. ديگـر چیـزی بـرای آتـش زدن 
نداشـتیم. آقـای برزگـر مـرادی، لبـاس زيـرش را هـم در آورد و بـا اسـتفاده از 

بـاروت، آن را آتـش زد. منتظـر صـدای شـلیک گلولـه بوديم. 
سـاعت يـازده و نیم شـب بـود که صـدای تیر آمد. مـا هم شـروع کرديم به 
تیرانـدازی. ايـن کار چنـد بـار بـه تناوب تکرار شـد تـا اين که توانسـتند جای ما 
را پیـدا کننـد. آقـای قاسـم سیاسـرنژاد۱ و نیروهايی که همـراه با او بـرای نجات 
مـا آمـده بودنـد، همان هايـی بودنـد کـه روز را در بـرف و سـرما و در مأموريت 
به شـب رسـاندند، تازه برگشـته بودند سـپاه و هنوز نفسـی تازه نکرده بودند که 

ديدنـد قضیـه اين اسـت و دوباره راهی جنگل شـدند. 
 خواسـت خـدا و همـت بلنـد ايـن بچه هـا بـود کـه از آن وضعیت سـخت، 
جـان سـالم بـه در ببريـم؛ چـون آتش مـان هـم در حـال خاموش شـدن بـود. از 
شـدت سـرما، از زيـر ناخن هـای اين سـرباز خـون می چکیـد و از آن جايی که 

۱. بلد راه و راهنمای نیروهای طرح جنگل در رامسر
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دسـت هايش بی حس شـده بود، خـودش متوجه ايـن خونريزی نبـود. لب های 
مـا هم ترکیـد و يـخ زده بود. 

بچه هـا کـه از راه رسـیدند، درخـت خشـک و توخالـی کـه در آن اطـراف 
افتـاده بـود، را آتـش زدنـد و برای ما چای دم کردند. سـاعت چهـار و نیم صبح 
بـود کـه از جنـگل خارج شـديم و به سـلامت به سـپاه رامسـر برگشـتیم. فردای 
آن روز، تشـییع جنـازه شـهید علی حسـن تسـخیری بود. مراسـم عقدکنـان آقای 
ملاپـور را به احترام تشـییع شـهید بـه هم زدند و بعـد از چند روز برگـزار کردند. 
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خلعت پارسایی | کریم جان بابازاده

حسـن علی امامـی۱ از بچه هايـی بـود کـه روی مسـائل شـرعی، پايبنـدی 
زيـادی داشـت. در آغـاز تحـرکات منافقیـن، زمانـی کـه خانه هـای تیمـی، 
شناسـايی می شـدند و بايـد بـرای دسـتگیری اقـدام می کرديـم، بعـد از ورود 
بـه ايـن خانه هـا بـا تعـدادی از زنـان عضـو سـازمان روبـه رو می شـديم کـه 
بی حجـاب بودنـد و روسـری و لبـاس مناسـب به تن نداشـتند. وقتـی بچه ها با 
ايـن شـرايط مواجـه می شـدند، سرشـان را پايیـن می انداختند و يا نگاه شـان را 
برمی گرداندنـد تـا چشم شـان بـه گنـاه آلوده نشـود. مـواردی پیش آمـده بود 
کـه آن هـا از ايـن وضعیت، سوءاسـتفاده می کردند و خیلی سـريع، خودشـان 
را بـه نارنجـک يـا اسـلحه می رسـاندند و بچه هـا را هـدف قـرار می دادنـد که 
در دو مـورد بـه شـهادت نیروهـای مـا منجـر شـد. بعـد از ايـن واقعه، حسـن، 
خدمـت حاج آقـا روحانـی رسـید و ايـن موضـوع را بـرای ايشـان شـرح داد تـا 

کسـب تکلیـف کنـد. آقـای روحانـی فرمودند: 
اين هـا  ايـن موضـوع رسـیديد کـه  بـه  ايـن چنـد تجربـه،  از  بعـد  »اگـر 
فريـب اسـت. از ايـن بـه بعد، بـه اين فريب هـا توجـه نکنید، اگر چـادری دم 

۱. شــهید ســید حســن )علی امامــی( معصــوم علیشــاهی/ فرزنــد: ســید اســماعیل/ متولــد: بابل، 
ــهدای  ــزار ش ــن: گل ــل دف ــر ۸/ مح ــات والفج ــاو، عملی ــهادت: ۱۳۶۴/۱۱/22، ف ۱۳۳۸/ ش
آرامــگاه معتمــدی بابــل/ منبــع: آرشــیو پرونده هــای شــهدای گنکره شــهدای اســتان مازنــدران.
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دسـت تان اسـت، روی سـر آن هـا بگذاريـد و اگر نیسـت و احتمـال می دهید 
کـه سـلاح يـا نارنجکـی را مخفـی کرده باشـند، يا قصـد دارنـد از قرص های 
سـیانور اسـتفاده کنند، به اين مسـئله توجه نکنید و با هر شـکلی که هسـتند، 
برويـد و دسـت آن هـا را بگیريـد. به خاطـر حفـظ جان تـان، شـما ديگـر برای 
آن هـا محـرم هسـتید؛ بـه اين ديد برويـد و عملیـات را انجام دهیـد و نگذاريد 

آن هـا بر شـما توفـق پیـدا کنند.« 
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جنگ مجانی! | فرضعلی سیفی

شـايد در ظاهـر امـر، قـرارگاه حضـرت ابولفضـل )ع( و پايگاه هـای طـرح 
جنـگل، متولـی حفـظ امنیـت، مقابلـه بـا تحـرکات گروهک هـا و بازگردانـدن 
وارد جنـگل شـدند،  کـه  و کسـانی  بودنـد  بـه جنگل هـای شـمال  آرامـش 
لباس هايـی با طرح جنگلی به تن داشـتند؛ امـا در واقع آن هايی که می جنگیدند 
خـود مـردم بودنـد. چـون مردم هـم نیـروی پايگاه هـا را تأمین می کردنـد و هم 
کار پشـتیبانی آن را انجـام می دادنـد. موضوعـی کـه هم در جبهه هـای غرب و 
جنـوب و هـم در وقايـع جنـگل، کاملًا مشـهود بود. تعـداد زيـادی از بچه های 
طـرح جنـگل، تجربـۀ حضـور در جبهه هـای غـرب را هـم دارنـد. در مريـوان 
مسـتقر بوديـم کـه گفتنـد جمعـی از بچه هـای منطقـۀ لَلِبَنـد سـوادکوه آمدنـد 
تـا در واحدهـای مختلـف، تقسـیم و سـازماندهی شـوند. رفتـم کـه بچه هـا را 
ببینـم. ديـدم که بیشترشـان، هم سـن و سـالی ندارنـد و هم جثه هـای کوچکی 
دارنـد. بـه يکی از بچه هـای مازندران که مسـئول کارهای پرسـنلی بود، گفتم: 
»اين هـا تـوان حضـور در گـروه ضربـت و اسـتقرار در جايـی مثـل ملخ خـور با 
آن سـرما و بـرف سـنگین را ندارنـد. اين هـا نمی توانند چند سـاعت توی کمین 

دوام بیاورنـد؛ يـخ می زننـد و از بیـن می رونـد.« 
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چـون مـا بچه هايـی را داشـتیم که هم از نظر جثه و هم از نظر سـن و سـال، 
خیلـی بزرگ تـر از اين هـا بودنـد، امـا يـخ زدنـد و آن هـا را آوردنـد و داخل وان 
گذاشـتند، گفتـم: »اين هـا را بـه مـن بـده تـا در پشـتیبانی و آمـوزش نظامـی، 

کمـك کار ما بشـوند.«
 بچه هـا را تحويـل گرفتیـم. بـه هـر کدام شـان کاری سـپرديم و يکـی را 
هـم گذاشـتیم مسـئول پشـتیبانی و رابـط تـدارکات با آمـوزش. يـک روز خیلی 
خوشـحال آمـد و گفـت: »آقای سـیفی! بار کمک هـای مردمی رسـیده. دو تا 
تريلـی از همـدان و مازنـدران. وسـايل را تخلیـه کردنـد، اين بسـته ای که به من 

دادند، از سـوادکوه اسـت.« 
گفتم: »خدا را شکر«. 

گفت: »نه، مسئله چیز ديگری است.« 
گفتم: »چیه؟« 

جواب داد: »اسم روستای مان روی اين کیسه است.« 
گفتم: »اتفاق است ديگر.« 

ديدم حال و هوايش منقلب شد و سکوت کرد. 
گفتم: »چی شده؟« 

گفت: »اين کیسـه را مادرم فرسـتاده و اين نان شیرمال محلی، دست پخت 
مادرم است.« 

 اتفـاق آن روز، حـال و هـوای بچه هـا را دگرگـون کـرد. شـايد آن زمـان مـا 
معنـی ايـن حـرف امـام )ره( را فهمیديـم کـه فرمودنـد: »کمـک آن پیرزنـی 
کـه فرزنـدش را راهـی جبهـه می کنـد و پشـت سـرش دو تـا تخـم مـرغ هـم به 
پشـتیبانی جنـگ می فرسـتد، را بـا کمک کسـی که يـک میلیارد پـول به جبهه 
می فرسـتد، فاکتـور و رونوشـت می گیـرد و در صـف اول نمـاز جمعـه قـم و 

تهـران می نشـیند، عـوض نمی کنـم.« 
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کار بـزرگ را خانـواده روسـتايی می کـرد که پسـرش در جبهـه می جنگید، 
مـادرش نـان جبهـه را تأمیـن می کرد؛ يعنی خـود خانواده داشـت از سربازشـان 
پشـتیبانی می کـرد. يـک روز يکـی از دوسـتانم کـه در کردسـتان بـا هـم بوديم 

گفـت:  »امـام دارد جنـگ مجانـی انجـام می دهد.«
 گفتم: »يعنی چی؟« 

گفـت: »بسـیجی مـی رود، کتونـی و لباسـش را مـادرش، پشـت سـرش 
می فرسـتد. نـه اضافـه حقـوق و بـدی آب و هـوا و نـه حـق مسـکن می گیـرد. 
هیـچ چیـزی هـم از نظـام نمی خواهـد و غذايـش را هـم برايـش می فرسـتند. 

جنـگ مجانـی بـه ايـن می گوينـد. ايـن جنـگ کجـا هزينـه دارد؟«
ديـدم بـی راه هـم نمی گويـد، چـون هـم جنـگ را مـردم کردنـد و هـم 

انجـام دادنـد.  پشـتیبانی آن  را خودشـان 


